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پيشگفتار  

مدير اجرايي طرح 
 

طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشــور، كـه قـرارداد 
اـه ١٣٧٨ در  اوليه آن با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خرداد ١٣٧٨ بامضا رسيد،  از آبانم
مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي آغاز و در حال حاضر مراحل پاياني خود را مي گذرانــد. 
ــه جـامع ده سـاله تربيـت نـيروي  موضوع طرح « انجام مطالعات و پژوهش هاي مرتبط با تدوين برنام
انساني متخصص كشور، موضوع تبصره ٣٦ قانون برنامه دوم توســعه منـابع انسـاني و رديـف اعتبـاري 

٥٠٣٠٢٩ قانون بودجه سال ١٣٧٨ كل كشور» بوده است. 
ــرح پژوهشـي و مطالعـاتي در  در چارچوب طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص، بالغ بر ٤٠ ط

چهار محور پژوهشي به شرح زير به اجرا درآمده است. 
١ـ  برآورد و تحليل تقاضاي اقتصادي نيروي انساني متخصص 
٢ـ  برآورد و تحليل تقاضاي اجتماعي ورود به آموزش عالي  

٣ـ  تحليل بازار كار نيروي انساني متخصص 
٤ـ  تحليل نظام آموزش عالي كشور 

گزارش حاضر ارايه دهنده نتايج يكي از طرح هاي پژوهشي انجام شده حول محور سوم است.  
ــه       نتايج طرحهاي پژوهشي  انجام شده به صورت تعدادي گزارش تلفيق، با تاييد و مسؤوليت كميت

ــزي كشـور قـرار گرفتـه اسـت. مسـؤوليت   علمي طرح، تهيه و در اختيار سازمان مديريت و برنامه ري
تحليل هاي به عمل آمده در اين گزارش با پژوهشگر است.  

مجموعه كامل طرح هاي پژوهشي انجام شده در چارچوب طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص بـه 
صورت لوح فشرده (CD) تهيه شده و از طريق انتشارات مؤسسه قابل دسترس است. 

     حقوق معنوي نتايج اين طرح پژوهشي متعلق به مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي است 
و استفاده از آن تنها با ذكر نام مؤسسه مجاز است. 

 
محمد باقر غفراني 

مدير اجرايي 
طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص 

و برنامه ريزي توسعه منابع انساني در كشور 
پاييز ١٣٨٠







فهرست مطالب ………..…………………………..………………………………………صفحه 
 

خلاصه اجرايي طرح                                                                                يك 
سخن اول : مقدمه اي بر محدويتها و الزامات، اهداف و ضرورتهاي تحقيق         

    الف) محدوديتها و الزامات                                                  ١  
ب) اهداف تحقيق                     ٣   

پ) ضرورتهاي انجام تحقيق                   ٣ 
بخش اول : چارچوب نظري و روشي تحقيق                ٥ 
فصل اول : مرور نگرش ها و نظريه هاي غالب و نقد و بررسي آن                ٦ 

١-١- رويكرد نظري كششي            ١٠           
١-٢-رويكرد نظري رانشي                         ١١ 
              ١-٣-رويكردهاي مبتني بر عوامل عيني و ذهني                      ١١ 
         ١-٤-رويكردهاي مبتني بر عام يا خاص گرايي                         ١٢ 

فصل دوم: آشكار سازي الگوي نظري حاكم بر تحقيق                           ١٦ 
٢-١- ويژگيهاي عمده نظريه كاركردگرايي و ساختار گرايي                         ١٨ 
٢-٢- ويژگيهاي اصلي نظريه تضاد                                       ١٨ 

٢-٣- ويژگيهاي اصلي نگرش نظام گرا                                    ١٨   
فصل سوم : نيم نگاهي بر ادبيات تجربي موضوع در جهان                               ٢٤ 

٣-١- برخي برآوردهاي آماري                                            ٢٥   
٣-٢- فرار مغزها به ايالات متحده                                        ٢٦  
٣-٣- فرار مغزها به ديگر كشورهاي عضو او.اي.سي.دي                               ٢٨ 
٣-٤- آفريقا: برخي شواهد آماري                                  ٣٣ 
٣-٥- پاكستان                                        ٣٥ 
٣-٦- كانادا                                           ٣٦ 
٣-٧- رويكردها و راهبردها                                  ٣٨ 
٣-٨- چشم اندازها و پيامدهاي سياست گزينه پراكندگي مهاجرين                         ٤٤ 
فصل چهارم : بررسي علل مهاجرت بين المللي متخصصان در ايران                         ٤٧ 
٤-١- مروري گذرا بر تاريخچه مهاجرت بين المللي متخصصان در ايران                            ٤٨ 
٤-٢- آثار و تبعات مهاجرت بين المللي متخصصان در ايران                                  ٥٣ 

    ٤-٣- بررسي علل مهاجرت بين المللي نيروهاي متخصص با تاكيد بر الگوي نظري تحقيق                ٥٤    
٤-٣-١- عوامل دافعه يا رانشي (درون مرزي)                                ٥٤ 
٤-٣-٢- عوامل جاذبه يا كششي (برون مرزي)                         ٦٤ 
٤-٤- برخي يافته هاي تجربي در ايران                               ٦٩ 



فهرست مطالب……………..……..………………………………………………صفحه   
 

فصل پنجم : چارچوب روشي تحقيق                                   ٧٢                         
٥-١- روشهاي تحقيق                                          ٧٣ 

     ٥-٢- جامعه مورد بررسي                                          ٧٣             
بخش دوم: بررسي يافته هاي پيمايشي                                 ٧٦ 
فصل ششم: تجزيه و تحليل يافته ها                              ٧٦ 
٦-١- يافته هاي مربوط به جامعه متخصصان مقيم خارج از كشور                                 ٧٧ 
٦-٢- يافته هاي مربوط به جامعه متخصصان عازم به خارج از كشور                       ٨٧ 
٦-٣- مقايسه اهم يافته هاي دو بررسي مطرح شده                              ٩٢ 
بخش سوم : جمع بندي و ارايه پيشنهادها                                 ٩٦ 
فصل هفتم : نتيجه گيري و ارايه سياستها و راهكارهاي اجرايي                                 ٩٦ 

٧-١- جمع بندي و با هم نگري رويكردها و راهبردها                              ٩٧    
٧-٢- ارايه سياستها و راهكارهاي اجرايي پيشنهادي                             ١٠١ 
٧-٢-١- سياستهاي پيشنهادي                                ١٠٢ 
٧-٢-٢- راهكارهاي اجرايي پيشنهادي                                      ١٠٣ 
فهرست منابع                                         ١٠٧ 
منابع فارسي                                         ١٠٨ 
منابع انگليسي                                                     ١٠٩ 
پيوست ها : پرسشنامه ها                                            ١١١ 
١- پرسشنامه ويژه ايرانيان متخصص مقيم در خارج از كشور                            ١١٢ 
٢- پرسشنامه ويژه ايرانيان متخصص عازم خارج از كشور                                   ١١٥ 
٣- فهرست پرسشهاي ويژه كارشناسان مسائل مهاجرت و نيروي انساني متخصص                    ١١٧ 



فهرست جداول………………….…………………………………………………… صفحه  
 

جدول ١-١- طرح كلي الگوي كلان و جامع نگر دلايل خروج متخصصان از كشور                              ١٢  
جدول ١-٢- دلايل الف:عوامل رانشي / كششي، عيني و عام                           ١٣ 
جدول ١-٣- دلايل ب : عوامل رانشي / كششي، عيني و خاص                         ١٣ 

جدول ١-٤- دلايل پ : عوامل رانشي / كششي، ذهني و عام                                    ١٤   
جدول ١-٥- دلايل ت: عوامل رانشي / كششي، ذهني و خاص                                    ١٥ 
جدول ٢-١- تركيب پويا و مختصات عام مكاتب اصلي جامعه شناختي                              ١٩  
جدول ٢-٢- رويكرد اصلي بررسي علل خروج نيروهاي متخصص از كشور                                 ٢٢  
جدول ٣-١ سيماي آماري مهاجرت بين المللي در جهان                            ٢٧ 
جدول ٣-٢- برخي شبكه هاي ويژه متخصصان مهاجر در جهان                            ٤١  
جدول ٤-١- تعداد ايرانيان پذيرفته شده در ايالات متحده به عنوان ساكنان دائمي                           ٤٩ 

جدول ٤-٢- وضعيت تحصيلكرده هاي ايراني مقيم خارج از كشور در سال ١٣٧٦                          ٥٠   
جدول ٤-٣- توزيع مقطع تحصيلي ايرانيان مقيم امريكا بر اساس گروههاي اصلي رشته هاي علمي           ٥١ 
جدول ٤-٤- متقاضيان تسجيل مدرك تحصيلي در شش ماهه اول سال ١٣٧٨                           ٥٢ 
جدول ٤-٥- توزيع نسبي بيكاران قبلاً شاغل به تفكيك بخشهاي اقتصادي                           ٥٥ 
جدول ٤-٦- ابعاد و علل خروج نيروهاي متخصص از كشور با بهره گيري از الگوي نظري تحقيق           ٧٠ 
جدول ٦-١- توزيع درصد پاسخگويان بر حسب جنس و سن                           ٧٨ 
جدول ٦-٢- توزيع درصد پاسخگويان بر حسب جنس و آخرين مدرك تحصيلي                   ٧٩ 
جدول ٦-٣- توزيع درصد پاسخگويان به تفكيك جنس و رشته تحصيلي                    ٧٩ 
جدول ٦-٤- توزيع درصد پاسخگويان بر حسب سال اخذ مدرك تحصيلي و جنس                          ٨٠ 
جدول ٦-٥- مدت اقامت پاسخگويان در كشور محل سكونت                       ٨١ 
جدول ٦-٦- توزيع درصد پاسخگويان مقيم خارج به تفكيك جنس و علل رانش                          ٨٣ 
جدول ٦-٧- توزيع درصد پاسخگويان مقيم خارج به تفكيك جنس و علل كششي                       ٨٥ 
جدول ٦-٨- جامعه متخصصان عازم به خارج از كشور به تفكيك رشته تحصيلي و كشور مقصد               ٨٨ 
جدول ٦-٩- توزيع فراواني و درصد علل رانشي از نظر متخصصان عازم به خارج از كشور             ٩٠  
جدول ٦-١٠- عمده عوامل كششي مؤثر بر مهاجرت متخصصان عازم به خارج از كشور             ٩٢ 

جدول ٧-١- رويكردها و راهبردهاي اصلي خروج متخصصان از كشور            ١٠١  
جدول ٧-٢- جمع بندي اهم عوامل كششي و رانشي نزد متخصصان مقيم در كشور، عازم به خارج و مقيم   ١٠٣  

 در خارج از كشور                                           
جدول ٧-٣- جمع بندي مجموعه علل خروج نيروهاي متخصص از كشور وارايه راهكارهاي اجرايي         ١٠٤ 

پيشنهادي  



فهرست نمودارها……………………….………………………..…………………. صفحه  
 

نمودار ٢-١- پيوستار ساختار يك واقعيت اجتماعي                                 ٢٠ 
نمودار ٢-٢- پيوستار ابعاد يك واقعيت اجتماعي                                    ٢٠ 

نمودار ٢-٣- نماي يكپارچه سطوح و ابعاد مختلف يك واقعيت اجتماعي                               ٢٠  



خلاصه اجرايي طرح: 
 

ــهاي  پديده خروج نيروهاي متخصص از كشور به قصد اقامت دائم در كشورهاي توسعه يافته اگرچه داراي پس زمين
تاريخي است كه از دوران پيش از انقلاب اسلامي نيز شواهد و مصاديقي از آن وجود دارد و ليكن اين پديــده پـس از 
ــاي ايجـاد  انقلاب اسلامي و وقوع جنگ ايران و عراق شدت وحدت بيشتري يافته است. به بيان ديگر ماهيت، زمينه ه
انديشه خروج و ساختار و گستردگي آن در پس از انقلاب از ابعاد مختلفي با سابقه بروز اين پديده در پيش از انقــلاب 

بسيار متفاوت است. 
ــتور كـار پژوهـش قـرار گرفتـه  بررسي حاضر كه پس از بيست و دو سال از انقلاب ايران، براي نخستين بار در دس
ــتگذار و تصميـم گـير در  است، خود گوياي مهجور بودن اين پديده و مغفول ماندن آن از سوي مسئولان سطوح سياس
ــع و محدوديتـهاي بسـياري وجـود دارد كـه برخـي از ايـن  كشور مي باشد. از همين رو در اجراي تحقيق حاضر موان

محدوديتها عبارتند از: 
ــناد و اطلاعـات كشـور: بـه طـوري كـه در كتابخانـه ي  ١- فقر اسناد نظري ، تجربي و روشي موضوع در مراكز اس
دانشگاهها و مراكز اطلاعات بزرگ كشور از قبيل مركز اســناد و مـدارك علمـي وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري ، 
مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي كشور، مؤسسه عالي پژوهش و برنامه ريزي براي توسعه و مركز اســناد و 
مدارك اقتصادي و اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، پژوهشگاه علوم انساني و كتابخانه دانشــكده علـوم 
اجتماعي دانشگاههاي تهران و علامه طباطبائي و تربيت مدرس كمتر سند معتبر ايراني و خارجي در خصوص موضوع 

مورد بررسي در تحقيق حاضر وجود دارد. 
٢- فقر اطلاعات موردنياز پيرامون وضعيت كمي و كيفي ايرانيان متخصص مهاجر در خارج از كشور: عدم توجـه  و 
ــتناد پـيرامون  غفلت از اين پديده در طول بيش از دو دهه در كشور منجر شده است كه اطلاعات متقن و معتبر قابل اس
ــلات، پراكنـش جغرافيـايي  متخصصان ايراني مقيم در كشورهاي توسعه يافته جهان از حيث تعداد، رشته وميزان تحصي
آنان، نوع شغل، ميزان درآمد و... بسيار متشتت ، متناقض و غيرقابل استناد باشد و نهاد يا دســتگاه اجرايـي و پژوهشـي 

مشخصي به جمع آوري و پردازش آن اهتمام نورزد. 
٣- عدم كارايي دستگاهها و سازمانهاي متولي بررسي پديده خروج متخصصان از كشور. از وزارتخانه هاي همچــون 
ــوم، تحقيقـات و فنـاوري، وزارت امـور خارجـه (دفـتر جـذب  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت عل
ــات پژوهشـي كشـور در بخـش  متخصصان خارج از كشور)، شوراي جذب نخبگان در نهاد رياست جمهوري، مؤسس
ــتر دسـتگاهي توانسـته اسـت درجمـع آوري، شناسـايي، تجزيـه و تحليـل،  علوم انساني، اجتماعي و اقتصادي و... كم
ــارآمد در ايـن مـهم توفيـق لازم و كـافي و وافـي بدسـت آورد. مكاتبـات،  مستندسازي و ايجاد پايگاه اطلاع رساني ك
ــي خـواه از بعـد  مراجعات و پيگيريهاي مكرر به اين دستگاهها و عدم دستيابي به حداقل اطلاعات متقن نظري و تجرب

ملي خواه از منظر بين المللي، در طول اجراي تحقيق حاضر شاهد اين مدعا ميباشد.  
٤-ضعف رويكرد پژوهشي در پديده خروج نيروهاي متخصص از كشور: عليرغم فعاليت كم و بيــش در بسـياري از 
مؤسسات پژوهشي بخش دولتي در رشته هاي علوم اجتماعي و اقتصادي، متاسفانه در هيچ يك از اين مؤسســات و در 
طول سالهاي طولاني  بيست سال گذشته اثري از توجه و تمركز پيرامون پديده مورد بررسي در تحقيق حاضر به چشم 

نخورده است و اين امر بر فقر بيش از پيش ميزان شناخت در خصوص اين پديده افزوده است. 
 



 اهداف تحقيق: 
١) هدف كلي: 

ــل جمعيتـي، اجتمـاعي،  هدف كلي تحقيق حاضر شناسايي علل اصلي خروج نيروهاي متخصص از كشور از حيث عوام
فرهنگي، معيشتي و شغلي و دستيابي به راهكارهاي عملي و عيني نيل به وضع مطلوب است. 

٢)اهداف جزئي: 
٢-١- شناسايي مختصات جمعيتي، شغلي و تحصيلي متخصصان ايراني مهاجر به عنوان گروههاي هدف. 

٢-٢- شناسايي نيازها، الزامات و ملزومات حفظ و بكارگيري نيروي انساني متخصص در كشور 
٢-٣- شناسايي اثرات مهاجرت نيروهاي متخصص از كشور در سطح زندگي، موقعيت شغلي و منزلت اجتماعي آنان. 

ــهاجرت  ٢-٤- شناسايي راهكارهاي بهره گيري از متخصصان ايراني مهاجر، حفظ سرمايه هاي انساني و كاهش جريان م
بين المللي نيروهاي متخصص كشور. 

روشهاي تحقيق: 
ــت. روش اول بـه منظـور بررسـي  در اين پژوهش دو روش اسنادي و پيمايشي (پرسشنامه و مصاحبه) به كار خواهد رف

نظري و ادبيات مربوط به فرار مغزها مورد استفاده قرار گرفته است.  
روش دوم: پيمايشي است كه در آن از دو ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده مــي شـود تكنيـك پرسشـنامه بـراي كسـب 
اطلاعات لازم از جامعه متخصصان ايراني مقيم خارج از كشور استفاده مي شود. تكنيــك ديگـر روش پيمايشـي، مصاحبـه 

است كه در خصوص متخصصان در شرف خروج از كشور بكار مي رود. 
جامعه مورد بررسي: 

در اين تحقيق دو جامعه مورد بررسي قرار مي گيرند:  
ــالات  الف) ايرانيان متخصص مقيم در خارج از كشور. از گروه اول، متخصصاني كه در چهار كشور انگلستان، استراليا، اي

متحده و كانادا مقيم هستند در زمره جامعه مورد بررسي قرار مي گيرند. 
ب- متخصصان ايراني كه قصد خارج شدن از كشور را دارند. تعداد در نظر گرفته شده براي اين جامعه ٥٠ نفر مي باشد 
ــه ايـن گـروه  و دليل كمتر بودن آن در مقايسه با جامعه اول دشواري روش دستيابي به اطلاعات است. جغرافياي دستيابي ب

عمدتا در محدوده سفارتخانه يا كنسولگري كشورهاي انگلستان، استراليا و كانادا ميباشد.  
پرسشنامه ها : پرسشنامه هاي مربوط به دو جامعه متخصصان مقيم خارج و متخصصاني كه قصد عزيمت دارند بر مبناي 
چارچوب نظري طراحي شده است. در هر دو آنها علل كشش و رانش مورد بررسي قرار مي گيرند. همچنين ويژگي هــاي 

پاسخگويان براي شناخت جامعه و دستيابي به خصوصيات مهاجران نير درج شده است. 
افزون بر دو پرسشنامه مربوط به جوامع مورد بررسي،فهرست پرسش ديگري نيز طراحي شده است كه مربوط به صاحب 
ــير شـناخته شـده هسـتند.  نظراني است كه در زمينه مسائل نيروي انساني، مهاجرت و فرار مغزها از كشو ردر چند سال اخ
طراحي اين فهرست با اهدا ف همچون تكميل جنبه هاي نظري، بررسي شناخت عوامل فرار مغزها در ايران نزد كارشناسان 

واقعي و شناخت راهكارهاي اجرايي مورد نظر آنان صورت گرفته است. 
 

اهم يافته هاي دو بررسي مطرح شده : 
ــه قصـد مـهاجرت را  مقايسه نتايج بررسي پاسخهاي هريك از دو جامعه متخصصين مقيم در خارج از كشور و آنهايي ك

دارند ، خطوط راهنمايي را بدست مي دهد كه براي سياستگذاري نيز موثر مي باشد: 



ــهارم بقيـه مـرد   • از نظر جنسي تقريبا دو جامعه شبيه بهم مي باشند. يك چهارم اعضاي هر يك از آنها زن و سه چ
هستند.  

 • به لحاظ سني، جامعه متخصصان عازم به خارج از كشور جوانتر مي باشد. در جامعه متخصصــان مقيـم خـارج از 
ــد  كشور ٤٠ درصد افراد در فاصله سني ٤٠-٣١ سال قرار دارند . اما در ميان متخصصان عازم به خارج اين نسبت ٣٥ درص
است . علاوه بر اين جمعيت ٣٠سال به بالا در ايرانيان مقيم خارج ٨٠ درصد است اما در ميان عازمين ٧٢ درصد مي باشد.  
 • سطح تحصيلي متخصصان مقيم خارج از كشور بسيار بيشتر از آنهايي است كه قصــد عزيمـت دارنـد. ٥٠ درصـد 
گروه اول مدرك دكتري دارند . حال آنكه در گروه دوم صرفا ٥ درصد مدرك دكتري اخذ كرده اند. نسبت سطح كارشناسي 

ارشد ميان آنها تقريبا برابر است .  
 • از نظر رشته تحصيلي تقريبا هماهنگي وجود دارد. بدين معني كه بيشتر افراد دو گروه متخصصن در رشتههاي فني 

و مهندسي تحصيل كرده اند و پس از آن رشته هاي  علوم انساني ، اجتماعي و مديريت و نهايتا پزشكي و علوم پايه.  
ــي باشـد. ايـن امـر بـر   • زمان اخذ مدرك تحصيلي بيشتر متخصصان مقيم خارج مورد بررسي پس از سال ١٩٩٩ م
ــيرد ، دلالـت دارد. علـيرغم اينكـه  بهنگام بودن سطح علمي آنها و تواني كه مي تواند از اين طريق در خدمت كشور قرار گ
ــالاتر اسـت كـه بيـانگر  وجـود  جامعه متخصصان مقيم خارج از كشور متوسط سني بالاتر دارند اما سطح تحصيلات آنها ب

امكانات براي ادامه تحصيلات عاليه مي باشد.  
ــان متخصصـان مقيـم ٦٧   • اكثر اعضاء جامعه هاي مورد بررسي (مقيم و عازم به خارج) ساكن تهران بوده اند. از مي
درصد تهراني و بقيه شهرستاني هستند. حال آنكه درميان عازمين ٥٨ درصد تهراني و بقيه شهرستاني مي باشـد. بـهرصورت 

متخصصان شهرستاني براي خروج از كشور تقريبا با مركز يكسان مي باشد.  
ــي باشـند.   • به لحاظ فعا ليت شغلي ، ساختار مشاغل متخصصان مقيم پيش و پس از ترك كشور تقريبا مشابه هم م
پيش از ترك كشور اشتغال در امور مهندسي و فني، تدريس در  دانشگاه و تحصيل دانشجويي سه فعاليت  اصلي بــوده (٥٧ 
ــي  درصد) و در حال حاضر نيز همين سه رده شغلي با ٧١/٥ درصد فعاليت هاي اصلي را تشكيل ميدهد. علاوه بر جنبه كم
ــات آموزشـي بيشـتري در اختيـار آنـها بـوده اسـت. در ميـان  اين افزايش، بايد به وجه كيفي آن نيز عنايت شود. زيرا امكان
متخصصاني كه قصد ترك كشور را دارند  كارمند (شامل كارشناس) بخشهاي دولتي و خصوصي بيشــترين سـهم را دارد و 
پس از آن مهندسان قرار دارند.  بطور نمونه ، پزشكان ٩ درصد، كارمند عاليرتبه ٨ درصد، مشاور و  شغل آزاد ٤ درصــد  را 

تشكيل مي دهند. طبيعي است افرادي كه داراي پست مديريتي باشند از اظهار اين امر خودداري مي نمايند.  
 • از نظر وضعيت تاهل ، اكثر متخصصان مقيم خارج (٧١ درصد) پيش از ترك كشــور مجـرد بـوده و در خـارج از 
كشور تشكيل خانواده داده اند. اما ٥٣ درصد  افرادي كه قصد عزيمت دارند متاهل مي باشــند كـه ٦٩ درصـد آنـها داراي 
فرزند (يك تا سه فرزند) مي باشند . وجود عامل خانواده در علل رانشي و كششي موثر بوده است  بطوريكه زندگي بــهتر 

براي خانواده و ادامه تحصيلات فرزندان جلوه بارز اين مطلب مي باشد.  
 • علل اصلي رانشي نزد دو گروه مورد بررسي به شرح زير مي باشد: 

متخصصان مقيم خارج                                        متخصصان با قصد عزيمت  
١ـ عدم تعادل درآمد و هزينه   ١ـ عدم اطمينان به آينده خود و خانواده      

٢ـ افزايش فاصله طبقاتي      ٢ـ نبود آزادي فردي اجتماعي و مسائل طبقاتي 
٣ـ محدوديت آزادي    ٣ـ نبود امكانات ادامه تحصيل و عدم استفاده از متخصصان  

٤ـ فرصت شغلي محدود و تبعيض در استخدام   ٤ـ فرهنگ نا كارآمد



٥ـ بي عدالتي و پارتي بازي   ٥ـ كمبود امكانات تحقيقاتي 
 • علل اصلي كششي نزد دو گروه متخصصان مقيم و عازم به خارج از كشور به شرح زير مي باشد : 

متخصصان با قصد عزيمت   متخصصان مقيم 
١ـ رفاه اقتصادي   ١ـ فرصت ادامه تحصيل 

٢ـ وجود امكانات براي ادامه تحصيل   ٢ـ رفاه اجتماعي 
٣ـ وجود فرصتهاي شغلي و عدم تبعيض در استخدام   ٣ـ تعادل هزينه و درآمد 

٤ـ آزادي سياسي و اجتماعي   ٤ـ وجود فرصتهاي شغلي و توجه به مهارت و شايستگي
٥ـ مهاجرت و تشويق اقوام و دوستان   ٥ـ سيستم آموزشي كارآمد 

 • اكثر متخصصان  مقيم خارج از وضع خود ( از نظر كاري و موقعيت خانوادگي) اظهار رضايت كرده اند لذا سرمايه 
گذاري در اين راهكار كه آنها را به كشور بازگردند چندان كارآ نخواهد بود.  

تعلقات خانوادگي و دوستان از مواردي است كه نيمي از متخصصان مقيم به آن اســتناد كـرده انـد و هميـن امـر زمينـه 
مناسبي براي ايجاد ارتباط و ايفاي نقش آنان در توسعه كشور است .  

 • متخصصان مقيم خارج با توجه به ارتقاي سطح علمي و فني خود منبع خوبــي بـراي توسـعه كشـور مـي باشـند 
هـا  متاسفانه نتيجه حاصل از اين بررسي حاكي از محدود بودن استفاده از چنين امكاناتي است . ساماندهي به روابط ميان آن
ــي  و مراكز دانشگاهي ، تحقيقاتي ، توليدي و… درداخل كشور بسيار ضروري مي باشد. بنظر مي آيد اين ارتباط در صورت

كه هرچه بيشتر غير دولتي باشد موثر تر خواهد بود.  
جمع بندي و با هم نگري رويكردها و راهبردها:  

ــي مـي بايسـت نـوع نگـرش و جـهت گـيري  در اين بخش از گزارش پيش از ورود به مبحث ارايه پيشنهادهاي اجراي
شناختي و مديريتي نسبت به مسئله خروج نيروهاي متخصص از كشور را شناسايي و پــس از تحليـل مختصـات ، روش 
ــدي بخـش عمـده رويكردهـاي  شناسي و ماهيت آنها نسبت به ارايه راهبردها و راهكارهاي عملي اهتمام جست. جمع بن

موجود در نزد كشورهاي مختلف پيرامون مسئله مورد بررسي در سه رويكرد اساسي قابل ارايه است: 
 �ÊÀ�€���ð



ارايه سياستها و راهكارهاي اجرايي پيشنهادي: 
در اين قسمت از فصل جمع بندي و ارايه راهكارها، به چند نكته كلي مي بايست اشاره و تاكيد كرد: 

الف) مجموعه راهكارهاي ارايه شده در اين بخش از گزارش، مستند به مجموعه عوامل و دلايل كششي و رانشي است 
كه در ابتداي چارچوب نظري تحقيق تدوين شده و در جريان انجام بررسي هاي ميداني از قبيل مصاحبه با متخصصان امر 
مهاجرت در كشور، همچنين افراد متخصص عازم به خروج از كشور ومعدود اطلاعات حاصل از پرسشنامه هـاي تكميـل 
شده توسط حدود ٣٠ تن از متخصصان مهاجر در خارج از كشور بدست آمده است. به هميــن منظـور و بـراي شـفافيت 
مسير اجراي تحقيق حاضر در اين قسمت راهكارهاي مرتبط با عوامل موثر بر خــروج متخصصـان از كشـور هـم از نظـر 

پيشگيري از سرعت خروج و مهاجرت و هم از منظر بهره گيري از متخصصان ايراني مهاجر منعكس خواهد شد.  
ــدت قـابل اجـرا خواهنـد بـود . بنظـر  ب) راهكارهاي پيشنهادي اين بخش از حيث اجرايي در  ميان مدت و يا بلند م

ميرسد ارايه راهكارهاي كوتاه مدت عليرغم اهميت راهبردي و حساسيت ملي كه اين پديده، خواه بصورت بالقوه و خواه  
بالفعل از آن برخوردار است، اصولاً با توجه به ساختارهاي مديريتي و اجرايي در نظام بوروكراتيك كشور چندان محلي از 
ــدت نـيز در صـورت اهتمـام  اعراب ندارد و لذا ضمن اجتناب از آن، امكان اولويت بندي و تسريع در برنامه هاي ميان م

عاجل مسئولان سياستگذار و تصميم گير همچنان موجود است.  
پ) راهكارهاي پيشنهادي اين بخش چنانكه اشاره شد اساساً مبتني بر راهبرد چرخش مغزهـا بـوده و بـه اسـتناد روش 
برخورد با پديده و تحليل آن به راهكارهايي روي آورده و استناد مي جويد كه با توجه به جميع جهات و مختصــات ايـن 

راهبرد مي تواند زمينه تحقق يابد.  
 
 
 
 
 
 





 
 

جدول جمع بندي علل خروج نيروهاي متخصص از كشور و ارايه راهكارهاي اجرايي پيشنهادي براي بهبود وضع موجود 
 

علل خروج نيروهاي متخصص از كشور ابعاد 
(تركيبي از عوامل دافعه و جاذبه) 

راهكارهاي پيشنهادي 

 
سياسي 

١- ضعف امنيت جاني و فكري متخصصان 
٢- محدوديت آزادي بيان و نشر عقايد و انديشه ها 

 • تلاش براي صيانت و حفاظت از شأن و جايگاه متخصصان و اصحاب انديشه و قلم و گسترش چتر 
امنيتي براي متخصصان، صاحبنظران و متفكران در عرصه هاي مختلف علمي و معرفتي و پيش بيني قوانين 

مصون سازي اين قشر از عواقب فعاليتها و توليدات فكري و انديشه اي خود 
 • بررسي و تصويب قانون تبيين جرم سياسي و آزادي بيان در كشور با هدف ايجاد نوعي مصونيت سياسي 

بين متخصصان و صاحبان انديشه در جامعه و متخصصان ايراني مهاجر 
 • توسعه امكانات دفاع از حقوق صنفي و منزلتي متخصصان و انديشه وران در رشته ها و شاخه هاي 

مختلف علمي – اجرايي 
 • بررسي و تصويب لايحه عفو عمومي و فراگير ايرانيان متخصص مهاجر و مقيم در خارج از كشور (بجز 

موارد ارتكاب علمي جرم و جنايت) و ايجاد حس امنيت جاني و فكري براي حضور در كشور 
 

 
 
 



 
 

جدول جمع بندي علل خروج نيروهاي متخصص از كشور و ارايه راهكارهاي اجرايي پيشنهادي براي بهبود وضع موجود 
 

علل خروج نيروهاي متخصص از كشور ابعاد 
(تركيبي از عوامل دافعه و جاذبه) 

راهكارهاي پيشنهادي 

 
علمي و فرهنگي 

١- كمبود امكانات پژوهشي و پايين بودن سطح توسعة علمي و تكنولوژيك در 
كشور 

٢- ضعف شايسته سالاري و بهره گيري از متخصصان 
٣- عدم توجه به شأن علم و اصحاب علم و معرفت در كشور 

 • برنامه ريزي در خصوص توزيع عادلانه و موزون امكانات و منابع پژوهشي بصورت منطقه اي در تمامي 
مراكز استانها 

 • تلاش براي جذب متخصصان در تصدي مشاغل مديريتي و نهادهاي توسعه اي و علمي در كشور 
 • ترويج فرهنگ علم باوري، انديشه ورزي و پژوهشگري در جامعه از طريق آموزش رسمي، عالي و 

همگاني بمنظور تقويت شأن و منزلت اصحاب علم و معرفت در كشور بويژه تقويت فرهنگ مدارا و تحمل 
پذيري در تكنوگرايي معرفتي 

 • ايجاد زمينه هاي مشاركت متخصصان ايراني داخل كشور در بازار بين المللي علم، تحقيقات و فناوري 
توسعه و همچنين مشاركت جويي متخصصان ايراني خارج از كشور در پرونده هاي توسعه اي كشور با تقويت 

و گسترش شبكة علمي ايرانيان متخصص داخل و خارج از كشور  
 • تشكيل نهاد يا مركز متولي آمارگيري، پردازش و اطلاع رساني پيرامون ايرانيان متخصص در داخل و 

خارج از كشور 
 • كاريابي علمي و آموزشي براي دانشجويان تحصيلات تكميلي جهت مشاركت در پروژه هاي مشترك بين 

المللي بويژه با ايرانيان مهاجر 
 • برگزاري سمينارها و همايش هاي بين المللي در رشته ها و شاخه هاي مختلف علمي – كاربردي از 

طريق مشاركت متخصصان ايراني داخل و خارج از كشور 
 • تأسيس مركز ترجمه و انتقال دانش متخصصان ايراني داخل و خارج از كشور به يكديگر و تسهيل 

ارتباطات ميان اين دو گروه با اهداف ملي 
 

 
 
 



 
 

جدول جمع بندي علل خروج نيروهاي متخصص از كشور و ارايه راهكارهاي اجرايي پيشنهادي براي بهبود وضع موجود 
 

علل خروج نيروهاي متخصص از كشور ابعاد 
(تركيبي از عوامل دافعه و جاذبه) 

راهكارهاي پيشنهادي 

 
آموزشي 

١- كمبود امكان ادامه تحصيل در سطوح تكميلي 
٢- سطح علمي پايين دانشگاهها و مدرسان 

٣- نظام آموزش ناكارآمد 

 
 • برنامه ريزي تقويت كاركردهاي پژوهشي و توليدي در ساختار آموزش عالي براي جلب مشاركت 
متخصصان ايراني خارج از كشور در فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي كشور، كاهش بار عرضه محتويات 

آموزش و تقويت توليد علم، خلاقيت و نوآوري 
 • گسترش مشاركت مدرسان دانشگاهها و دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي در نظام هاي آموزشي 
كشورهاي در حال توسعه و همچنين جلب متخصصان كارآمد كشورهاي در حال توسعه در نظام آموزش 

هاي علمي و كاربردي كشور 
 • پيوند بيشتر بين دانشگاهها و متخصصان مراكز پژوهشي و علمي با دستگاههاي اجرايي و صنعتي در 
بخش دولتي و غير دولتي بمنظور كاربردي كردن دانش و آموخته هاي دانشگاهي از يك سو علمي كردن 

فرآيندهاي مديريتي و تصميم گيري ها از سوي ديگر 
 • فراخوان گستردة متخصصان ايراني مقيم خارج از كشور براي مشاركت در برنامه هاي آموزشي در 
دانشگاهها يا اجراي دوره هاي آموزشي – علمي يا آموزشي – كاربردي در مراكز مختلف و رشته هاي 
اصلي علمي براي انتقال دانش، فن و تجربة ايرانيان مهاجر و تقويت حسّ همدلي و مشاركت با ايران  

 

 
 
 



 
 

جدول جمع بندي علل خروج نيروهاي متخصص از كشور و ارايه راهكارهاي اجرايي پيشنهادي براي بهبود وضع موجود 
 

علل خروج نيروهاي متخصص از كشور ابعاد 
(تركيبي از عوامل دافعه و جاذبه) 

راهكارهاي پيشنهادي 

 
اقتصادي 

 ١- عدم تعادل هزينه و درآمد متخصصان  
 • تلاش براي تنظيم و تناسب نسبت بين شغل، تحصيل و درآمد افراد مبتني بر اصل لياقت و كفايت 

جهت ايجاد تعادل بيشتر هزينه و درآمد در بين مشخصات مشاغل در بخشهاي دولتي و غير دولتي، 
دانشگاهي و غير دانشگاهي و فارغ التحصيلان داخل و خارج از كشور 

 • ارايه تسهيلات رفاهي مناسب اعم از مسكن، وام هاي ضروري و خريد اتومبيل و گسترش فرصتهاي 
پژوهشهاي گروهي در رشته هاي مختلف علمي مبتني بر نياز بخشهاي اجرايي و توليدي كشور از طريق 

افزايش بودجه پژوهشي در بودجه عمومي كشور 
 • تلاش براي افزايش و فراگيري معافيتهاي مالياتي براي فعاليتهاي پژوهشي مؤسسات و شخصيتهاي 

حقوقي و حقيقي بمنظور ايجاد زمينه هاي افزايش درآمد بطور غير مستقيم 
 
 

 
 
 



 
 

جدول جمع بندي علل خروج نيروهاي متخصص از كشور و ارايه راهكارهاي اجرايي پيشنهادي براي بهبود وضع موجود 
 

علل خروج نيروهاي متخصص از كشور ابعاد 
(تركيبي از عوامل دافعه و جاذبه) 

راهكارهاي پيشنهادي 

 
شغلي و 
معيشتي 

١- تبعيض در استخدام و ايدئولوژيك بدون نظام اداري 
٢- فرصتهاي شغلي كمتر و نامناسب 

٣- بيكاري متخصصان و دانش آموختگان آموزش عالي 
٤- ضعف شايسته سالاري و توجه به لياقت، و كفايت ( تخصص و كارآمدي ) در 

بهره گيري از فرصتهاي شغلي 

 
 • طراحي و تصويب لايحة حذف يا تعديل قانون گزينش عقيدتي و سياسي جذب نيروهاي انساني 

متخصص در بازار كار و جذب و دانشجو بويژه در مقاطع تحصيلات تكميلي 
 • تصويب قوانين مشخص در نظام مديريتي كشور مبتني بر تشكيلات و شرايط مناسب علمي – 

تخصصي ويژه احراز هر شغل 
 • تلاش براي توسعة علمي – فرهنگي بين المللي براي توسعه و افزايش فرصتهاي شغلي براي 

متخصصان داخل كشور 
 • تلاش براي بهره گيري از شبكه ها و انجمن هاي علمي -  فرهنگي ايرانيان مهاجر در سراسر جهان 

بمنظور امكان سنجي و بستر سازي زمينة اشتغال متخصصان ايراني مقيم كشور در فعاليتهاي علمي، 
پژوهشي، آموزش و اجرايي مرتبط در جهان 

 • يكپارچه سازي بررسي ظرفيتها و نيازهاي تخصصي بازار كار و توليد در بخش دولتي و غير دولتي 
از يكسو و الزامات حضور در عرصه هاي علمي، پژوهشي و فناوري منطقه اي و جهاني از سوي ديگر 

جهت تنظيم فرايند جذب، تربيت و عرضة نيروي متخصص در كشور 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

سخن اول : 
مقدمه اي بر محدوديتها و الزامات، اهداف و ضرورتهاي تحقيق 
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سخن اول: مقدمه اي بر محدوديتها و الزامات، اهداف و ضرورتهاي تحقيق 
الف) محدوديتها و الزامات:  

پديده خروج نيروهاي متخصص از كشور به قصد اقامت دائم در كشورهاي توسعه يافته اگــرچـه داراي پـس زمينـهاي 
ــود دارد و ليكـن ايـن پديـده پـس از  تاريخي است كه از دوران پيش از انقلاب اسلامي نيز شواهد و مصاديقي از آن وج
انقلاب اسلامي و وقوع جنگ ايران و عراق شدت وحدت بيشتري يافته است. به بيان ديگــر مـاهيت، زمينـه هـاي ايجـاد 
ــده در پيـش از انقـلاب  انديشه خروج و ساختار و گستردگي آن در پس از انقلاب از ابعاد مختلفي با سابقه بروز اين پدي

بسيار متفاوت است. 
ــه اسـت،  بررسي حاضر كه پس از بيست و دو سال از انقلاب ايران، براي نخستين بار در دستور كار پژوهش قرار گرفت
ــور مـي  خود گوياي مهجور بودن اين پديده و مغفول ماندن آن از سوي مسئولان سطوح سياستگذار و تصميم گير در كش
ــارتند  باشد. از همين رو در اجراي تحقيق حاضر موانع و محدوديتهاي بسياري وجود دارد كه برخي از اين محدوديتها عب

از: 
١- فقر اسناد نظري ، تجربي و روشي موضوع در مراكز اسناد و اطلاعات كشور: به طوري كه در كتابخانه ي دانشگاهها 
و مراكز اطلاعات بزرگ كشور از قبيل مركز اسناد و مدارك علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، مؤسسه پژوهــش و 
ــناد و مـدارك اقتصـادي و  برنامه ريزي آموزش عالي كشور، مؤسسه عالي پژوهش و برنامه ريزي براي توسعه و مركز اس
ــگاههاي  اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، پژوهشگاه علوم انساني و كتابخانه دانشكده علوم اجتماعي دانش
تهران و علامه طباطبائي و تربيت مدرس كمتر سند معتبر ايراني و خارجي در خصوص موضوع مورد بررســي در تحقيـق 

حاضر وجود دارد. 
ــور: عـدم توجـه  و  ٢- فقر اطلاعات موردنياز پيرامون وضعيت كمي و كيفي ايرانيان متخصص مهاجر در خارج از كش
غفلت از اين پديده در طول بيش از دو دهه در كشور منجر شده است كه اطلاعات متقــن و معتـبر قـابل اسـتناد پـيرامون 
متخصصان ايراني مقيم در كشورهاي توسعه يافته جهان از حيث تعداد، رشته وميزان تحصيلات، پراكنش جغرافيايي آنـان، 
ــخصي  نوع شغل، ميزان درآمد و... بسيار متشتت ، متناقض و غيرقابل استناد باشد و نهاد يا دستگاه اجرايي و پژوهشي مش

به جمع آوري و پردازش آن اهتمام نورزد. 
٣- عدم كارايي دستگاهها و سازمانهاي متولي بررسي پديده خروج متخصصان از كشــور. از وزارتخانـه هـاي همچـون 
وزارت بهداشت، درمــان و آمـوزش پزشـكي، وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري، وزارت امـور خارجـه (دفـتر جـذب 
متخصصان خارج از كشور)، شوراي جذب نخبگان در نهاد رياست جمهوري، مؤسسات پژوهشي كشور در بخــش علـوم 
ــل، مستندسـازي و  انساني، اجتماعي و اقتصادي و... كمتر دستگاهي توانسته است درجمع آوري، شناسايي، تجزيه و تحلي
ايجاد پايگاه اطلاع رساني كارآمد در اين مهم توفيق لازم و كافي و وافي بدست آورد. مكاتبــات، مراجعـات و پيگيريـهاي 
مكرر به اين دستگاهها و عدم دستيابي به حداقل اطلاعات متقن نظري و تجربي خــواه از بعـد ملـي خـواه از منظـر بيـن 

المللي، در طول اجراي تحقيق حاضر شاهد اين مدعا ميباشد.  
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٤- ضعف رويكرد پژوهشي در پديده خروج نيروهاي متخصص از كشور: عليرغم فعاليت كــم و بيـش در بسـياري از 
مؤسسات پژوهشي بخش دولتي در رشته هاي علوم اجتماعي و اقتصادي، متاسفانه در هيــچ يـك از ايـن مؤسسـات و در 
ــاضر بـه چشـم  طول سالهاي طولاني  بيست سال گذشته اثري از توجه و تمركز پيرامون پديده مورد بررسي در تحقيق ح
نخورده است و اين امر بر فقر بيش از پيش ميزان شناخت در خصوص اين پديده افزوده اســت. در گزارشـي كـه وزارت 

علوم، تحقيقات و فناوري نيز به تازگي منتشر كرده است به اين واقعيت تاكيد شده است: 
عليرغم گزارشهاي آماري كه تاكنون تهيه شده و بخش اعظم آن در مجموعه ي حاضر مورد استفاده قرار گرفته اســت، 
خلاهاي عمده اي در اين زمنيه احساس مي شود. زيرا آمارهاي موجود بر اساس الگوها و فرضيات مشخص در قالب يك 
ــا  برنامه مطالعاتي تهيه نشده اند   اين آمارها مسئله خروج نيروهاي متخصص و نخبه را از خروج نيروي كار معمولي دقيق
تفكيك نكرده اند. آمار مهاجرت به داخل (مهاجرت معكوس) هرچند بسيار اندك است، اما ارائه نشده اســت. در نتيجـه، 
ــي و مسـاله دار پديـده ي مـهاجرت  خالص مهاجرت منفي در طول يك سال مشخص نيست، امري كه مي تواند بعد منف
متخصصان را نشان دهد. از طرف ديگر اين آمارها نشان نميدهد كه چقدر نيروي كــار مـازاد داريـم و ايـن افـراد در چـه 
ــد دانـش آموختگـان  زمينههايي تخصص دارند و اينكه شرايط ايده آل نيروي كار متخصص در ايران چيست و چند درص
مازاد بر نياز هستند و خروج آنها از كشور مشكلي ايجاد نمي كند. اين اطلاعــات همچنيـن فـاقد مقايسـه هـاي دقيـق بـا 
كشورهاي ديگر خصوصا كشورهاي جهان سومي است. همچنين منحني روند تغييرات در ابعاد كمي و كيفي پديده مهاجر 
ــن زمينـه معلـول فقـدان پيگـيري سياسـت  در ايران از درون اين آمار ها استخراج نمي شود. تمام كمبودهاي آماري در اي
مهاجرت برنامه ريزي شده در جمهوري اسلامي ايران است و به همين دليل نيــازي بـه تهيـه و تـدارك چنيـن اطلاعـاتي 

احساس نمي شود.  
ــابل نمايـان  به هر ترتيب آنچه كه بيش از هرچيز در اين محروميت منابع و مباني دانشي و شناختي پديده مورد بحث ق
ــه گونـهاي كـه بـا  است وجود نوعي هاله رسمي و غيررسمي مذموم بودن توجه و ابراز نظر پيرامون اين پديده مي باشد ب
نوعي ايدئولوژي و رويكرد سياسي منتشر شده از سوي حاكميت، به نظر مي رسد با وجود اطلاع حتمــي مسـئولان عـالي 
رتبه كشور از كم و كيف عمومي ظهور و گسترش اين پديده در سالهاي گذشته، گويا خروج نيروهاي متخصص به عنوان 
يك پديده با كاركرد مثبت تلقي مي گرديد به نحوي كه خروج متخصصان ناهمساز و ناهمگرا با دولــت مـي توانسـت در 
شرايط بحراني دوران انقلاب و جنــگ و تبعـات پـس از آن از شـدت مطالبـات اجتمـاعي، سياسـي  و اقتصـادي بخـش 

روشنفكران جامعه كاسته و حاكميت كشور را كمتر به چالش بيفكند. 
معهذا عليرغم مغفول بودن موضوع پديده مورد بررسي در تحقيق حاضر، بي هيچ ترديد مي بايست اذعان داشــت، فقـر 
ــافع ملـي  منابع نظري، تجربي، انديشه اي  و سياستي پيرامون اين پديده از حيث كنترل و نظارت و هدايت آن مبتني بر من
ــازد. بيترديـد ايـن  در كشور، انجام بررسي حاضر را بيش از پيش و به صورتي مضاعف اجتناب ناپذير و ضروري مي س
ــاي ذاتـي و محيطـي پـيرامون آن مـي توانـد دسـتمايه  پژوهش باچنين محدوديتهايي عليرغم همه كاستي ها و نارسايي ه
بنياديني براي انجام تحقيقات ثانوي، راهبردي و كاربردي ديگر باشد كه   حاصل جلب توجــه و اهتمـام جـدي مسـئولان 

نهادهاي سياستگذار، تصميم گير ، اجرايي و علمي - پژوهشي به يافته هاي تحقيق حاضر خواهد بود. 
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ب) اهداف تحقيق: 
١) هدف كلي: 

هدف كلي تحقيق حاضر شناسايي علل اصلي خروج نيروهاي متخصص از كشور از حيث عوامل جمعيتــي، اجتمـاعي، 
فرهنگي، معيشتي و شغلي و دستيابي به راهكارهاي عملي و عيني نيل به وضع مطلوب است. 

٢)اهداف جزئي: 
٢-١- شناسايي مختصات جمعيتي، شغلي و تحصيلي متخصصان ايراني مهاجر به عنوان گروههاي هدف. 

٢-٢- شناسايي نيازها، الزامات و ملزومات حفظ و بكارگيري نيروي انساني متخصص در كشور 
٢-٣- شناسايي اثرات مهاجرت نيروهاي متخصص از كشور در سطح زندگي، موقعيت شغلي و منزلت اجتماعي آنان. 

٢-٤- شناسايي راهكارهاي بهره گيري از متخصصان ايراني مهاجر، حفظ سرمايه هاي انساني و كاهش جريان مهاجرت 
بين المللي نيروهاي متخصص كشور. 

پ) ضرورتهاي انجام تحقيق: 
١- ضرورتهاي شناختي 

ــه  ١-١- موضوع مهاجرت نيروهاي متخصص از كشور به ساير كشورهاي توسعه يافته به عنوان يك پديده اجتماعي ك
ــس از انقـلاب اسـلامي اسـت و از  از يكسو محصول علل و عوامل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي جامعه ايران پ
سوي ديگر بر فرايندهاي رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي جامعه ايران اثرات زيانباري بر جاي مي نهد، اصولا پديدهاي 
قابل بررسي و تحقيق است كه در طول سالهاي اخير همواره مغفول بــوده اسـت. از ايـنرو انجـام چنيـن تحقيقـي از نظـر 

شناختي، علمي و نظري ضروري و اجتناب ناپذير است. 
ــايع پـس از آن در عرصـه هـاي سياسـي،  ١-٢- در طول دهه ١٣٥٠ تاكنون بويژه با وقوع انقلاب اسلامي و سلسله وق
اجتماعي، فرهنگي، شغلي و... مجموعه اي از عوامل و علل محيطي اعم از عوامل درون و برون مرزي به عنوان كشــش و 
رانش منجر به تغيير روند، گسترش و تداوم مهاجرت نيروهاي متخصص از كشور گرديد كه شناخت اين مجموعه علل و 

عوامل ضرورت اجراي تحقيق حاضر را گزير ناپذير ميسازد. 
ــي از نظـر فرهنگـي،  ١-٣- علاوه بر شناخت علل مهاجرت نيروهاي متخصص از كشور، اين پديده داراي ابعا د مختلف
آموزشي، اجتماعي، سياسي، شغلي، معيشتي، جمعيتي و ... است كه جهت دستيابي به شناخت جــامع و فـراگـير ظـهور و 

تداوم اين پديده و امكانپذيري مهار آن، اجراي تحقيق حاضر ضروري است. 
      ١-٤- شناخت اثرات متعدد مهاجرت نيروي متخصص از كشور خــواه از نظـر اثـرات آن بـر سـاختارهاي اجتمـاعي، 
فرهنگي، اقتصادي، علمي و در نهايت توسعه كشور و خواه از منظر اثرات آن بر موقعيت و منزلت شغلي ، علمي، اجتماعي 
و سطح زندگي مهاجران در خارج از كشور به عنوان زواياي مختلف و ارگانيك اين پديده نيز از ديگر ضرورتهاي شـناختي 

تحقيق حاضر به شمار مي رود. 
١-٥- دستيابي به يك اجماع كارشناسي و خرد جمعي پيرامون علل، ابعاد و پيامدهاي گسترش و تداوم پديده مهاجرت 
ــه در طـول سـالهاي  نيروهاي متخصص از كشور در نزد تصميم گيران اجرايي، سياستگذاران كلان و قانونگذاران كشور ك
گذشته عمدتا مغفول مانده و به دليل هوشمند نبودن سيستم، رشد فزاينده و بحران گونه اي پيدا كرده اســت، همچنـان از 

ضرورت تام و تمام برخوردار است. 
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٢- ضرورتهاي اجتماعي و كاربردي 
٢-١- تلاش براي شناسايي و دگرگوني شرايط و عوامل مؤثر بر مهاجرت نيروي متخصص از كشور از عمده دغدغهها 
ــلان و بخشـي كشـور قـرار گرفتـه و ضمـن  و چالش هايي است كه ميتواند در دستور كار برنامه ريزان و سياستگذاران ك

تعديل شرايط رانشي، به بهبود عوامل جذب نيروي انساني متخصص ياري رساند. 
٢-٢- دستيابي به انگيزه هاي متخصصان مهاجر از كشور و يا متخصصاني كه در انديشه مهاجرت هستند جهت ارزيابي 
عملكرد سياستهاي كلان و بخشي مديريت اداري و سياسي كشور در طول سالهاي اخير و اصلاح نگرش آنان و همچنيــن 
ــاضر بـه  ايجاد، تقويت و فراگيري انگيزه هاي ماندگاري متخصصان در داخل كشور از ديگر ضرورتهاي اجراي تحقيق ح

شمار مي رود. 
٢-٣-رشد و توسعه موزون كشور در داخل و همنوايي آن با رشد و توسعه روز افزون علمي و فناوري در جهان توسعه 
يافته، ضرورت دستيابي به راهكارهاي اجرايي و عملي و كنترل سيل و ميل مهاجرت نيروي متخصص از كشور را بيش از 

پيش حياتي ساخته است. 
ــاي پيشـنهادي و موردنظـر متخصصـان كشـور در زمينـه مـهار و تخفيـف سـيل مـهاجرت  ٢-٤- دستيابي به راهكاره
ــت هـاي علمـي و  متخصصين از كشور اعم از آنان كه به هر دليل از كشور خارج و در ساير ممالك توسعه يافته با موقعي
فرهنگي مناسب جذب شده اند، يا كساني كه در انديشه هجرت و خروج از كشور هســتند و در نـهايت متخصصـاني كـه 
ــيز بـه منظـور تعيـن و قرابـت بيشـتر   پيرامون مسائل مهاجرت و بروز پديده فرار مغزها سالها انديشه و تحقيق كرده اند ن
راهكارهاي اجرايي با نيازها، انتظارات و خواسته هاي آنان از ديگر عواملي است كه اجراي تحقيق حاضر را ضروري مــي 

نمايد. 
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بخش اول 

چارچوب نظري و روشي تحقيق 

فصل اول- مرور نگرشها و نظريه هاي غالب و نقد و بررسي آن 

فصل دوم- آشكار سازي الگوي نظري حاكم بر تحقيق 

فصل سوم- نيم نگاهي بر ادبيات تجربي در جهان 

فصل چهارم- بررسي علل مهاجرت بين المللي متخصصان در ايران (با تطبيق 

 الگوي نظري حاكم بر تحقيق) 

فصل پنجم – چارچوب روشي تحقيق 
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فصل اول: 

مرور نگرش ها و نظريه هاي غالب و 

نقد و بررسي آن 
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عليرغم اينكه موضوع جابجايي مكاني انسانها قدمت بسيار طولاني داشته وچه بسا بخش مهمي از شناخت انسان وتحول 
معرفت بشري مرهون مطالعات سياحان، جهانگردان، تجار و دانشمندان بوده است و ليكن آنچه كه امــروز بخـش مـهمي از 
كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه را در شرايط بحراني قرار داده است، مهاجرت فزاينده نيروي انساني متخصــص و 
دانش آموختگان آموزش عالي است به طوري كه بر خلاف دوران قبل كه خروج دانشمندان  و جهانگردان منجــر بـه ورود 
ارزش افزوده مضاعف و دستاوردهاي معرفتي نويني مي گرديد، به تعبير برخي خروج نيروهاي متخصص در دهه هاي اخير 
اـوري آن  منجر به از دست دادن زمينه ها و عوامل توسعه اي در كشورهاي مهاجر فرست گرديده و دستاوردهاي علمي و فن

نيز نصيب كشورهاي مهاجر پذيري مي شود كه از امكانات مناسبي براي بهره برداري بهينه از آن برخوردارند. 
ــي و فـن آوري نويـن در برخـي كشـورهاي  شكافهاي تاريخي توسعه كشورهاي مختلف از يكديگر و تمركز مباني علم
ــل) و تكنولـوژي ارتباطـات و تسـهيل زمينـه مقايسـه بيـن  خاص از يكسو و گسترش روزافزون زيربناها (راه و حمل و نق
ــور ديگـر را  مطلوبيت هاي زندگي و كار انسان از سوي ديگر، جريان يكسويه خروج نيروهاي متخصص از كشوري به كش
نهادينه ساخته است. بر اساس شواهد حاصل از مطالعات انجام شده، از زمان پيدايش انسان انديشه ورز تا كنون، قريــب ٩٠ 
يـر  درصد دانشمندان و انديشه وران جهان هنوز زنده هستند (٢، ص ٣٤٧) و بر اساس گزارشهاي جهاني علم در سالهاي اخ
٧٠% توليدات علمي و قريب ٨٥ درصد ثبت اختراعات و ابداعات علمي و فناوري در كشورهاي امريكاي شــمالي، اروپـاي 
ــكوفايي  غربي و ژاپن به وقوع پيوسته است.(٣، ص ٢٠-١٧)  طبيعي است كه با چنين شرايط عيني و ذهني براي رشد و ش
ــته  قابليت هاي بيكران معرفت و انديشه انسان در كشورهاي مذكور از يكسو و مقاومت ساختارهاي كهن، ايستا و اغلب بس
كشورهاي توسعه نيافته و استبداد زده از سوي ديگر، قلمروهاي كوچك كار و زندگــي، توانـايي نگهداشـت انديشـه هـاي 

بزرگ انديش را نداشته و جوامع اخير را با بحران فرار نيروهاي متخصص از كشور مواجه مي سازد. 
تضادهاي ايدئولوژيك و سياسي سالهاي جنگ ســرد بيـن دو اردوگـاه اصلـي نظامـهاي سـرمايه داري و سوسياليسـتي و 
همچنين ظهور استعمار نوين پس از جنگ جهاني دوم و تلاش هاي فيزيكي و نظامي گراي برخي از كشورها براي حركـت 
مكانيكي يكباره و انقلابي به سوي توسعه مطلوب در جهان اطراف خود و لذا بروز انقلابها و جنبشهاي نظامي – سياســي و 
در نهايت بي ثباتي هاي سياسي – اجتماعي از يكسو و انتقال ساختار و زير ساختارهاي توسعهاي ممالك پيشرفته به برخـي 
از كشورهاي داراي آمادگي هاي اوليه (خواه از نظر مجاورت جغرافيايي يا ضرورتهاي اقتصادي و تجــاري) در كنـار بـهبود 
امكانات حمل و نقل و گسترش دستگاههاي خبري و اطلاع رساني از سوي ديگر، همگي بــه صـورت نيروهـاي هـم افـزا، 
زمينه ساز بروز پديده نوظهوري تحت عنوان ”فرار مغزها” گرديد كه از دهه ١٩٦٠ به اين سو مورد توجه و علاقــه محـافل 

سياسي، علمي و مطبوعاتي قرار گرفته است. 
ــاظر  اصطلاح فرار مغزها (Brain Drain) كه در لغت به معناي خشكيده شدن يا خشكاندن مغزها مطرح مي باشد اساسا ن
بر شرايط درون زاي كشورهايي است كه ساختارهاي اقتصادي، سياسي و علمي آنها زمينه ساز خشكاندن مغزها مي باشد و 
لذا منجر به فرار مغزها مي گردد. با اين حال اصطلاح فرار مغزها يك اصطلاح ساخته روزنامه نگاران است و عليرغم رواج 
آن در بسياري از محافل به ويژه محافل علمي، مفهوم مناقشه انگيزي بوده و جامع و مانع شناسايي مختصــات پديـده مـورد 
ــي از آن صـورت مـي  بحث نمي باشد. به طوري كه در زبان و ادبيات محاوره و مطبوعاتي كشورهاي مختلف تعابير مختلف
ــكار مغزهـا و اسـتعدادها و در آلمـان فـرار  گيرد. مثلا در فرانسه اصطلاح فرار متخصصان، در روسيه شكار انديشه ها يا ش
ــه  مغزها رواج بيشتري دارد. به بيان ديگر در زبانهاي مختلف  تعابير متفاوتي از فرار مغزها مي شود به عنوان مثال در فرانس
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به معناي خروج استعدادها يا رقبا و سلولهاي خاكستري و در روسيه به معناي شكار مغزها يا سرقت اســتعدادها و تجـارت 
سلولهاي خاكستري تلقي ميشود. (٥، ص ١٣) 

وليكن آنچه كه مسلم است استفاده از اين اصطلاح به صورت نمادين، گوياي خروج متخصصان، صاحبنظران و صاحبـان 
ــكو  فن و مهارتهاي عالي است كه به عنوان مغزهاي انديشه ورز و سرمايه انساني يك كشور تلقي مي شوند.  به تعبير يونس
فرار نيروهاي متخصص شكل غيرهنجاري مبادله علمي بين كشورهاست كه با خصيصه يكسويه آن به سود اكثر كشــورهاي 
توسعه يافته قابل شناسايي است. ريشه و دليل اصلي اين فرآيند نيز عبارت از مراحل مختلف توسعه علمي و فناوري اســت 
ــت ديگـر ايـن اسـت كـه كشـورهاي پذيرنـده  كه نيازمنديها و الزامات نيروي انساني علمي و فني مختلفي را مي طلبد. عل
مهاجران به دنبال دستيابي به سرمايه انساني سريع و ارزان هستند. برخي خصايص فرار متخصصان را كه سازمان ملل توسط 

يونيتار (UNITAR) تهيه كرده، عبارتند از:  
١) حركت و جابجايي متخصصان و افراد ماهر از كشورهاي در حال توسعه به توسعه يافته است. 

ــتري از كشـورهاي در حـال توسـعه در  ٢) در اين جابجايي، تعداد اندكي از كشورهاي توسعه يافته در مقابل تعداد بزرگ
تعامل هستند. 

٣) در اين جريان، مهندسان، پزشكان و دانشمندان معمولا اكثريت را تشكيل مي دهند. 
٤) رشد آن بسيار سريعتر شده است. 

٥) سطوح عاليتر مهارت و آموزش را در بر مي گيرد. 
٦) اين جريان واكنشي به فرآيند پيچيدگي روز افزون اقتصادي  

در جوامع جهاني است.  
ــي نظـام آمـوزش ملـي فقـدان برنامـه ريـزي كـافي بـراي  ٧) اين روندهاي مهاجرتي از سه عامل ناشي مي شوند: ويژگ

دانشجويان در كشورهاي در حال توسعه و بهره برداري نامناسب مهارتهايشان در كشور ما دري آنان.(٥،ص ١٤). 
ــه بـه تغيـير هميشـگي  از نظر بيجر(G.BEIJER) جمعيت شناس آلماني، مهاجرت متضمن حركت فرد يا افرادي است ك
محل اقامت خود مي پردازند و مهاجر شامل فردي است كــه محـل سـكونت خـود را خـواه در طـول مـهاجرت خـارجي، 
مهاجرت داخلي و يا مهاجرت بين المللي تغيير مي دهد. بنابراين تعريف، فرار نيروي متخصص يك حالت خاص مهاجرت 
است و به بيان ديگر مهاجرت يكي از ويژگيها و عناصر فرار مغزها است. پديده فرار نيروهاي متخصص نــيز همـانند سـاير 
ــت. بـه طـوري كـه فـرار نيروهـاي متخصـص از ابعـاد  پديده هاي عيني درجوامع انساني از ابعاد مختلفي مورد بررسي اس

اقتصادي، آموزشي، علمي و فرهنگي، سياسي، اجتماعي و شغلي قابل بررسي مي باشد: 
 • از بعد اقتصادي: بعد اقتصادي فرار متخصصان از بعد سياسي آن جدا نيست چرا كه اين پديده محصول تنــاقضي 
ــه طـور روز افـزون  است ميان بزرگترين اهداف اقتصادي و سياسي كه بين كشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته شكافها ب
كاهش يابد. البته اين امر گوياي پيچيدگي و وابستگي مختلف كشورهاي مختلف نيز هست و برآيندي از توسعه نامتناســب 
ــيروي انسـاني  اقتصادي، فناوري و علمي كشورهاي در حال توسعه و سرمايه داري مشتمل بر تضادهاي آموزش و تربيت ن

ماهر و متخصص و قابليت تامين نيازهاي اجتماعي اين گروه است. 
ــت.  فرار متخصصان محصول نقش آفريني و تعامل متقابل عوامل مستقيم و غير مستقيم اقتصادي يعني كشش و رانش اس
اين فرآيند با فقدان نظام آموزشي و نبود سياست كارآمد نيروي انساني در كشورهاي توسعه نيافتــه تقويـت مـي شـود. بـر 
ــهاي شـغلي بيشـتر كـه  عكس در كشورهاي توسعه يافته استانداردهاي بالاي سطح زندگي و تحقيقات علمي معتبر و فرصت
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ــه بـه  زمينه فرار مغزهاي ممالك توسعه نيافته را فراهم مي آورد به چشم ميخورد و البته اين محصول هدف ديگري است ك
دنبال دستيابي به سرمايه هاي فكري ارزانتر و سريعتر است. 

ــعه يافتـه   • از بعد سياسي: زماني كه يكي از بهترين نيروهاي انساني متخصص يك كشور آن را به قصد كشور توس
تري ترك مي كند اين پديده يك امرسياسي است حتي اگر انگيزه هايشان صرفا سياسي نباشد. فرار مغزها شــكل مشـخصي 
از رقابت سرمايه داري است و نتيجه قطبي شدن جهان به نفع روابط قدرت مي باشد. علاوه بر اين يكي از مشــخص تريـن 

علائم و شاخص هاي استعمار نو نيز فرار مغزها است و بدون آن ماهيت استعمار نو به طور كامل شناخته نمي شود. 
 • از بعد اجتماعي: تحرك اجتماعي عمدتا از كشورهاي توسعه نيافته به سوي كشورهاي توسعه يافته است و جهت 
اين جابجايي بدين صورت است كه از جنوب به شمال، از آمريكاي لاتين به ايالات متحــده، از آفريقـا بـه اروپـا و ايـالات 
متحده، از شرق به غرب (اروپا و جهان) و از كشورهاي غير سوسياليست آسيا به كشورهاي سرمايه داري اروپا و از اروپا به 
ايالات متحده جريان دارد. بيشترين تعداد مهاجران نيز متعلق به متخصصان رشته هاي فني و مهندسي، پزشكي، علم محض، 
پرستاري  و از همه بيشتر دانشمندان علوم اجتماعي. اين مهاجران عمدتا بين٣٠ تا ٤٠ سال سن دارنــد و البتـه تعـداد افـراد 

بالاي ٤٠ سال هم قابل توجه است. (٥، ص ١٩) 
 • از بعد آموزش:عليرغم اينكه در قالب نظريه ها، تحصيل درخارج از كشور چندان با بحث فرار متخصصان مرتبط 

نيست و ليكن از دو منظر اين ارتباط قابل تحليل است: 
الف) فرصتهاي تحصيلي در خارج از كشور. هدف از تحصيل در خارج از كشور و اعزام دانشجو به خارج در هر كشــور 
توسعه نيافته، رفع شكاف هاي اقتصادي و عقب ماندگيهاي ناشي از آن است وليكن از زماني كــه دانـش پژوهـان ميـل بـه 
ــهاجرت، بـه جـاي رفـع شـكاف هـاي  اقامت در كشور خارج مي يابند، تضادها نمود مي يابند. لذا دانش پژوهي منتج به م

اقتصادي كشور مادر با كشورهاي توسعه يافته به اين شكاف ها دامن مي زند. 
ب) اهميت تحصيل در خارج از كشور به ويژه پس از جنگ جهاني دوم بيشتر مورد توجه دولتها قرار گرفت. عمده دليل 
ــارت از وجـود عارضـه تضادهـاي حـاصل از  اقامت گزيني دانشجويان اعزام شده براي تحصيل و بروز فرار متخصصان عب
تفاوت نظام هاي آموزشي كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته مي باشد. گاه نيز دليل عمده اعزام دانشجو براي تحصيل 
ــيزي اسـت   در تخصص هايي است كه در كشور مادر بكار نمي آيد و يا فاقد قابليتهاي آموزشي مطلوب در مقايسه با آن چ

كه در ممالك توسعه يافته وجود دارد. (٥، ص ٣-٥٢) 
ــه بيـن المللـي و ٢-   براي بررسي تأثيرات مهاجرت افراد متخصص و تحصيلكرده دونظريه عمده وجود دارد: ١- نظري
نظريه ملي . در نظريه بين المللي عقيده بر اين است كه مهاجرت بين المللي افراد متخصص و تحصيلكــرده بـراي توسـعه 
جهاني بسيار مفيد مي باشد. در طبق اين نظريه از گردش بين المللي مغزها و متخصصين هم كشورهاي مهاجر فرست و هم 
ــار مطـرح  كشورهاي مهاجر پذير هر دو سود مي برند. در واقع اين نظريه فقط تأثيرات مثبت قضيه را براي كشورهاي گرفت
ــأثيرات نـابرابري را  ميكند. اما در مقابل نظريه ملي متكي بر اين حقيقت است كه مهاجرت افراد متخصص و تحصيلكرده ت

براي كشورهاي مبدأ و مقصد بوجود مي آورد(٤، ص ٢-٨١). 
از رويكردي ديگر پديده خروج متخصصان از يك كشور به كشور ديگر از نظــر حقـوق بشـر و معـاهدات و مفـاهيم آن 

مورد توجه قرار گرفته است كه برخي مختصات آن عبارت است از:  
١- پديده فرار مغزها مانعي است براي رسيدن بشر به حق خود كه همان توسعه و پيشرفت است. 

ــك واحـد غـير قـابل تجزيـه را  ٢- حقوق سياسي، مدني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تك تك افراد جامعه، تشكيل ي
ميدهد كه حقوق بشر نام دارد. 
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٣- افراد جامعه نه تنها از جامعه خود حق دارند، بلكه نسبت به آن وظايفي هم به عهده دارند. 
٤- خروج افراد از جامعه و حتي ورود افراد خارجي به يك جامعه بايد با محاسبات علمي صورت گيرد، به طوري كه از 

هرگونه تبعيض به دور باشد(٤ ، ص ٨٥). 
ــاي متخصـص از كشـورهاي كمـتر  بهر حال صرفنظر از برخي مناقشات و جدلهاي مفهومي پيرامون پديده خروج نيروه
توسعه يافته به كشورهاي توسعه يافته، وجه مهم اين توجه و جهت گيري هاي تحليلي و مفهومي، الگوهاي نظري است كه 
در وراي مفاهيم به عنوان پس زمينه و خاستگاه اصلي آنها قابل شناسايي است. در اينجا با مروري كلي بر اين الگوهاي عام 

نظري، اهتمام اصلي بر شناسايي مختصات عام و اصلي اين الگوهاي نظري خواهد بود: 
١-١- رويكرد نظري كششي: 

ــورهاي كمـتر توسـعه  در رويكرد كششي (Pull Approach) عمده دلايل و انگيزه خروج متخصصان و دانش پژوهان كش
يافته وجود جذابيتها و عوامل جاذبه اي است كه از ابعاد مختلف در كشورهاي توسعه يافته و يا مهاجر پذير وجود دارد. بـه 
ــي، انگـيزه هـاي ممـالك  نظر صاحبنظران اين رويكرد، در تحليل نهايي خروج متخصصان و بروز پديده مهاجرت بين الملل
ــد را فراهـم مـي  توسعه يافته درجذب و شكار متخصصان و سلولهاي خاكستري نهفته است كه زمينه و بسترهاي اين فراين
ــد كـه بـه  آورد. در بين بخش مهمي از معتقدان به اين رويكرد، صاحبنظران و تحليل هاي دولتي و ايدئولوژيكي وجود دارن
ــي و  دليل سوگيريهاي ايدئولوژيك و سياسي از يك سو و همچنين عمده ساختن عوامل بيروني و دشمن تراشي هاي افراط
گاه كاذب در كنار كم رنگ ساختن عوامل گريزاننده درون مرزي، ريشه مهاجرت نيروهاي متخصص در كشورهاي در حال 
توسعه يا كمتر توسعه يافته را ميراث گذشته آنان در زمينه مستعمرگي مي دانند. به طوري كه مطالعات متفكران روســي بـه 
ــن دليـل در روسـيه از اصطـلاح شـكار مغزهـا  نامهاي آواكف و گاوريلوك عمدتا بر نقش استعمار نو تاكيد نهاده و به همي
(Hunting for Brain) به جاي فرار مغزها استفاده مي شود و در شكل افراطي آن از تعابيري همچون سرقت استعدادها و يا 
ــوط بـه  قاچاق سلولهاي خاكستري استفاده ميگردد. در اين تحليل بر اساس نوع مناسبات توليدي كشورها و نظريه هاي مرب
توسعه نظام هاي اقتصادي و اجتماعي در قالب سرمايه داري و در اوج خود امپرياليسم، عوامل برون زاي خــروج نيروهـاي 
متخصص محوريت بيشتري مي يابد. به طوريكه فشار استعمار نو، مداخله هاي امپرياليستي، كودتاهاي برون زا، چرخشها و 
ــه شـمار مـي رونـد كـه  دگرگوني هاي غير منتظره ناشي از روابط داخلي قدرت و... همه از زمره عوامل بي ثباتي سياسي ب
ــت نسـبي  روشنفكر و فعاليت او را مختل مي كند. چنانكه وي با روي آوردن به كار در كشورهاي امپرياليستي احساس امني
ــاط جـهان در فراينـد  بيشتر مي كند(٥، ص ٣٢). علاوه بر كشورهاي وابسته به ارودگاه سوسياليسم كه هنوز در برخي از نق
آزمون و نمايش قابليت ماندگاري و پويايي نسبي اقتصاد و جامعه شناسي سوسياليستي هســتند (كـه مناديـان اصلـي چنيـن 
رويكردي تلقي مي شوند، در برخي كشورهاي ديگر كه گرايش هاي انقلابيگري و ايدئولوژي زدگي در ســاختار سياسـي و 
ــايي اسـت  اعتقادي آن همچنان پايدار و فعال مي باشد، استناد به مختصات اين الگو همچنان مهمترين وجه تحليل پديده ه
كه در تعامل بين كشورها به وقوع مي پيوندد. ميل و گرايش بيش از حد به اين رويكرد و بزرگ نمايي هاي افراطــي در آن 
گاه ناشي از سيطره نظريه توطئه عوامل بيگانه و دشمن تراشي هاي زايدالوصفي است كه عليرغم وجود ريشه هاي عيني آن 
ــه نظـر ميرسـد. بـه  در واقعيت روابط بين الملل، به دليل كمرنگ ساختن عوامل درونزاي رانشي، اغواكننده و گاه اغواآميز ب
طوري كه اغلب ممالكي كه به اين رويكرد استناد و اكتفا ميكنند از حل ريشه اي مسئله نيز بازمانده و همواره بر موج فــرار 

متخصصان افزوده و آتش دشمن ستيزي را نيز بيش از پيش شعله ور مي سازند. 
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١-٢- رويكرد نظري رانشي: 
ــف را در  در رويكرد رانشي (Push Approach) كه بخش مهمي از متون تحليلي مباحث نظري و تجربي كشورهاي مختل
ــعه  برگرفته است، عمدتا از سوي صاحبنظران كلاسيك مباحث مهاجرت و متخصصان مسايل نيروي انساني در ممالك توس
يافته وابسته به نظام سرمايه داري مطرح و تقويت ميگردد. بر اساس اين نظريه علت هاي اصلي خروج نيروهاي متخصــص 
در مسائل داخلي كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه، نهفته است. به طوري كه اين كشورها با سوء مديريــت خـود و 
ــد. بـه  تحت تاثير عوامل درونزاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، زمينه هاي بروز پديده فرار متخصصان را بوجود مي آورن
طوري كه مستندات سازمان ملل متحد نيز شاهد اين مدعا است كه نظامهاي ايستاي آموزش ملي، برنامه ريزي ناكافي بــراي 
آموزش دانشجويان و بهره برداري نامناسب از دانش و تخصص دانش آموختگان كشورهاي در حال توسعه يا كمتر توســعه 

يافته اولين زمينه هاي عيني و ذهني خروج نيروهاي متخصص يا فرار مغزها را فراهم مي سازند. 
ــاي غربـي  استفاده از اصطلاح فرار مغزها يا فرار متخصصان دراين رويكرد،  بين صاحبنظران كشورهاي امريكايي و اروپ
بسيار رايج است. بخش مهمي از اين صاحبنظران موضوع فرار متخصصان را از زماني مورد بررسي قرارمي دهند كه افرادي 
ــد و بديـن گونـه اوليـن گـام از فراينـد  در تورهاي آموزشي و تحصيلي از كشور خود به كشورهاي پيشرفته قدم مي گذارن
مهاجرت را بر مي دارند. به تعبير رابرت پارك يكي از نتايج مهاجرت پديد آمدن موقعيتي است كه در آن يك انسان واحـد، 
خود را براي زندگي در بين دو گروه مختلف فرهنگي در تكاپو مي يابد. در نتيجه يك شخصيت نااستوار پديد مي آيــد كـه 
عبارت است از انسان حاشيه نشين. (١، ص ٦) همان طور كه در مبحث عوامل كششي نيز اشاره شد، بديــهي اسـت اسـتناد 
صرف تحليل ها و رويكردهاي نظري در تبيين پديده فرار متخصصان با عنوان و اطلاق فرار بدان،  بدون توجه به ابعاد چند 
ــهاي بيـن  گانه اين واقعيت در سطوح ملي و فرامليتي و تاثير روابط بين المللي و عوامل جاذبه در كشورهاي مقصد مهاجرت
ــاهش داده  المللي متخصصان، عمدتا نوعي اغراق و يكسويه جلوه دادن واقعيت بوده و توانايي تحليل جامع نگر مسئله را ك

و در نهايت برنامه ريزان را از چاره جويي و تخفيف فرايندهاي شتابان اين مسئله باز مي دارد. 
ــه افـراد را وادار بـه  اين ديدگاه متكي بر اين حقيقت است كه در كشورهاي در حال توسعه عوامل رانشي وجود دارند ك
فرار مي كند و در مقابل در كشورهاي توسعه يافته عوامل وجود دارند كه به راحتي باعث كشش و جذب همان افــراد مـي 
شوند. در رابطه به عوامل كشش و رانش مي توان اين طور گفت كه يكي از آنها باعث بروز ديگري مي شود. مسئله كشـش 
و رانش در رابطه با فرار مغزها ريشه در نابرابري رشد اقتصادي در كشورهاي مهاجر پذيــر و مـهاجر فرسـت دارد. (٤، ص 

 .(٨٨
١-٣- رويكردهاي مبتني بر عوامل عيني و ذهني:  

ــه چشـم مـي خورنـد كـه بـه عواملـي فراتـر از  در برخي تحليل هاي مربوط به بحث فرار متخصصان، گاه تببين هايي ب
خصوصيات هر كشور مي پردازند و نقطه اتكاي اين تحليل ها ويژگيهايي است كه در بين اغلب كشورهاي مهاجر فرست يا 
 Objective) مهاجرپذير يكسان مي باشد. چنين رويكردي كه در متون نظري مي توان به آن تحليلهاي مبتني بر عيني گرايـي
ــف پديـده  Pole) اطلاق كرد عليرغم اينكه بخش مهمي از واقعيت را به نمايش مي گذارد وليكن آينه تمام نماي ابعاد مختل

مورد بحث نمي باشد. در نقطه مقابل نيز برخي تحليل ها صرفا به عوامل خاص هر كشور بدون توجه به عوامل جـهانگير و 
خصايص مشترك اين پديده در ساير كشورها اهتمام دارند كه اصطلاحا اين دسته از تحليل ها را در زمره رويكردهاي ذهني 
گرايانه (Subjective Pole) تقسيم بندي مي كنند. به طوري كه عوامل ذهني مشتمل بر عوامل متاثر از سياستها و تصميمهاي 

يك دولت يا كشور خاص بوده و عامل ديگري در آن دخيل نمي باشد (٥،ص ٣٩). 
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١-٤- رويكردهاي مبتني بر عام يا خاص گرايي: 
در تحليل هاي  پيرامون علل مهاجرت بين المللي نيروهاي متخصص يكــي ديگـر از رويكردهـاي حـاكم بـر مطالعـات، 
ــد و  تحليل هاي عام گرايانه (General Analysis) است كه صرفا به عوامل مستقل از تصميما ت و اراده فردي استناد مي كن
نقش تصميم ها  و تمايلات فردي را در بروز اين پديده يا اقدام به اين كنش اجتماعي را ناديده مي انگارد. در اين رويكــرد 
محور تاكيدها حول عوامل كلان و ساختاري است كه در روابط ارگانيكي اين ساختارهاي كلان اعم از تصميم هاي دولتــي 
يا وقوع پديده هاي طبيعي و اجتماعي از قبيل بلاياي طبيعي و مصايب اجتماعي همچون جنگ يا انقلاب و نزاعهاي خونين 
قوميتي و سياسي، ديگر عوامل خاص يا فردي كه موكول به اراده شخص باشد محلي از اعراب نمي يابد. از سوي ديگـر در 
نقطه مقابل، رويكرد خاص گرايانه (Special Analysis) وجود دارد كه صرفنظر از عوامل ساختاري درتحليل نهايي، انگـيزه، 

عزم و اقدام يا كنش فردي را در ظهور و تشديد يا تخفيف اين پديده بسيار موثر مي داند(٥، ص ٤٠). 
بر اساس پژوهشي كه محصول جمعبندي و احصاي كليه دلايل موثر بر پديده خروج نيروي متخصص از يك كشور مــي 
باشد، جمعا ٨١ عامل قابل دسته بندي است كه به عنوان دلايل رانشي و كششي قابل تقسيم بندي هستند. البته بر پايه همين 

گزارش از بين ٨١ دليل احصا شده، ١٤ دليل بين دلايل كششي و رانشي مشترك مي باشد. 
جدول ١-١ - طرح كلي الگوي كلان و جامع نگر دلايل خروج متخصصان از كشور 

    Bعوامل    A  عوامل ابعاد 
كششي-عيني-عام  رانشي-عيني-عام  دلايل الف) 

كششي-عيني-خاص  رانشي-عيني-خاص  دلايل ب) 

كششي-ذهني-عام  رانشي-ذهني-عام  دلايل پ) 

كششي-ذهني-خاص  رانشي-ذهني-خاص  دلايل ت) 
به طور قطع هر بررسي موردي  پيرامون خروج متخصصان از يك كشور خــاص نمـي توانـد حـاصل مكـانيكي يكـي از 
عوامل طرح مذكور باشد، بلكه محصول و برآيند مجموعه اي از عوامل مذكور مي تواند باشد كــه در ذيـل هريـك از آنـها 
دلايل مشخصي نقش آفريني مي نمايد. الگوي كلان تركيبي حاصل از مطالعات مختلف پيرامون موضــوع مـورد بررسـي در 

تحقيق حاضر در جداول زير ترسيم شده است (٥،ص ٤-٤١): 
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جدول ١-٢- دلايل الف: عوامل رانشي/ كششي، عيني و عام 
بعد بررسي عوامل رانشي عوامل كششي بعد بررسي 

 
 
 
 

ـــام  دلايــل ع
مستقل از فرد 

 

١- سطح عاليترزندگي 
٢-شكاف اقتصادي 
٣-شكاف فناوري 

٤-شكاف دستمزدها 
٥-دستمزدهاي بالا و چشمگير 

٦-بخش تحقيقاتي بزرگ 
٧- سرمايه گذاري مناسب براي تحقيقات 

٨-نظام آموزشي نوين 
٩-جذابيت مراكز شهري 

١-عقب ماندگي عمومي اقتصادي كشور 
٢-جمعيت اضافي نسبي 

٣- فشار استعمار نو 
٤-بي ثباتي سياسي 

٥- شكاف اقتصادي 
٦- شكاف فن آوري 
٧- شكاف دستمزدها 

٨- بيكاري 
٩- فقدان فرصتهاي شغلي مناسب 

١٠- فقر امكانات و تسهيلات كاري 
١١- دستمزدهاي پايين و ناچيز 

١٢- كمبود فرصتــهاي شـغلي بـراي نـيروي 
كارماهر و متخصص 

١٣- نبود همكاران علمي 
١٤- فقـدان حمـايت علمـــي از تحقيقــات 

پژوهشگران 
١٥- فقدان سنت هاي علمي در كشور 

ــاندن متخصـص علمـي از  ١٦- در حاشيه م
جهان خارج 

١٧- چيدمان نامناسب نهادي 
١٨- اعتبارات ناكافي تحقيقات 

 
 
 
 

ــي فراتـر از  دلايل عين
رقـابت و تفـــاوت بيــن 

كشورها 

 
 

جدول ١-٣- دلايل ب: عوامل رانشي/ كششي، عيني و خاص: 
بعد بررسي  عوامل كششي  عوامل رانشي  بعد بررسي 

 
دلايل خاص ناشـي از 
ــاي  تصميـم گـيري ه

فردي 

١- ثبات نسبي سياسي 
٢- فرصتهاي جذاب شغلي 

٣-عوامل فرهنگي 
٤- قابليت دسترسي به شركاي علمي 

٥- نفوذ خانواده يا دوستان 
٦-تمايلات شخصي 

٧- انتظارات تحصيلي 
٨- انتظار استفاده از تجهيزات نوين و گران 

٩- حمايت عمومي 

١ـ بي ثباتي سياسي 
٢ـ فقدان پذيرش تغيير در كشور مبدأ 

٣-  انتظارات تحصيلي و شغلي 
٤ـ عوامل فرهنگي 
٥ـ اشتياق به سفر 

٦ـ نفوذ خانواده يا دوستان 

 
ــي فراتـر از   دلايل عين
رقابت و تفــاوت بيـن 

كشورها 

 



١٤

جدول ١-٤- دلايل پ: عوامل رانشي / كششي، ذهني و عام 
بعد بررسي  عوامل كششي  عوامل رانشي  بعد بررسي 

 
 

دلايل عام مســتقل 
از فرد 

١- ملاحظات فرهنگي و اجتماعي 
٢- فرصت هــاي بيشـتر كـارآموزي 

حرفه اي  
٣- قابليت دسترسي به شغل 
٤-فرصتهاي و آموزشي بهتر 

٥- منزلت و حيثيــت كـارآموزي در 
خارج از كشور 

ـــايت  ٦-قـابليت دسترسـي بـه حم
همكاران مجرب 

    ١- چيدمان اجتماعي 
٢- فقدان سياستهاي واقع بينانه منابع انساني 

٣- رويه هاي اشتغال 
٤- تمركز گرايي بيش از حد 

٥-اشتباهات برنامه ريزي 
٦-توليد اضافي در آموزش 

٧-ناسازگاري دستمزدهاي داخل كشور 
٨-بيكاري كيفي 

٩- فقدان شيوه زندگي شهري 
١٠- ملاحظات فرهنگي و اجتماعي 

١١-فضاي سياسي نامطلوب 
١٢-محدوديت آزادي تحقيق 

١٣-تداخل اداري با كارپژوهشي 
١٤- فقدان فرصتهاي حرفه اي 

١٥- بهره برداري ناكافي از مهارتهاي حرفه اي 
١٦-فقدان نيروهاي حمايتي 

١٧-تبعيض دستمزدها بين رشته ها و متخصصان 
١٨-فقدان سياست علمي 

١٩- ناكارآمدي سازمان داخلي علمي 
٢٠- محافظه كاري سازمان داخلي علم 

٢١-نظام كهنه آموزش در دانشگاهها 
ــراي اطـلاع رسـاني بـه   ٢٣-فقدان ترتيبات كافي ب

دانشجويان  درباره فرصتهاي اشتغال در  كشور 

 
 

ــق  دلايل ذهني متعل
به كشورها 

 
جدول ١-٥- دلايل ت: عوامل رانشي / كششي، ذهني و خاص: 

بعدبررسي  عوامل كششي  عوامل رانشي  بعد بررسي 
 
 

دلايل خاص ناشي 
از تصميـم گــيري 

شخصي 

١-فضاي اقليمي مورد انتظار 
٢- محتواي شغلي 

٣- تناسـب آمـوزش در خــارج از 
كشور 

ــاب  ٤- قـابليت دسترسـي بـه انتخ
كيفيت هاي شغلي موردنياز 

١-فقدان برنامه ريزي نيروي انساني  
٢-محاسبات غلط در برنامه هاي نيروي انساني 

٣- فضاي اقليمي كار 
٤- موقعيت پشتيباني عام 

٥- محتواي شغلي 
٦-عقايد قالبي 

٧- تبعيض در زمينه هاي غيراقتصادي 
٨- نارضايتي از شرايط كاري  

 
 

دلايــل ذهنــــي 
متعلق به كشورها 
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منابع مورد استفاده در فصل اول: 
الف) منابع فارسي  

١- طايفي، علي، ايران و مهاجرت ، روزنامه همشهري ١٣٧٢/٨/٦ به شماره ٢٧١، ص ٦ 
ب) منابع انگليسي  

٢- Robertson, Sociology, McGrawhill, ١٩٩١
٣- UNESCO. World Science Report: ١٩٩٦ , U NESCO Pub., ١٩٩٧,

٤- Zigfred & Sing, Brain Drain: Causes & Results, ١٩٩٨
٥- Zoltan, V., The Brain Drain, Budxpest, ١٩٧٦
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فصل دوم: 
 

آشكارسازي الگوي نظري حاكم بر تحقيق 
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صرفنظر از رويكردهاي يك جانبه اي كه گاه در برخي متون نظري و تجربي مي توان بارقه هاي اصلي و حاكم بر مطالعه 
ــامع الاطـراف  را در آن باز كاوي كرد، آنچه كه مسلم است همان طوري كه هر واقعيت اجتماعي يك پديده تام و تمام و ج
ــص از ايـران) نـيز  است، پديده اجتماعي همچون مهاجرت بين المللي متخصصان (به ويژه موضوع خروج نيروهاي متخص

داراي چندين خصيصه اصلي زير است: 
ــاد مختلـف سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي، فرهنگـي، علمـي،  ١- مهاجرت بين المللي متخصصان داراي ابع

آموزشي، شغلي و معيشتي است. 
٢- بررسي علل مهاجرت بين المللي متخصصان بدون توجه، بازكاوي و تحليــل عوامـل دافعـه و جاذبـه در 

درون مرزهاي ملي ، روابط بين المللي و موقعيت كشورهاي مقصد و مهاجر پذير امكان پذير نمي باشد. 
٣- در مهاجرت بين المللي متخصصان علاوه بر عوامــل جـهاني، عينـي، فـراگـير و مشـترك در بيـن اغلـب 
ــا و عملكـرد دولـت هـاي ملـي  كشورها، عوامل ذهني، ملي و دولتي خاصي نيز وجود دارد كه قائم به تصميم ه

است. 
٤- در مهاجرت بين المللي متخصصان علاوه بر عوامل عام يا كلان ساختاري كه خارج از اراده فردي اسـت، 
عوامل ديگري در سطوح فردي و ارادي وجود دارد كه در شكل گيري انديشه تا بروز اقدام عملــي مـهاجرت در 

بين متخصصان قابل بررسي است.  
از آنجايي كه پديده مهاجرت بين المللي متخصصان يك پديده اجتماعي است كه در درون جامعه نضج، رشد و تكويــن 
مي يابد و همچنين داراي علل و پيامدهاي اجتماعي است كه ابعاد كمي و كيفي آن قابل بررسي و اندازه گــيري مـي باشـد، 
لذا ماهيتا مقوله اي است دو وجهي: نخست به عنوان يك مسئله اجتماعي كه مانع دستيابي به اهداف توسعه اي و برنامههاي 
ــك كشـور را در بـر مـي گـيرد و  مطلوب و ايده آل در سطح ملي بوده و دغدغه اصلي برنامه ريزان اجتماعي و اقتصادي ي
دستيابي به راهكارهاي عملي در تخفيف يا تغيير الگوي اين مهاجرت نيازمند يك عزم ملـي اسـت، و دوم بـه عنـوان يـك 
مسئله جامعه شناختي كه از بعد معرفتي و ذهني داراي سوابق نظري و روش شناختي خــاص مـي باشـد و دغذغـه اصلـي 
ــه راهكارهـاي عملـي در شـناخت و چـاره  متفكران و صاحبنظران علوم اجتماعي و اقتصادي است به طوري كه دستيابي ب

جويي آن نيازمند يك عزم علمي و پژوهشي است.  
بهر ترتيب بنا به هر دو دليل مذكور و با قدري تعمق و اندكي تسامح در عرصه وسيع نظريه هاي موجود جامعه شناختي، 
سه نظريه محوري در قله نظريه هاي كنوني به چشم مي خورد كه عبارت است از كاركردگرايي، ســاختار گرايـي و نظريـه 
تضاد. در اينجا به دليل فوريت نيل به چارچوب نظري اصلي بررسي حاضر و تحليل موضوع مورد بررســي از ايـن منظـر ، 
ــي هـاي اصلـي  فارغ از تمامي كشاكش ها و چالش هاي فراوان درون و پيرامون هر يك ازسه نظريه ياد شده، به بيان ويژگ
نگرش هاي نظري و روشي اين نظريه ها اكتفا مي شود. شايان توجه است نظر به اينكه نظريه هاي كاركرد گرايي و ساختار 
ــه نـام كـاركرد گرايـي  گرايي در مسير تعاطي و ارتباط خود به يك تلفيق و آشتي مشفقانه اي نيز دست يافته اند كه از آن ب
ساختي ياد مي شود و هم پوشاني هاي بسياري را نيز به ارمغان آورده است، به ويژگي هاي ايــن دو نظريـه و سـپس بيـان 

خصايص نظريه نظام گرا اهتمام مي شود (١، ص ٣٧-٣٥). 
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٢-١- ويژگيهاي عمده نظريه كاركردگرايي و ساختار گرايي (كاركردگرايي ساختي): 
١-توجه عمده بر وفاق جمعي در ارزش ها و ارتباط اجتماعي 
٢-سكون اجتماعي به عنوان يك اصل كاركردي و نسبتا ثابت 

٣-تعادل نسبتا پويا براي توجيه تغييرات تدريجي و تمايل به انطباق با تغييرات برون زا 
٤-تحليل غايي به عنوان محور تحليل هاي اجتماعي 

٥-تلقي جامعه انساني به عنوان نظام همبسته و متشكل از اجزا 
٦-فردگرايي مقدم بر جمع گرايي 

٧-عليت در تحليل امور اجتماعي به صورت دو جانبه 
٨-كلان نگري در تحليل ارتباط ها و توجه به اجزا  

٩- فقدان نگرش تطور گرايي و برخورد تحليلي با روند تحول پديده ها 
١٠- تاكيد بر ارتباط هاي ميان فردي و جزء نگري و يا كل نگريهاي مستقل از هم 

١١-حادث انگاري پديده هاي انساني- اجتماعي بدون نگرش تاريخي 
٢-٢- ويژگي هاي اصلي نظريه تضاد (ديالكتيك گرايي):  

١-توجه به اصل تضاد در روابط و ساخت نظام اجتماعي 
٢-روابط توليدي به عنوان تعيين كننده نوع و تغيير جهت ساختار اجتماعي 

٣-تاكيد بر تغيير و تحول رو به كمال و مارپيچ (فزاينده) 
٤-اصالت مبارزه اجتماعي به عنوان موتور تحركهاي اجتماعي 

٥-احراز نگرش تاريخي به عنوان پس زمينه حال و بنيان آتي روند تطوري هر پديده 
٦-تغيير انقلابي به منزله تنها طريق گذار و دگرگوني اجتماعي 

٧-جمع گرايي مقدم بر فردگرايي 
٨-عليت در تحليل امور اجتماعي به صورت چند جانبه 

٩-وجود ارتباط ديالكتيك بين زيربنا، نظام و شكل بندي اقتصادي- اجتماعي جوامع 
١٠- كمال گرايي و آرمان گرايي در تبيين مباحث كلان جامعه شناختي. 

در كنار سيطره دو نگرش اصلي ياد شده، در طول دهه هاي اخير، هم سو با تحولات علمي- فني، ســاختارهاي معرفتـي 
انديشه انسان نيز دستخوش تحول گرديده و با اجماع و آشتي بين نگرش هاي يك ســويه نگـر، پايـه هـاي نظريـه و روش 
ــاخت، كـاركرد و تضـاد داراي اهميتـي در خـور  نظامگرا نيز طرح ريزي گرديد. در انديشه نظام گرا هريك از جنبه هاي س
ــايص نظـام اصلـي و كـلان،  توجه  بوده و كليت نظام گونه هر پديده به صورت لايه هايي از نظام هاي فرعي متاثر از خص

مورد اهتمام است. 
٢-٣- ويژگي هاي اصلي نگرش نظام گرا عبارتند از: 

١-توافق و تضاد در يك پيوستگي باز و پويا قرار دارند. 
٢-تعارض و وابستگي متقابل دو روي يك واقعيت اجتماعي است. 

٣-سكون وتغييربه عنوان اصل ديالكتيكي تز، آنتي تزوسنتزاست(تعادل پويا).  
٤-ضرورت ها و مقتضيات كاركردي پديده ها در فرايند تاريخي بررسي مي شود. 

٥-تحول تدريجي (اصلاح) و تحول انقلابي دو هم آغوش تاريخي اند. 
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٦-تحليل طولي و عرضي و توجه به زمان و مكان حيات پديده ها اجتناب ناپذير است. 
٧-نظام اجتماعي متشكل از همبستگي جزء و كل است. 

٨-واقعيت نظام اجتماعي حاكم بر افراد جامعه و اجزاي آن است و نقش فرد در فرايند تحولات عينيت دارد. 
٩-روابط علي پديده هاي انساني – اجتماعي متقابل و چند جانبه است. 

١٠-امكان وجود چندين نظام تقريبا مجزا در كل نظام اجتماعي در سطوح جهاني، ملي و محلي وجود دارد. 
از منظر نگرش نظام گرا، تجزيه يك نظام به عناصر و اجزاي مختلف همواره بايد در ارتباط با هــم و بـه صـورت كليتـي 
ــي  يكپارچه بررسي شود. جدول زير تركيب پويا و همگرايي جامع نظريه هاي مهم جامعه شناختي را در قالب جامعه شناس

سيستمي نشان مي دهد(١، ص ٣٨). 
 

جدول ٢-١- تركيب پويا و مختصات عام مكاتب اصلي جامعه شناختي 
نگرش نظام گرا  كاركردگرايي و ساختگرايي  ديالكتيك گرايي (تضاد) 

-توافق وتضاد در يك پيوستگي باز 
- تعارض و وابستگي متقابل دو روي جامعه 
- سكون و تغيير به عنوان اصل تز، آنتي تــز ، 

سنتز 
- توافق بر تعادل پويا ناشي از تز، آنتــي تـز، 

سنتز 
-توجه به ضرورتها و مقتضيات كــاركردي در 

فرايند تاريخ 
ــراه بـا تحـول انقلابـي:  -تحول تدريجي، هم

مسير پرنوسان 
ــها  - تحليل طولي و عرضي: زمان، مكان، علت

و غايتها 
ــزا و  -نظام اجتماعي متشكل از همبستگي اج

كل 
-واقعيت نظام اجتماعي، حاكم بر افراد جامعه 

و نقش فرد در فرآيند 
- روابط علي متقابل و چند جانبه 

- امكان وجود چندين نظام تقريبــا مجـزا در 
كل نظام 

- تركيب مناسب مناسبات اقتصادي،  
اجتماعي و فرهنگي و.. 

-توجـه بروفـــاق جمعــي در ارزشــهاي 
اجتماعي 

-وفاق جمعي، اصل نوع نظام اجتماعي 
- سكون اجتماعي، اصل كاركردي و نسبتا 

ثابت 
- تعادل نسبتا پويا براي توجيــه تغيـيرات 

تدريجي 
-مقتضيـات و ضرورتـهاي كـــاركردي در 

حال 
-تمايل و انطباق با تغييرات برونزا 

- تبيين غايي، كليد تحليل اجتماعي 
ــته و  - جامعه انساني به عنوان نظام همبس

متشكل از اجزا 
- فردگرايي مقدم بر جمع گرايي 

- عليـت در امـور اجتمـاعي بـه صــورت 
دوجانبه 

- كلان نگري د رتحليل روابط و توجه به 
اجزاء 

ــــانفردي و   - تــاكيد بــر روابــط مي

جزءنگري  
 

توجه به اصــل تضـاد در روابـط و سـاخت 
نظام اجتماعي 

ــده نـوع و تغيـير  -روابط توليدي تعيين كنن
ساخت اجتماعي است. 

- تغيير و تحول رو به كمال و مارپيچ 
- اصـل مبـارزه طبقـاتي، موتـور تحركــات 

اجتماعي 
- توجه به تاريخ به عنوان پس زمينه حال و 

بنيان آينده، 
- تغيــير انقلابــي، از طريــــق گـــذار و 

دگرگونيهاي اجتماعي 
- تبييــن علمــي و تــاريخي ديـــالكتيك 

پديدههاي در تحليل 
جمع گرايي مقدم بر فرد گرايي 

-اصالت برابري وعدالتخواهي اجتماعي 
- عليت در امور اجتماعي، چندجانبه است 
ـــاي  - رابطــه ديــالكتيكي زيربنــا و روبن

اجتماعي در نظام  
- تـاكيدبر مناسـبات توليـدي در ســـاخت 

اجتماعي. 
 

در اين رويكرد يكي از انديشمندان معاصري كه الگوي نسبتا قابل قبولي را از تحليلي شكلي واقعيت اجتماعي بــه دسـت 
داده است، (G.Ritzer) جرج ريتزر است. وي در آثار ارزنده خود اذعان مي دارد كه واقعيــت اجتمـاعي از سـطوح و ابعـاد 
متفاوت و متعددي تشكيل مي شود كه در ارتباط متقابل خود از ترتيب خاصي نيز برخوردار بوده و از خرد به كــلان يـا بـر 

عكس رده بندي شده است. او در دو پيوستار،  به سطح و بعد واقعيت اجتماعي مي پردازد(٤، ص ١٦-٥١٥): 
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نمودار ٢-١- پيوستار سطح يك واقعيت اجتماعي 
سطح خرد  سطح كلان 

 
نظامهاي جهاني   جوامع ملي  سازمانها ونهادها   گروههاو انجمنها   تعامل و كنش متقابل   انديشه وكنش فردي  

نمودار ٢-٢- پيوستار ابعاد يك واقعيت اجتماعي: 
      ذهنيت                                                                          عينيت 

 
ساختمان اجتماعي واقعيت                انواع تركيبي از پديده هاي عيني و ذهني                            عاملان كنش  و كنش متقابل 

(هنجارها و ارزش ها)                           ( ساختار بوروكراسي،نهاد هاي دولت، دين و خانواده)  
ريتزر در تصوير بعدي خود به تركيب متقابل ارتباط بين دو پيوستار ياد شده پرداخته و با طرح آن به صــورت تصويـري 
كلي، اذعان مي دارد كه واقعيت و پديده اجتماعي در واقع مجموعه در هم و تفكيك ناپذيري از سطوح خرد و كلان عناصر 
ــرد تـا كـلان واقـع  عيني و ذهني متعدد است، حال وجه غالب عينيت يا ذهنيت در يك پديده در چه سطحي از پيوستار خ
است يا برعكس، سطوح دوگانه واقعيت چه وجهي از عناصر عيني و ذهني توام است، به نوع پديده يا واقعيتي وابسته است 

كه در بوته بررسي قرار دارد. تصوير زيرنماي يكپارچه و ادغام شده دو پيوستار پيش گفته را نشان مي دهد(٤، ص ٥٧): 
نمودار ٢-٣- نماي يكپارچه سطوح و ابعاد مختلف يك واقعيت اجتماعي 

سطح كلان 
 

(عيني-كلان)  (ذهني-كلان)
همچون جامعه، قانون، بوروكراسي معماري،     همچون فرهنگ ها، ارزش ها و هنجارها     

فن آوري و زبان 
 
 

ذهني        عيني 
 
 
 

(ذهني-خرد)    (عيني-خرد) 
 همچون اشكال ساختمان اجتماعي واقعيت                             همچون الگوي رفتار، كنش و كنش متقابل 

سطح خرد 
اينك با توجه به نگرش كلان و همگراي ريتزر و با استناد به مباني نظريه نظام گرا، در تحليل موضوع بررســي حـاضر از 
ــي شـود. همـان طـوري كـه در  رهيافت تركيب دو نظريه اخير به ترسيم دقيق الگوي تحليل موضوع مورد بررسي اهتمام م
ــه شناسـي  قسمت قبلي آمد، در تلفيق همگون و كارآمد نظريه هاي مختلف كاركرد گرا، ساختار گرا و تضادگرايي در جامع
امروز در قالب نظريه نوين جامعه شناسي نظام گرا، الگويي جامع از نظريه هاي موجود در تحليل و تبيين پديده هاي چنـد 
بعدي و چند سطحي واقعيت هاي اجتماعي به دست مي آيد كه يك رهيافت سنتزي تلقي مي گردد تا به پشتوانه آن تمامي 
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ابعاد، سطوح و عناصر و اجزاي پديده مورد بررسي، تحليل و تبيين شود. در بررسي علل و عوامل بروز و تشديد مــهاجرت 
نخبگان، نگاه تك عاملي راه گشا نبوده و با توجه به درهم تنيدگي و پيوند مسايل مختلــف اجتمـاعي، سياسـي، فرهنگـي و 
علمي،نگاه نظامند توصيه مي شود. مدل (جاذبه – دافعه) در اين رابطه داراي قوت و پاسخ گويي لازم است، به خصوص از 
ــور  اين حيث كه در درون اين مدل راهبرد روشني براي مقابله با اين پديده نهفته است كه عبارت از كاهش دافعه ها در كش

مبدأ و كاهش احساس و گرايش به سمت جاذبه هاي كشور مقصد است(٣، ص ٢٧). 
ــيروني تقسـيم  در يك تقسيم بندي ديگر از منظر جامعه شناختي علل و عوامل مهاجرت را مي توان به عوامل دروني و ب
كرد. بعضي از نظريات مانند نظريه وابستگي بر عوامل بيروني و بعضي نيز مانند نظريه كاركرد گرايي بر عوامل دروني تاكيد 
دارند.  به نظر مي رسد كه علل بيروني به همان عوامل عام (عواملي كه شامل مهاجران همه كشورهاي كمتر توسعه يافته مي 

شود) و علل دورني به عوامل خاص (عوامل مربوط به يك جامعه خاص) اشاره دارد. 
اـره  نظريه هايي كه به عوامل دروني تاكيد دارند عموما به سه دسته تقسيم مي شوند:  ١- انگاره واقعيت اجتماعي  ٢- انگ

تعريف اجتماعي  ٣- انگاره رفتار اجتماعي 
ــزام آور آنهابركنشـگران وافكارواعمالشـان را  انگاره واقعيت اجتماعي، ساختارها و نهادهاي اجتماعي پهن دامنه و تاثير ال
موضوع بررسي جامعه شناختي مي انگارند(٤، ص ٤٨٠). به نظر مي رسد در اين سطح تئــوري كـاركرد  گرايـي تـا حـدود 
زيادي مي تواند تبيين كننده پديده فرار مغزها باشد. اين تئوري بر شرايط دروني جامعه تاكيد دارد. بــر اسـاس ايـن تئـوري 
جامعه همواره ميل به تعادل دارد يعني چنانچه عامل يا عوامل خواه بيروني و خواه دروني تعادل جامعه را به هم بزند جامعه 
با برقراري مكانيسم هايي خاص به سمت برقراي مجدد تعادل حركت مي كند. بر اساس اين تئوري مي توان گفت كه فـرار 
ــادي عميقـا نامتعـادل  مغزها در واقع مكانيسمي براي برقراري تعادل مجدد است. (جامعه استعمار زده خاصه از لحاظ اقتص
ــعه يافتـه اسـت ولـي  است. بعضي از بخشهاي اقتصادي كه به وسيله استعمارگران مورد بهره برداري قرار گرفته بسيار توس
ساير بخشهاي جامعه به صورت قديمي، سنتي و غالبا در حد بسيار پــائيني از اقتصـاد معيشـتي بـاقي مـانده اسـت. جامعـه 
استعمار زده همچنين از لحاظ ديگري نيز نامتعادل است، بدين ترتيب كه قشر كوچكي  از افراد تحصيلكرده در مقابل خيــل 
عظيمي از بي سوادان قرار دارند و به همين علت است كه نخبگان تحصيلكرده بالاخره محيط خود را تــرك نمـوده و تـرك 
ــطح توسـعه و پيشـرفت  خـود بـر حسـب تعـداد  ظرفيـت و  تابعيت مي نمايند(٢، ص ٢٦٩). هر جامعه اي متناسب با س
دانشگاهها، بودجه دانشگاهها، تعداد مراكز تحقيقاتي، بودجه تحقيقات و توانايي و ظرفيت پذيرش ميزان خاصي از مغزها را 

دارد. چنانچه اين ميزان از حد معيني بگذرد عدم تعادل ايجاد مي شود. 
از ديدگاه تئوري كاركرد گرايي جامعه ها علاوه بر تمايز، تمايززدايي يا نوعي دگرگوني ساختاري كه پيچيدگي اجتمــاعي 
را طرد مي كند و به سوي سطوح كم تمايز يافته تر سازمان اجتماعي گرايش دارد را نيز تجربه مي كنند. ايــن تمـايز زدايـي 
ــايز  بيشتر در نتيجه ناخرسندي از نوگرايي رخ مي دهد . قضيه تحول ناهمسان در عرض پهنه هاي گوناگون نهادي و نيز تم
ناهمسان در چارچوب يك نهاد هم اهميت دارد. اما تمايز ناقص زماني رخ مي دهد كه نخستين گامها در راه تمايز به خوبي 
برداشته نشده باشد و در نتيجه دو يا سه ساختار براي كسب اقتدار لازم جهت  يك كاركرد معين با يكديگر رقابت كننــد و 

يا در اجراي آن كاركرد با يكديگر تداخل پيدا كنند(٤، ص ١١٢). 
ــها و كنـش ناشـي از ايـن سـاخت را  انگاره تعريف اجتماعي، كنشگران، شيوه هاي ساخت واقعيت اجتماعي از سوي آن
موضوع اصلي براي جامعه شناسي مي داند. از ديدگاه تعريف گرايان اجتماعي، كنشگران به نسبت آزاد و خلاقند، حال آنكه 
ــتر ماهيـات كنشـگران را تعييـن مـي  از نظر هواداران واقعيت هاي اجتماعي اين ساختارها و نهادهاي پهن دامنه اند كه بيش
كنند(٤،ص ٤٨١). تعريف گرايان اجتماعي بر موقعيت وجودي تاكيد نمي كنند بلكه بــه تفسـير فـرد از موقعيـت وجـودي 
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اهميت مي دهند. بدين معني كه از اين ديدگاه هيچ چيز في نفسه دفع كننده و هزينه يا جذب كننده و پاداش محسوب نمي 
شود. بلكه دفع كنندگي يا هزينه بودن و جذب كنندگي يا پاداش بودن شي يا هر پديده اي بستگي به تفسير فرد دارد. يــك 
شي يا پديده واحد ممكن است براي يك نفر جنبه پاداش دهنده داشته باشد و براي فرد ديگر جنبه تنبيه كننده يا هزينــه اي 

باشد. 
ــاثير  موضوع بررسي انگاره رفتار اجتماعي، رفتار فردي و عوامل تقويت كننده و بر حذر دارنده ايي است كه روي رفتار ت
ــثر رسـاند ن  مي گذارند (٤،ص ٤٨١). اين ديدگاه به فرد به صورت يك محاسبه گر دقيق نگاه مي كند كه به دنبال به حداك
پاداشها و به حداقل رساندن هزينه ها است. براي تهيه چارچوب نظري بايد سعي شود بين تئوري مورد استفاده و ســطح و 
واحد تحليل هماهنگي ايجاد شود. مثلا زماني كه سطح تحليل كلان باشد و ساختارها و خرده نظامهاي داخل جامعـه مـورد 
بررسي قرار مي گيرد، مناسب تر آن است كه از تئوري كاركرد گرايي استفاده شود تا تئوري كنش متقابل نمــادي. تـا مدتـها 
ــه  تفكيك سطح خرد از كلان اساس تقسيم بندي نظريه هاي جامعه شناسي بود. در حالي كه امروزه گرايش جامعه شناسي ب
ــم جـدا  سمت تلفيق سطوح خرد و كلان است. نكته اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه در واقع اين دو سطح از ه
نيستند. زيرا سطح خرد در زمينه سطح كلان شكل مي گيرد و سطح كلان نيز برآيند سطوح خرد است. بنــابراين مـي تـوان 
ــات  گفت از ديدگاه هستي شناختي (Ontologic) اين دو سطح مجزا از هم نيستند اما از نقطه نظر تحليل و بر حسب مقتضي

تحليل و بررسي مي توان آنها را از هم جدا كرد. 
ــه در  حال با توجه به الگوي بدست آمده، چارچوب نظري اصلي بررسي علل خروج نيروهاي متخصص مبتني بر آنچه ك
ــي بررسـي و  الگوي نظري بررسي مسئله مورد تحقيق اشاره گرديد، جمع بندي مي شود. جدول شماره (٢-٢) رويكرد اصل
تحليل در تحقيق حاضر را به نمايش مي گذارد. اين رويكرد تركيب و تلفيقي پويا و ارگانيك از ابعاد مسئله، عوامل كشــش 
و رانش ، عوامل عيني و ذهني و عوامل عام و خاص مي باشد كه در يك ساختار تو در تو و د رعين حال جامع نگر تنظيـم 

شده است و در سطح كلان؛ ساختارها و نظام هاي فرعي داخل جامعه را مورد بررسي قرار مي دهد. 
جدول شماره ٢-٢- رويكرد اصلي بررسي علل خروج نيروهاي متخصص از كشور: 

عوامل جاذبه/ كششي  عوامل دافعه/ رانشي  ابعاد 
خرد/خاص  كلان/عام  خرد/خاص  كلان/عام 

ذهني  عيني  ذهني  عيني ذهني  عيني  ذهني  عيني 
 

اجتماعي         
سياسي         
علمي و فرهنگي         
آموزشي         
اقتصادي         
شغلي و معيشتي         
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منابع مورد استفاده در فصل دوم : 
 

الف) منابع فارسي :  
١- طايفي، علي،جامعه شناسي سيستمي، مجله رشد علوم اجتماعي، تابستان ١٣٧٢، صص ٤٠-٢٩ 

٢- گي، روشه، تغييرات اجتماعي، دكتر وثوقي، منصور، نشر فردوسي، ١٣٦٧ 
٣- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مهاجرت نخبگان، دفتر مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي، ١٣٧٩ 

 
ب) منابع انگليسي:  

٤ - R i t zer, G., Sociological Theory, MacGrawhill, ١٩٨٨,
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فصل سوم 

نيم نگاهي بر ادبيات تجربي موضوع در جهان 
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با توجه به اهميتي كه مهاجرت نيروهاي متخصص از دهه ١٩٦٠ در سطح بين المللي يافته، تجربــه هـا و دادههـاي بيـن 
المللي در ارزيابي و سياستگذاري مهاجرت متخصصان ايراني موثر مي باشد. شناسايي تحولاتــي كـه در كشـورهاي مـهاجر 
فرست منجر به خروج متخصصان  گرديده و سياستهايي كه دولتهاي ياد شده در قبال اين امر اتخاذ كرده اند و درك چرايي 
ــق در  اين سياستها قطعا” راهنماي عمل خواهد بود. عليرغم سابقه پديده فرار مغزها در سطح بين المللي و انتظارگروه تحقي
ــت بـه نحـوي كـه  بدست آوردن منابع خارجي (در چارچوب امكانات طرح) متاسفانه محدوديت منابع بسياري وجود داش

ناچار از گزارشهاي چند صفحه اي كه از طريق اينترنت بدست مي آمد نيز استفاده شد.  
در اين بخش در ابتدا دو بررسي آماري در زمينه برآورد جمعيت مهاجر در سطح بين المللي ارائه شــده اسـت در هـر دو 
بررسي از همان ابتدا بر فقدان نظام يكنواخت آماري تاكيد گرديده و تفاوت ثبت اطلاعات مهاجران متخصص در كشورهاي 
مختلف به عنوان عاملي در محدود كردن سطح انتظار خوانندگان بارز مي باشد. اما د رهمين حد نيز برآوردهاي ارايه شــده 

درك مناسبي را از گستردگي فرار مغزها بدست مي دهد. 
در قسمت دوم بخشي از داده ها و اطلاعات فرايندي مربوط به چند كشور يا منطقه ارائه شده است. گروه تحقيق از ابتدا 
بر اين تلاش بود كه اطلاعات بيشتري در اين زمينه حاصل نمايد كه متاسفانه محقق نگرديد. اما به نظر مي آيد كه از هميــن 

ميزان اطلاعات بتوان برداشت هاي پايه اي را كسب كرد. 
در قسمت سوم جمعبندي از فرايندهاي مربوط به مهاجرت متخصصان، در حد اطلاعات كسب شده، ارايه مي شود. نــهايتا” در 

قسمت چهارم رويكردها، راهبردها و سياست هاي اتخاذ شده مطرح شده است. 
٣-١- برخي برآوردهاي آماري  

ــي را بــــر حسـب تفـاوت سـطوح تحصيلــي   بعضي از نظريه هاي اقتصادي و اجتماعي اختلاف ميان كشورهاي فقير و غن
شهروندان تبيين مي كنند. بدين معني  كه تحصيلات بالاتر، فرصت هاي شغلي و درآمد بيشتري را تامين مي نمايد. نكته مهم ايـن 
است كه همزمان با كمبود نيروي انساني ماهر در كشورهاي در حال توسعه، بسياري از مهندسان و پزشــكان و ديگـر متخصصـان 
آنها در كشورهاي غربي زندگي مي كنند. اين پديده كه از دهه ١٩٦٠ مورد توجه قرار گرفته كماكــان بـه صـورت يـك موضــوع 
ــهم فـرار مغزهـا ايـن اسـت كـه چنانچـه بخـش زيـادي از نـيروي  مورد مناقشه شمال و جنوب باقي مانده است. از پيامدهاي م
تحصيلكرده كشورهاي در حال توسعه كشور خود را ترك كنند،  سرمايه گذاري آموزشي آنها ممكن اســت بـه رشـد اقتـصـادي 
منجر نشود. اما اين مطلب كه چه ميزان از نيروهاي تحصيلكرده ماهر جلاي وطن كــرده انـد چنـدان روشـن نيسـت وپرسشـهاي 

گوناگوني در اين باره مطرح است: 
١- گستردگي فرار مغزها چه ميزان است؟ 

٢- فرار مغزها ،كدام كشورها  و مناطق را بيشتر تحت تاثير قرار داده است؟ 
 ٣- آيا افراد متخصص كشورهاي در حال توسعه كه در كشورهاي توسعه نيافته زندگي مي كنند بخش قــابل ملاحظـهاي 

از كاركنان ماهر آنها را تشكيل مي دهند يا بدان حد نيستند كه باعث نگراني شود؟ 
هر اقدامي براي پاسخ به اين گونه پرسشها با مانع بزرگي مواجه مي شود و آن فقدان نظام يكنواخت آماري درباره تعــداد 
ــاره ويـژگيـهاي مـهاجرين از  و ويژگيهاي مهاجران بين المللي است. كشورهاي مبداء (مهاجر فرست ) معمولا گزارشي درب
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ــود ليكـن  كشور ثبت نمي كنند. هرچند در بعضي از كشورهاي مقصد (مهاجرپذير) مشخصات مهاجران ورودي ثبت مي ش
تعريف آنها از مهاجرت و مهاجر متفاوت است. بر اين اساس محاسبه دقيق جريان و سطوح تحصيلي مهاجران دشوار است. 
ــيرا تـا  علاوه بر اين،  اندازه گيري موجودي تحصيلكرده ها در هريك از كشورها كه از آن نيروي فكري خارج مي شود اخ

حدي مهيا شده است. 
ــن مـهاجران متخصـص توسـط كـارينگتون (Carington) و دتـراگيـاچـه  يكي از بررسي هاي انجام شده در زمينه تخمي
(Detragiache)  صورت گرفته است (١، ص ٤٠). آنها معتقدند عليرغم فقدان داده هاي نظــام منـد دربـاره مـهاجرين بيـن 

المللي، برآورد موجودي مهاجرين به تفكيك سطح تحصيلي در كشــورهاي عضـو سـازمان همكـاري اقتصـادي و توسـعه 
ــت امـا  (O.E.C.D) با استفاده از منابع متنوع قابل انجام مي باشد. هرچند برآوردها از جنبه هاي مختلف دور از واقعيت اس

اطلاعات ما از ميزان فرار مغزها را افزايش مي دهد. مطالعه اي كه داده هــاي آن مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت شـامل 
ــتند.  مهاجرت از ٦١ كشور در حال توسعه مي باشد كه حدود ٧٠ درصد كل جمعيت كشورهاي  در حال توسعه را دارا هس
ــرده انـد. هـرچنـد كـه  به دليل فقدان داده ها، محققان گستردگي فرار مغزها از شوروي سابق و اروپاي شرقي را برآورد نك
بعضي از شواهد حاكي از بالا بودن ميزان آن در اين منطقه است. علاوه بر اين جريانهاي مهاجرتي ميان كشورهاي در حــال 
ــه اول،  توسعه نيز عمداً ناديده گرفته شده است. كارينگتون و دتراگياچه تحقيق خود را در دومرحله انجام داده اند. در مرحل
بر اساس سرشماري سال ١٩٩٠ ايالات متحده و ديگر منابع، مهاجرت متخصصان به اين كشور برآورد شده است. در مرحله 
ــه اروپـا  دوم داده هاي مهاجرين به كشورهاي عضو او.اي.سي.دي به استثناي آمريكا از“سيستم گزارش دهي مستمر“ اتحادي
اخذ شده تا همراه  با برآورد مرحله اول گستردگي مهاجرت متخصصان به تمام كشورهاي عضو اين سازمان محاسبه شــود. 
با وجوديكه برآوردهاي نهايي به نحو منطقي براي مهاجرت به ايالات متحده (كه٥٤/٣ درصد كل مهاجرت از كشورهاي در 

حال توسعه مشمول اين مطالعه را در بر مي گيرد) دقيق مي باشد اما نتايج مربوط به كشورهاي ديگرغير قطعي است. 
با استفاده از سرشماري ايالات متحده مي توان دريافت كه چنانچه افراد پاسخگو، متولد در خارج از باشند ، كشور زادگاه 
آنها كدام است. همچنين تعداد سالهاي تحصيلي كه گذرانده اند نيز منظور شده است. سپس افراد كمتر از ٢٥ سال را حذف 
نموده اند تا با داده هاي مربوط به دستاوردهاي تحصيلي كه توضيح داده خواهد شد سازگاري وجود داشته باشد. تمام افراد 
متولد در خارج، در سرشماري مذكور در سه گروه تحصيلي قرار داده شدند: ابتدايي (٠تا ٨ سال تحصيــل)، متوسـطه (٩ تـا 
١٢ سال تحصيل) و گروه سوم (بيش از ١٢ سال تحصيل). كارينگتون و همكارش تعديل ديگــري بـراي دقيقـتر شـدن داده 
هاي سرشماري ١٩٩٠ ايالات متحده انجام داده اند. بدين ترتيب كه از گروه سوم، افراد متولد در خارج كه بيش از ١٢ سال 
تحصيلات دارند و از دانشگاههاي آمريكا فارغ التحصيل شدهاند، كسر گرديده اند. براي ارزيابي گستردگــي فـرار مغزهـا از 
ــه در كشـور مبـداء بـاقي مـانده انـد،  هريك از كشورهاي مورد مطالعه، اين برآوردها با تعداد افراد در هر گروه تحصيلي ك
ــورهاي  درحـال توسـعه مشـمول نمونـه ايـن مطالعـه بـه  مقايسه شده اند. انجام دادن اين امر مستلزم تفكيك جمعيت كش

گروههاي تحصيلي بوده است. 
٣-٢- فرار مغزها به ايالات متحده: 

ــها  اولين ويژگي بارز داده هاي مهاجرت به ايالات متحده اين است كه جريانهاي مهاجرتي افرادي كه ميزان تحصيلات آن
بيش از ٨ سال نمي باشد، هم از نظر قدر مطلق و هم بر حسب نسبت آن به ديگر گروههاي تحصيلي بســياركوچـك اسـت 
ــد خـارج از  (حدود  ٥٠٠٠٠٠  نفر از ٧ ميليون نفر مهاجر).  البته بايد توجه نمود كه افراد داراي  سواد كم يا بيسواد و متول
آمريكا ممكن است كم شماري شده باشند.بدين دليل كه ممكن است آنها بــه طـور غيرقـانوني اقـامت گزيـده باشـند يـا از 
ــراد  آشنايي لازم با زبان انگليسي برخوردار نباشند. بزرگترين گروه مهاجر به ايالات متحده (حدود ٣/٧ ميليون نفر) شامل اف
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باميزان تحصيلات بين ٩ تا ١٢ سال از كشورهاي آمريكاي شمالي، مركزي و كارائيب است كه از ميان آنها مكزيك بيشترين 
ــلات عاليـه از كشـورهاي آسـيايي و اقيانوسـيه  سهم را داراست. دومين گروه (حدود ١.٥ ميليون نفر) از مهاجرين با تحصي
ــراد  آمدهاند. كل مهاجرت از آفريقا و آمريكاي جنوبي بسيار اندك است. البته قابل ذكر است كه مهاجرين آفريقا عمدتا از اف
داراي تحصيلات عاليه هستند (حدود ٩٥٠٠٠ نفر از   ١٢٨٠٠٠ نفر). در ميان كشــورهاي آسـيايي و اقيانوسـيه، بـزرگـترين 
كشور مهاجر فرست به آمريكا فيليپيــن، بـا جمعيـت ٧٣٠٠٠٠ مـهاجر اسـت. از ميـان ايـن جمعيـت، اكـثريت آنـان داراي 
تحصيلات بيش از ١٢ سال هستند. دومين گروه مهاجرين از چين هستند (٤٠٠٠٠٠نفر) كه جمعيت آن تقريبا بين دوميــن و 
سومين گروه  تحصيلي به نحو مساوي توزيع شده است. كشورهاي هند و كره هركدام بيش از  ٣٠٠٠٠٠  مهاجر در آمريكا 

دارند.  
جدول ٣-١- سيماي آماري مهاجرت بين المللي به ايالات متحده آمريكا 

جمعيت مهاجر به تفكيك سالهاي تحصيلي كل جمعيت مهاجر منطقه يا كشور 
١٢ به بالا ٩-١٢ ٠-٨   

   ٣/٧٠٠/٠٠٠ آمريكاي شمالي، مركزي و كارائيب  
٣٥٠/٠٠٠ ٢/٠٠٠/٠٠٠  ٢/٧٠٠/٠٠٠ مكزيك 

١/٥٠٠/٠٠٠   ١/٥٠٠/٠٠٠ آسيا و اقيانوسيه  
اكثريت ؟ ؟ ٧٠٠/٠٠٠ فيليپين 

٢٢٥/٠٠٠ ٧٥/٠٠٠ ــــ ٣٠٠/٠٠٠ هند 
١٦٠/٠٠٠ ١٤٠/٠٠٠ ــــ ٣٠٠/٠٠٠ كره 

١٠٠/٠٠٠ ١٠٠/٠٠٠  ٢٠٠/٠٠٠ چين 
٩٥/٠٠٠ ؟ ؟ ١٢٨/٠٠٠ آفريقا (مصر، غنا و آفريقاي جنوبي) 

١٥ درصد   ؟ ايران 
٨-٩ درصد   ؟ تايوان  

نكته حائز اهميت اين است كه بيش از ٧٥ درصد مهاجرين هندي در آمريكا داراي تحصيلات عاليه هستند. اين شـاخص 
در ميان مهاجرين كره اي ٥٣ درصد است. بزرگترين جريانهاي مهاجرت از آفريقا به ايالات متحده از كشورهاي  مصر، غنــا 
ــد. تصويـر  و آفريقاي جنوبي ناشي شده اند.  بيش از ٦٠ درصد مهاجرين از اين سه كشور بيش از ١٢ سال تحصيلات دارن
جريانهاي مهاجرتي از نيمكره غربي كاملا متفاوت است. بزرگترين كشور مهاجر فرست به آمريكا مكزيك است (٢,٧ميليون 
ــا ١٢ سـال تحصيـلات هسـتند و كمـتر از ١٣ درصـد آنـها  نفر). از اين جمعيت بخش عمده آن ( ٢ ميليون نفر) داراي ٩ ت
تحصيلات بيش از ١٢ سال تحصيلات دارند. اين الگو در مورد كشورهاي كوچكتر و آمريكاي مركزي نيز صادق اســت امـا 
منطبق بر دو كشور كارائيب  نيست زيرا ٤٢ درصد و ٤٦ درصد جمعيت مهاجر كشورهاي جامائيكــا و ترينيـداد و توبـاگـو  
داراي تحصيلات عالي هستند. نهايتا اينكه مهاجرت از آمريكاي جنوبي به ايالات متحده بر حسب قدر مطلق نسبتا كم است 

و مهاجرين آن تقريبا به طور مساوي ميان گروههاي  تحصيلي دوم و سوم توزيع شده اند. 
ــت   نويسندگان مقاله در اينجا اين پرسش را طرح مي كنند كه چگونه تعداد مهاجرين از هر كشور فرستنده با ميزان جمعي
ــي،  داراي پيشرفت تحصيلي آن مقايسه شود. آنان در پاسخ و بر اساس آمار موجود معتقدند در بيشتر كشورهاي مورد بررس
به استثناي كشورهاي آمريكاي مركزي، اكوادور و تايلند، افراد داراي تحصيلات دانشگاهي، بيشترين نرخ مهاجرت را دارند. 
ــلات هموطنانشـان از سـطح تحصيلـي بيشـتري  برخوردارنـد.  بنابراين، مهاجرين به ايالات متحده نسبت به متوسط تحصي
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ــوي مـهاجرت از آمريكـاي  همچنين نسبت مهاجرين  داراي درجات تحصيلات عالي نيز بالا مي باشد. به نظر مي رسد الگ
مركزي تا اندازه اي با الگوي  كشورهاي ديگر متفاوت است. بدين معني كه بيشترين نرخ مهاجرت مربوط به افراد داراي ٩ 

تا ١٢ سال تحصيل مي باشد.  
فرار مغزها از بسياري از كشورهاي آمريكاي مركزي و كارائيب  به ايالات متحده قابل توجه است. نرخ مــهاجرت بـراي 
افراد داراي تحصيلات دانشگاهي در تمام اين كشورها بيش از ١٠ درصد است و در بعضي مــوارد بـه ٥٠ درصـد يـا حتـي 
بيشتر نيزمي رسد.  در آمريكاي جنوبي بيشترين ميزان فرار مغزها مربوط به كشور گويان است. در ايــن كشـور بيـش از ٧٠ 
درصد افراد داراي تحصيلات بيش از ١٢ سال به ايالات متحده رفته اند. در بقيه كشورهاي اين منطقه نرخهاي مـهاجرت در 
اين گروه تحصيلي بسيار كمتر است. مهاجرت افراد داراي تحصيلات عالي از ايران بيش از ١٥ درصد بوده ودر تايوان ٨ تــا 

٩ درصد برآورد شده است. 
٣-٣- فرار مغزها به ديگر كشورهاي عضو او.اي.سي.دي (به استثناي آمريكا) 

ــعه بـه ديگـر كشـورهاي عضـو او.اي.سـي.دي ،  براي تخمين ميزان مهاجرت افراد متخصص از كشورهاي در حال توس
ــه در اسـتفاده از ايـن سيسـتم بـا آن مواجـه  محققان از ” سيستم گزارشگيري مستمر مهاجرت“ استفاده كرده اند. مشكلي ك
ــب،محققـان   شدهاند عدم ثبت اطلاعات مربوط به ميزان سالهاي تحصيلي مهاجرين مي باشد. به دليل فقدان جايگزيني مناس
ــي و بـه تفكيـك هـر كشـور دربـاره اطلاعـات مربـوط بـه  نسبت توزيع مهاجرين به آمريكا را بر اساس گروههاي تحصيل
ــد كـه بـا  كشورهاي او،اي،سي،دي، بكار برده اند . اگرچه اين روش تنها راه ممكن است و اغلب اعدادي را بدست مي ده
ــهاجرت بـه ايـالات متحـده امـا بـا  مستندات غيرقابل قبولي بدست مي آيد،  بويژه در مورد كشورهايي كه با نرخهاي كم م
ــورها بـه ايـالات متحـده احتمـالا  نرخهاي زياد به يك يا چند كشور ديگر او.اي.سي.دي مواجه است. مهاجران اينگونه كش
ــان تـر از جمعيـت كشـور مبـداء  تحصيلكرده تر از مهاجران به ديگر كشورهاي او.اي.سي.دي هستند. لذا ممكن است نماي

باشند. 
دومين اشكال مربوط به كشورهاي او.اي.سي.دي (به جز آمريكا)است زيرا طبقه بندي افراد به عنــوان مـهاجر بـر اسـاس 
ــري   معيارهاي متفاوتي صورت مي گيرد. اگرچه استراليا، كانادا و ايالات متحده مهاجر را به عنوان شخصي كه دركشور ديگ
به  عنوان غير شهروند به دنيا آمده تعريف مي كنند، اما  بيشتر كشورهاي اروپايي وضعيت مــهاجررا بـر اسـاس قوميـت يـا 
وضعيت مهاجرت والدين  تعريف مي كنند. سومين مشكل درداده هاي او.اي.سي.دي اين است كه امكان حــذف مـهاجرين 
زير ٢٥ سال وجود ندارد. نهايتا اينكه در گزارش او.اي.سي.دي صرفا  آمار ٥ تا ١٠ كشور اولي ثبت مي شود كــه مـهاجرين 
آنها به كشورهاي عضو وارد شده اند. به طور نمونه، ارقام مربوط به مهاجرين كانــادا شـامل اطلاعـات ويـژه دربـاره تعـداد 
ــكل آفريـن اسـت كـه  مهاجرين از چين  و مكزيك است و نه درباره مهاجرين  جامائيكا و السالوادور. اين امر هنگامي مش
جريانهاي مهاجرت براي كشور مقصد كوچك قلمداد مي شود اما براي كشور مبداء مهم است. محققان خود معترف هستند 
كه تخمينهاي آنها براي مهاجرت ازكشورهاي كوچك به كشورهاي عضو او.اي.سي.دي به غير از آمريكا، ممكن است دچار 
كم شماري شده باشد. سپس ادامه مي دهند، اگر به عنوان يك شيوه تجربي،  با توجه به اينكه مهاجران بــه ايـالات متحـده 
كمتر از يك سوم كل مهاجران به كشورهاي عضو او.اي.سي.دي به حساب آورده مي شوند ، تخمين ها غيرقابل اطمينان در 
ــه  اسـتثناي مـالزي و سـريلانكا قـابل  نظر گرفته شوند ، تمام تخمين ها درباره مهاجرت از كشورهاي آسيايي و اقيانوسيه ب
اعتماد مي شوند. البته  تركيه  يك استثناء است. در ميان كشورهاي باقيمانده، گستردگي فرار مغزها به تمام كشورهاي عضو 

ــره و بـه مـيزان كمـتر بـراي   او.اي.سي.دي بسيار زياد و در مقايسه با داده هاي ايالات متحده، اين گستردگي براي ايران ، ك
ــران كـه داراي بيـش از ١٢ سـال تحصيـلات هسـتند و  فيليپين به طور چشمگيري افزايش مي يابد. آن بخش از جمعيت اي
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ــاخص  بـراي كـره ١٥ درصـد و بـراي   دركشورهاي عضو او. اي. سي. دي زندگي مي كنند حدود ٢٥ درصد است، اين ش
فيليپين حدود ١٠ درصد مي باشد. نرخ مهاجرت افراد داراي تحصيلات بيش از ١٢ سال بــراي پاكسـتان بيـش از ٧ درصـد 
است. حال آنكه اين شاخص براي هندوستان ٢/٧ درصد است.اين ارقام شامل جريان قابل توجه خروج افراد متخصــص از 
شبه قاره هند به بحرين، كويت، قطر و امارات متحده عربي نمي شود. بنابراين بخــش مـهمي از فـرار مغزهـا از كشـورهاي 
ــي باشـد.در قـاره آفريقـا،  مبداء ناديده گرفته مي شود. نرخ مهاجرت افراد داراي تحصيلات عالي از چين حدود ٣ درصد م
تخمين ها براي الجزاير، سنگال و تونس كه مهاجرين از آنها عمدتا به فرانسه راهي مي شوند غيرقابل اطمينان اســت. البتـه 
ــم  براي بيشتر كشورهاي ديگر در نمونه مورد بررسي، مهاجرت به كشورهاي عضو او.اي.سي.دي، به غير از آمريكا، كاملا ك
مي باشد. بنابراين، نتايج بدست آمده درباره ايالات متحده معتبر مي ماند. ذكر اين نكته لازم است كه  استثناهايي نيز در اين 
قاره وجود دارد. براي مثال، نرخ مهاجرت افراد داراي تحصيلات عالي براي غنا ٢٦ درصد و براي آفريقاي جنوبي بيش از ٨ 
درصد مي باشند. نرخ فرار مغزها از مصر به آمريكا ٢/٥ درصد و به ديگر كشورهاي او.اي.سي.دي ٥ درصد است. از ميــان 
ــيرد و جريانـهاي مـهاجرت بـه  كشورهاي واقع در نيمكره غربي، حجم عظيمي از مهاجرتها به ايالات متحده صورت مي گ
ديگر كشورهاي او.اي.سي.دي تفاوت كمي دارد.تنها استثناء جامائيكا است كه موجودي قابل ملاحظه اي  از مـهاجرين دارد 
ــط از جامائيكـا  ٢٣ درصـد و بـراي افـراد داراي  كه در انگلستان زندگي مي كنند. نرخ خروج افراد داراي تحصيلات متوس

تحصيلات بيش از ١٢ سال ٧٧ درصد است. 
ــتثناهاي مـهم در  تخمين هاي ياد شده حاكي از وجود نرخ مهاجرت بالاتر در ميان افراد داراي تحصيلات عالي است. اس
ــلات  اين امر مكزيك و آمريكاي مركزي هستند كه بيشترين نرخهاي مهاجرت مربوط به افراد داراي بيش از ١٢ سال تحصي
را دارند. تعدادي از كشورها، به ويژه كشورهاي كوچك در آفريقا، كارائيب وآمريكاي مركزي، بيش از ٣٠ درصــد از افـراد 
ــد. همچنيـن مـهاجرت متخصصـان در مقيـاس قـابل  داراي تحصيلات ١٢ سال و بيشتر را در اثر مهاجرت از دست داده ان
ــور در حـال توسـعه جريـان  ملاحظه اي در ايران، كره و تايوان صورت گرفته است. اين امر بيانگرآن است كه در چند كش

خروجي افراد داراي مدرك ليسانس و به بالا، پديده اي مي باشد كه سياستگذاران آنها نمي توانند آنرا ناديده گيرند. 
ــت تـا پيـامد فـرار مغزهـا بـر اقتصـاد  به نظر كارينگتون و دتراگياچه، تحقيقات و مطالعات تجربي بيشتري مورد نياز اس
ــود. در ارتبـاط بـا دلايـل فـرار مغزهـا، سياسـتهاي  كشورهاي مبداء و بر رفاه جهان ارزشيابي و دلايل اين امر نيز روشن ش
ــن سـوال  مهاجرت كشورهاي او.اي.سي.دي در جلب افراد داراي تحصيلات بالاتر موثر است. اين امر احتمالا پاسخي به اي
است كه چرا تركيب تحصيلي مهاجران به سمت تحصيلكرده ترها اريب يافته است. البته از اين طريق نمــي تـوان پاسـخي 
براي تمايل بسياري از نيروهاي ماهر به ترك كشورهاي در حال توسعه يافت. در انتها كارينگتون و همكارش بــراي بـهبود 
اطلاعات موجود به منظور برآورد تعداد مهاجران پيشنهاد نموده اند با استفاده از اطلاعات سرشماري ديگر كشورهاي بزرگ 
ــهار كشـور همـراه بـا آمريكـا ٩٣  مهاجرپذير هم چون ، استراليا، كانادا، فرانسه و آلمان مي توان به اين هدف رسيد. اين چ
درصد از جريانهاي مهاجرتي به كشورهاي عضو او.اي.سي.دي را شامل مي شوند. لذا ارقام چنيــن بررسـي، تقريـب بسـيار 
خوبي نسبت به كل تعداد مهاجرين خواهد بود. موضوع مهم ديگر براي تحقيقات آينــده كسـب اطلاعـات تفصيلـي تـر از 

دادههاي سرشماري با منابع مرتبط درباره گروههاي شغلي مهاجران بسيار ماهر مي باشد. (١، ص ٢٢ - ١٦). 
در تحقيق ديگري مه ير (J.Meyer)و  براون (M.Brown) به بررسي فرار مغزها در جامعه جهاني دانش پرداختهاند. 
آنها نيز معتقدند كه ارزيابي ميزان فرار مغزها، يا  مهاجرت دانشمندان و مهندسان ، به دليل فقدان آمارهاي قابل مقايسه ميان 
كشورها هميشه دشوار بوده است. البته برآوردهاي نسبتاً قابل اطميناني كه براي دهــه هـاي ١٩٧٠ و ١٩٨٠ صـورت گرفتـه 
حاكي از اهميت كمّي اين پديده است . آنها در بخشي ازتحقيق خود  كه در كنفرانس جهاني علم ارائه كردند چنين مطــرح 
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نموده اند كه بر اساس يكي از برآوردها در بين سالهاي ١٩٦٠ تـا ١٩٨٧ حـدود ٨٢٥٠٠٠ مـهاجرمتخصص وارد كشـورهاي 
آمريكاي شمالي شدند(٥، ص ٨). و اينكه با گذشت زمان ، سهم شهروندان كشورهاي در حال توسعه در اين جمعيــت بـه 
ــراد  طور چشمگيري افزايش يافته است. مه يرو براون تلاش كرده اند با استفاده از داده هاي جديد و متفاوت، ازموجودي اف
ماهر كشورهاي مهاجر فرست در كشورهاي توسعه يافته  به تخمين هاي جديد دست پيدا كننــد. بديـن ترتيـب اسـتفاده از 
جريانهاي گذشته مهاجرت افراد ماهر براي دستيابي به برآوردهاي جديد كنار گذارده شده اســت. در اسـتفاده از شـيوه يـاد 

شده، محققان دو نكته را خاطر نشان كرده اند: 
ــيله انـدازه گـيري  الف) براي  ارزيابي واقع بينانه، از گستردگي مهاجرت افراد ماهر از”طريق داده هاي موجود، يعني بوس
افراد ماهر كشورهاي توسعه يافته كه  متولد كشورهاي در حــال توسـعه انـد،  اسـتفاده شـده اسـت. در واقـع در دادههـاي 
جريانهاي ورودي و خروجي ثبت شده در مرزها، صرفا تعداد مهاجران ماهر ورودي كه اخيرا وارد شده اند گزارش گرديده 
ــان كسـب  اند. حال آنكه روشن است بسياري از افراد ماهر متولد خارج،  دستاوردهاي حرفه اي خود را در كشورهاي ميزب
كرده اند. مدارك مربوط به ايالات متحده و فرانسه، كشورهاي داراي بيشترين تعداد دانشجوي خارجي،  حاكي از آن اســت 
كه دو سوم دانشمندان و مهندساني كه در اين كشورها كار مي كنند دكتراي خود را در اين كشورها اخــذ كـرده انـد(٦، ص 
١٢٠).  بنابر مستندات ياد شده ، فقط نيمي از دانشجويان خارجي كه درجه دكترا وفوق دكترا در فرانسه دريافت  كرده انــد 

به كشور خود بازگشته اند. 
به بيان ديگر، اين مطالعات عملا (نه رسما”) نشان دهنده  مهاجرت عمده در بخــش علـوم و فنـاوري اسـت.حـال آنكـه 
دادههاي مربوط به جريانهاي مهاجرتي منكعس كننده چين امري نيستند زيرا واردشدگان به عنوان مهاجران ماهر ثبـت نمـي 

شوند. 
ب) ايجاد  يك مرجع نسبي با در نظر گرفتن اهميت مهاجرت نيروهاي ماهر براي هر دو كشور ميزبان (توسعه يافتــه) و 
در حال توسعه در پايان هزاره دوم ضروري است . در اين بررسي بر مهاجرت دانشمندان و مهندســان تـاكيد گـذارده شـده 
ــوان منبـع  است و در ميان آنها بر بخشي كه در فعاليتهاي تحقيق و توسعه شاغل هستند، تمركزشده است. اين فعاليتها به عن
ــا  جديد ثروت و توسعه ملاحظه مي شوند و ميزان آنها در يك جامعه، مرحله دانشي را مشخص مي كند كه دنياي معاصر ت

حدي به آن رسيده است. 
ــده اسـتخراج شـده كـه  دادههاي استفاده شده در گزارش مه ير و براون عمدتا از منابع آماري بنياد ملي علوم ايالات متح
دقيق ترين و قابل مقايسه ترين اطلاعات براي مقصود مورد نظر است. پايگاه دادههاي آماردانشمندان و مهندسان بنياد علـوم 
آمريكا نشان مي دهد كه در ١٩٩٥، بخش مهمي از ١٢ ميليون نفري كه داراي مدرك علوم و مهندسي هستند يا در مشــاغل 
علمي و مهندسي درايالات متحده مشغول به كار مي باشند متولــد كشـورهاي خـارجي هسـتند. چنانچـه سـطح كيفيـت و 
ويژگيهاي آنها در نظر گرفته شود، آشكار مي گردد كه با افزايش رتبه مدرك تحصيلي، نســبت افـراد متولـد در كشـورهاي 
ــوارد  خارج دراين جمعيت بيشتر مي شود. ٢٣ درصد از افراد داراي مدرك دكتري متولد آمريكا نمي باشند و در بعضي از م

كليدي نسبت ياد شده بسيار بيشتر است. به طور نمونه، در مهندسي و علوم كامپيوتر به ٤٠ درصد نيز مي رسد.  
بر اساس آمارهاي بنياد ملي علوم، مه ير و براون نتيجه گرفته اند كه اولين كشور دنيا بر حسب ظرفيت هــاي مهندسـي و 
ــي  متكـي  فناوري، توليد دانش  دانشگاهي و ابداعات فناورانه، به طور قابل ملاحظه و بعضا سنگيني بر افرا د ماهر غير بوم
ــق  است. از نظر كشورهاي در حال توسعه، ارقام مزبور حاكي از آن است كه بخش مهمي از اتباع آنها كه در فعاليتهاي تحقي

و توسعه مشغول هستند در كشورهاي ديگر مستقر مي باشند. 



٣١

ــال حـاضر  بنابر يك تخمين نسبتا واقع بينانه ، تعداد دانشمندان و مهندساني كه داراي منشاء جهان سومي هستند و در ح
در آمريكا در فعاليتهاي تحقيق و توسعه فعاليت دارند ١٧٠٠٠٠ نفر اعلام شده است. براي تعميم اين امر به بقيــه جـهان، بـا  
فقدان داده هاي مشابه، تدوين فرضيه اي ضروريست.مه ير و براون فرضيه خود را چنين تدوين كرده اند: با توجــه بـه ايـن 
موضوع كه آمريكا، اتحاديه اروپا و ژاپن نيمي از كاركنان ماهر در تحقيق و توسعه جهان را دارا هستند لذا نسبت دانشمندان 
و مهندسان متولد كشورهاي ديگر در اتحاديه اروپا و ژاپن تقريبا برابر با نسبت آنها در آمريكا مي باشد. آنها فرضيه خــود را 

به دو دليل زير قابل قبول ميدانند: 
ــتند    • كشورهاي بسيار صنعتي شده ، به ويژه در اروپا و ايالات متحده ، داراي نسبت زيادي از دانشجوي خارجي هس

(تقريبا ٥ درصد براي فرانسه و آمريكا). 
ــت مـهاجرت گزينشـي هسـتند كـه در جـهت جـذب   • همچون  ايالات متحده اين كشورها نيز اغلب داراي سياس

مهاجرين با  تخصصهاي بالا و اسكان آنهاست.  
با چنين فرضيه اي، تعداد دانشمندان و مهندساني كه در بخش تحقيق و توسعه آمريكا، اتحاديه اروپا و ژاپن  فعال هستند 
و متولد كشورهاي جهان سوم مي باشند نزديك به ٤٠٠ هزار نفر برآورد  شده اند. در  مقايسه، كل پرسنل بخــش تحقيـق و 
ــه نبـايد فرامـوش كـرد كـه  توسعه براي تمام كشورهاي در حال توسعه بالغ بر ١٢٢٤٠٠٠ نفر دانشمند و مهندس است. البت
مثلث ياد شده (آمريكا،اتحاديه اروپا و ژاپن) در برگيرنده استراليا، كانادا، نيوزيلند و ســوئيس نيسـت كشـورهايي كـه بـراي 
داشتن تعداد زياد نيروي ماهر خارجي شناخته شده اند. لذا پذيرش اين مطلب كه نيروي متخصص فعال در بخش تحقيق و 
ــن بخـش در  توسعه كشورهاي صنعتي شده كه از جهان سوم به آنجا رهسپار شده اند حدود يك سوم كاركنان متخصص اي

كشورهاي در حال توسعه مي باشد فرضيه اي معقول و حتي دست پائين است. 
ارقام ياد شده مقدار كلي جمعيتي را نشان مي دهد كه از كشورهاي در حال توسعه جلاي وطن كرده و در بخش تحقيــق 
و توسعه مشغول شده اند. اين تخمين هاي كمّي بايد با جنبه هاي كيفي تركيب شود. دانشمندان و مهندساني كه كشــورهاي 
ــع  خود را ترك كرده اند، در محيطي فعاليت دارند كه بسيار بهتر از محيط كار همكارانشان در كشورهاي مبداء است. در واق
ــور  آنها به اعتبار، حمايت فني، تجهيزات ، شبكه هاي علمي، شرايط تجربي و منابع بسيار ديگري دسترسي دارند كه در كش
خودشان بسيار محدود است. به طور نمونه، بهره برداري بخش تحقيق و توسعه در مثلث آمريكا، اتحاديه اروپا و ژاپــن بـر 
حسب انتشارات ٤/٥ برابر و بر حسب ثبت ابداعات ١٠ برابر بيشتر از بخش مشابه در كشورهاي در حال توسعه است (اين 
ــر  مقادير با استفاده از داده هاي ثبت اختراعات  و بانك اطلاعات حق ثبت در ايالات متحده بدست آمده است). البته اين ام
صرفا شامل ابداعات متعارف علمي و فناورانه است، مواردي كه در رقابت بين المللي سازمانها و كشورها در اقتصاد جهاني 
ــه يـاد شـده، ظرفيـت  مبتني بر دانش در نظر گرفته مي شوند. لذا براي كشورهاي در حال توسعه به طور كل و تحت فرضي
ــداء اسـت. ايـن نتيجـه گـيري بـه  مهاجران در بخش تحقيق و توسعه بسيار بالاتر از ظرفيت موجودي  آن در كشورهاي مب

اهميت كمي و كيفي پراكندگي علم و فناوري اشاره دارد. 
در مجله انجمن پزشكي كانادا نيز گزارشي در مورد مهاجرت متخصصان ايــن كشـور درج شـده اسـت. شـارلوت گـري 
(Sh.Garry) معتقد است بدون شك  فرار مغزها در ميان حرفه پزشكي نيز وجــود دارد. ايـن مـهاجرت توسـط پزشـكان و 

پرستاران به سوي آمريكا صورت مي گيرد و كمترين ارتباط را با سياست مالياتي  دارد . علت اين مهاجرت در واقع  كاهش 
اعتبارات بهداشتي و درماني مي باشد.  

ــراي  نمونـه  پرسـتاران  گري معتقد است اهميت خروج پزشكها و پرستاران بستگي به موقعيت فرد بررسي كننده دارد. ب
بسيار پرتحرك هستند و به هر مكاني كه  به اين شغل نياز داشته باشد، نقل مكان مي كنند. فرار مغزهاي  كانــادايي در ايـن 
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بخش كه در ميانه دهه ١٩٩٠ بسيار افزايش يافت، ناشي از كاهش بودجه  بيمارستانها بود كه به بيكاري بسياري از پرستاران 
ــتاران در  منجر شد و موجبات شاغل شدن آنها را در آمريكا فراهم آورد . سپس به دليل بهتر شدن وضعيت تقاضا براي پرس

كانادا جريان معكوس گرديد. 
در پاسخ به اينكه چرا پزشكان كانادا را ترك مي كنند، نويسنده مقاله، ادامه مي دهد كه تعداد پزشكان كانادايي كه اقدام به 
ترك كانادا درميانه دهه ١٩٩٠ كردند، همچون پرستاران به حداكثر رسيد و دليل آن كاهش اعتبارات درماني استاني بــود. بـر 
اساس آمار موجود، در سال ١٩٩٦ ، ٧٣١ پزشك از كشور خارج  شدند. با بازگشت ٢١٨ نفر آنها، كانــادا ٥١٣ پزشـك را از 
ــه در سـال  دست داد. اين رقم معادل ٣٠ درصد فارغ التحصيلان ١٦ دانشكده پزشكي اين كشور مي باشد.تعداد پزشكاني ك
١٩٩٨ از كانادا خارج شده و بازنگشتند ٢٤٨ نفر گزارش شده است كه در مقايسه با سه سال پيش از آن بهتر مي باشــد. امـا 
كماكان معادل تعداد فارغ التحصيل چند دانشكده پزشكي مي باشد و اين در حالي است كه كانادا  با كمبود پزشــك مواجـه 

است. 
ــه آمريكـا  از نظر دكتر لورن تايرل (لاتين) ، پائين بودن ميزان ماليات در آمريكا ، يكي از دلايل خروج پزشكان كانادايي ب
ــاق عمـل هـر دو  است. عامل ديگر محدوديت امكانات جراحي در كانادا مي باشد به نحوي كه در بعضي از بيمارستانها اط
هفته براي دو ساعت در اختيار يك پزشك قرار مي گيرد. حال آنكه وي مي تواند اطاق عمل را دو نوبت در هفته در ايالات 
داكوتاي  شمالي آمريكا مورد استفاده قرار دهد. پزشكهاي خانواده در كانادا موقعيت خود را دشوار مي دانند. آنــها معتقدنـد 
كه با همان ساعات كار در روز در ايالات متحده تعداد مريض كمتري را مي بينند و بهتر كار مي كنند. سومين علــت بـراي  
ــكده هـاي  خروج پزشكان به آمريكا وجود موقعيت براي آموزش تكميلي مي باشد. به دليل كمبود اعتبارات در كانادا، دانش
پزشكي انعطاف كمي براي پذيرش فارغ التحصيلان در دوره رزيدنتي دارند و اخذ تخصص براي پزشكي كه چند سال كــار 

عملي داشته بسيار دشوار است. 
ــي اسـاس  در خصوص بالا بودن ميزان ماليات به عنوان عامل مهاجرت پزشكان، نخست وزير كانادا در سال ١٩٩٨ آنرا ب
خواند و آنرا مستمسكي براي كاهش مالياتهاي شركتها دانست و اعلام نمود،”كسي كه به دنبال ماليات كمتر  مي باشد، بــهتر 
ــرا بعضـي از  است به جاي ديگري برود.”شارلوت گري معتقد است كه نظر نخست وزير كانادا به نظر صحيح مي نمايد. زي
انيستيتوهايي كه توسط شركتهاي بزرگ تامين اعتبار مي شوند، موضوع نرخهاي بالاي ماليات را بزرگ نمايي مي كنند و آنرا 
عامل مهاجرت  متخصصان جلوه مي دهند (٢، ص١٠٤) . طبق بررسي انجام شده توسط انيستيتوي  ســي.دي.هـاو از دهـه 
ــابل پروفسـور جـان هلـي ول  ١٩٨٠ ميزان از دست دادن متخصصان ٥٤ درصد و مديران ٧٨ درصد رشد يافته است. در مق
ــده اسـت زيـرا داده هـاي آنـها  چنين بحث مي كند  كه دادههاي منتشر شده توسط انيستيتو سي. دي .ها و بسيار گمراه كنن
مربوط به متقاضيان اجازه كار موقت است و نه افرادي كه كانادا را براي هميشه ترك كــرده انـد. بـر اسـاس بررسـي هـاي 
ــذا  پروفسورهلي ول (H.Well) متوسط تعداد كانادايي ها ي شاغل و مهاجر به آمريكا حدود ١٠٠٠٠ نفر در سال مي باشد ل
نبايد انگيزه اي براي تغيير قوانين مالياتي باشد كه از منطق اقتصادي و سياسي برخوردار است. متخصصــان آمـار كانـادا نـيز 
ــاري ٣٨٧٠٢  معتقدند كه در مقايسه با دهه هاي ١٩٥٠ و ١٩٦٠ مهاجرت به آمريكا كاهش يافته است. بر اساس اطلاعات آم
متخصص و تكنسين در فاصله سالهاي ١٩٨٦-١٩٩٦ به ايالات متحده مهاجرت كرده اند كه ٤٥ درصد كمتر از تعداد افرادي 
است كه در فاصله سالهاي ١٩٧٤-١٩٨٣ مهاجرت كردند. اين در حالي است كه اگر افراد تحصيلكرده مــهاجر بـه كانـادا در 
نظر گرفته شود ديگر اين كشور متضرر نمي باشد. البته در بخشهاي خاصي كانادا با كمبود متخصص مواجه است. بــه طـور 

نمونه، انجمن متخصصان بيهوشي كانادا گزارشي را مبني بر كمبود ١٨٠ پزشك بيهوشي در كانادا اعلام كرده است. 
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هرچند متخصصان مهاجر از كشورهاي ديگر در رشته هاي شيمي، فيزيك، مهندسي، مديريت و... بايد مراحل دشواري را 
براي جذب بگذارنند، از آنجا كه به طور متوسط ٢١ درصد فارغ التحصيلان پزشكي خارجي در اولين نوبت امتحــان قبـول 
ــهاني درهـا بـه روي  مي شوند، (در مقايسه با ٩٥ درصد فارغ التحصيلان پزشكي كانادايي)، مسئولان رغبتي به باز كردن ناگ
پزشكان خارجي ندارند. يكي ديگر از موانع بكارگيري فارغ التحصيلان پزشكي خارجي، قوانين و مقررات اســت. بـه طـور 
نمونه، چهار دانشكده پزشكي در ايالت كبك تنها مجاز به استخدام ٨ فارغ التحصيل پزشكي خارجي در ســال هسـتند. بـهر 

صورت كانادا در مورد تعداد پزشك با مشكل مواجه است. 
ــترين تعـداد مـهاجرين متخصـص را  در سراسر تاريخ، كشورها و مراكز دانشگاهي معتبر با ارايه جاذبه هاي ياد شده بيش
نصيب خود كرده اند. البته اين مهاجرين نيز به نو به خود، نه تنها در رشد اقتصــادي كشـورهاي ميزبـان بلكـه در پيشـرفت 
علمي و فن آوري بشر ايفاي نقش كرده اند. در چنين چارچوبي، موج مهاجرت دانشمندان آلماني كه پس از جنگ جــهاني 
ــر ايـن  دوم به ايالات متحده صورت گرفت و از پي آن كشفيات و اختراعات متعددي حاصل شد به ذهن متبادر مي شود. ب
اساس در سطح جهاني ، حركت و كنش متقابل آزاد افراد متخصص، از يك جنبه، امري مثبت است. اما هزينه از دست دادن 
ــرمايه گـذاري انجـام شـده گـزاف  اينگونه افراد براي كشور مبداء هم بر حسب فرصت هاي توسعه و هم از دست دادن س

است. 
٣-٤- آفريقا، برخي شواهد آماري: 

ــير كشـورهاي  تا دهه ١٩٦٠ در صحنه فرار مغزها، اروپاي غربي بازنده اصلي به ايالات متحده بود اما طي دو سه دهه اخ
ــداد  در حال توسعه به عنوان بزرگترين تدارك كننده نيروهاي متخصص به كشورهاي صنعتي محسوب مي شوند. امروزه تع

بسيار زيادي مهاجر ماهر از كشورهاي در حال توسعه در اروپاي غربي ، آمريكا، ژاپن و كانادا اقامت كرده اند.  
ــه را خـورده اسـت(٤، ص ٢٤-١٠)  در اين ميان قاره آفريقا كه دچار كمبودهاي جدي نيروي انساني مي باشد بيشتر لطم
بنابر تخميني، اين قاره در فاصله سال هــاي ١٩٨٥ و ١٩٩٠ حـدود ٦٠٠٠٠ متخصـص (پزشـك، اسـتاد دانشـگاه، مـهندس، 

پژوهشگر و غيره) را از دست داده و از آن زمان به طور متوسط ٢٠٠٠٠ متخصص در سال اين قاره را ترك مي كنند. 
ــه  تنها در ايالات متحده بيش از ٢١٠٠٠ پزشك  نيجريه مشغول طبابت هستند. حال آنكه سيستم بهداشت و درمان نيجري
دچار كمبود شديد پزشك و متخصص است. بر طبق گزارش سال ١٩٩٢ توسعه انساني سازمان ملل متحد ٦٠ درصــد تمـام 
ــد. در سـودان ١٧ درصـد  پزشك هاي غنايي كه در دهه ١٩٨٠ در آن كشور فارغ التحصيل شدند كشورشان را ترك كرده ان
پزشكان و دندانپزشكان، ٢٠ درصد اساتيد دانشگاهي، ٣٠ درصد مهندسان و ٤٥ درصد پژوهشگران براي يافتن كار به خارج 

از كشور رفته اند. 
هرچند محاسبه هزينه تامين تغذيه، سلامتي و آموزش يك فرد متخصص توســط خـانواده و دولتـش دشـوار مـي باشـد، 
ــعه يافتـه از دسـت  آشكار است كه كشورهاي در حال توسعه مبالغ گزافي سرمايه گذاري را هر ساله به نفع كشورهاي توس
ميدهند. براي نمونه، بخش خدمات تحقيقاتي كنگره آمريكا در سال ١٩٧٠ محاسبه نموده كه آمريكا براي هر مهاجر ماهر كه 
از كشورهاي در حال توسعه جذب مي كند منفعتي معادل ٢٠٠٠٠ دلار حاصل مي نمايد. اگر اين ميزان محافظه كارانه براي 
قاره آفريقا در نظر گرفته شود چنين نتيجه گرفته مــي شـود كـه در فاصلـه سـالهاي ١٩٨٥ و ١٩٩٠ بـا مـهاجرت ١٦٠٠٠٠ 
آفريقايي متخصص، بيش از ١,٢ ميليارد دلار نصيب كشورهاي غربي شده است. ليكن بر اساس برآورد كنفرانس تجــارت و 
ــراي هـر مـهاجر متخصـص بيـن ٢٥ تـا ٣٥ سـال سـن ، بنـابر  توسعه ملل متحد (انكتاد) ارزش نقدي نزديك به واقعيت ب
ــان مـاهر  قيمتهاي سال ١٩٧٩ ، معادل ١٨٤٠٠٠ دلار مي باشد. از سوي ديگر چنانچه پول ارسالي مهاجرين، به ويژه كاركن
كه نسبت به مهاجرين عادي دريافتي بيشتري دارند و منبع مهم براي توسعه محل زندگيشان مي باشد، در نظر گرفته شود در 
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حدي نخواهد بود كه ضرر حاصل از فرار مغزهاي آفريقايي را جبران نمايد. تحت چنين شرايطي اين پرسش مطــرح اسـت 
ــط سـازمان تجـارت جـهاني توجيـه مـي شـود (و بوسـيله بعضـي از  كه آيا آزادسازي بازار كار بين المللي آنگونه كه توس

كشورهاي در حال توسعه نيز حمايت مي شود) عملا”به نفع آفريقا است.  
دلايل مسئله فرار مغزهاي آفريقايي كه ساختاري و اقتصادي است ومقصد آن به آساني قابل تشخيص مي باشند بيشـتر از 
همه به مواد درسي مدارس مربوط ميشود كه بسياري آنرا مبتني بر نظامهاي اربابان استعماري سابق مي داننــد. چنيـن بحـث 
مي شود كه اين سيستم به تربيت فارغ التحصيلاني مي انجامد كه با شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگــي قـاره آفريقـا يـا 
ارتباطي ندارند يا اندك اثري به جاي مي گذارند. البته اين موضوع قابل بحث است زيرا تعداد زيادي از كارشناسان فني كــه 
در حال حاضر در آفريقا كار ميكنند محصول سيستم آموزشي كشورهاي استعماري سابق هستند و حداقــل بعضـي از آنـها 
اثرات مثبتي بر توسعه قاره بر جا گذاردهاند. همچنين بايد توجه نمود كه مراكز آموزش عالي بــدان حـد مجـهز نيسـتند كـه 
ــان، سيسـتم آموزشـي بخـش عمـده اي از  مهارتهاي لازم را براي آفريقا تامين كنند. به دليل كمبود تجهيزات علمي و معلم
شاگردان را در رشتههاي هنري و انساني آموزش ميدهد تا در رشته هاي علوم و فناوري، اين در حالي است كه رشته هاي 
علوم و فنآوري كليد رشد اقتصادي و توسعه محسوب مي شوند. لذا فارغ التحصيلان عمدتـا” از رشـته هـايي هسـتند كـه 
فرصت شغلي كمي براي آنها وجود دارد و به عنوان نيروي مازاد محسوب مــي شـوند. ايـن امـر موجـب مـهاجرت فـارغ 
ــود محيطـي اسـت كـه  التحصيلان محدود رشتههاي علوم و فناوري نيز شده است. البته خروج اين گروه محدود به دليل نب
براي تجلي و رضايت كامل شغلي ضروري مي باشد. حتي در مواردي اقدام به مـهاجرت بـه دليـل كمبـود بـرق و آب نـيز 
صورت گرفته است. نمونه هاي فراواني از دانشمندان نا اميد آفريقايي وجود دارد كه كار تجربي چند ساله آنها در اثر قطــع 

برق از بين رفته است. 
از ديگر عوامل مهم در فرار مغزها نرخ اندك رشد اقتصادي قاره آفريقــا در سـي سـال گذشـته اسـت كـه در اثـر اتخـاذ 
سياستهاي تعديل ساختاري به افت شديد استانداردهاي زندگي منجر شده است. به  عــلاوه  بـايد بـه بـي ثبـاتي سياسـي 
(آشوب در نيجريه وزئير، جنگ داخلي در ليبريا، سيرالئون و سومالي و...) نيز بايد اشاره كرد. هزاران متخصص ناخواسته به 
تبعيد اجباري تن داده اند و اكثريت آنهايي نيزكه در كشورشان مانده اند، در شرايط بحران اقتصــادي بـه كارهـاي سـاده اي 
ــذاري كـه از  همچون خريد و فروش و رانندگي تاكسي پرداخته اند كه با توان و آموزشهايشان فاصله بسيار دارد. سرمايه گ
اين طريق از دست رفته است را نبايد دست كم گرفت. تاثيرات اين امر بر خانوادهايي كه ماليــات داده انـد و سـالها بـراي 
ــه در سيسـتم آموزشـي سـرمايه  آموزش فرزندانشان سرمايه گذاري مالي و غير مالي نموده اند و همچنين بر دولت هايي ك
ــادي از فـارغ  گذاري كرده اند، گزاف مي باشد. جنوب صحراي آفريقا در وضعيت متعارضي قرار دارد. از يك سو تعداد زي
التحصيلان در رشته هاي مختلف از طب و مهندسي تا معماري و حسابداري وجود دارند كه يا به خارج مهاجرت كرده اند 
يا بيكار هستند. در حالي كه اين بخش از آفريقا پذيراي تعداد زيادي مشاوران فني خارجي مي باشد. در واقع سرانه مشــاور 
در آفريقا بيش از هر قاره ديگري است. در سال ١٩٨٨ بيش از ٨٠٠٠٠ مشاور خارجي فني و امروزه بيش از يكصد هزار نفر 
ــد. رقمـي كـه  از آنها در آفريقا وجود دارد. هزينه اين متخصصان براي كمك كنندگان معادل ٤ ميليارد دلار در سال مي باش
نزديك به ٣٥ درصد كل كمكهاي رسمي توسعه اي به آفريقا است. اين وضعيت، آشكار كننــده خدشـه جـدي در عمليـات 
همكاري توسعه اي بين المللي است. آيا استخدام مهاجران افريقايي متخصص بــه جـاي بسـياري از ايـن متخصصـان فنـي 
خارجي كارآمدتر و كم هزينه تر نمي باشد. علاوه بر اين  مهاجران آفريقايي از ارتباط زباني و فرهنگي برخوردار هستند. در 
گردهمايي كه در فوريه ١٩٩٩ درباره توسعه علم و فن آوري در آفريقا برگزار شده بود كوفي عنان دبير كــل سـازمان ملـل 

متحد در مورد فرار مغزهاي آفريقايي مطالبي را مطرح كرد كه اطلاعات جالب آن به شرح زير ارائه مي گردد: 
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ــش يافتـه اسـت. قـاره آفريقـا داراي ٢٠٠٠٠  “فرار بهترين و روشن انديش ترين مغزهاي آفريقايي به جهان صنعتي افزاي
دانشمند يا ٠/٣٦ درصد دانشمندان جهان است . سهم آفريقادر بازده علمي جهان از ٠/٥ درصد به ٠/٣ درصد بين نيمه دهـه 
ــود  ١٩٨٠ و نيمه  ١٩٩٠ تقليل يافت. در ژاپن، آمريكا و اروپا به ازاي هر ١٠٠٠ نفر به ترتيب ٢ و ٥ دانشمند و مهندس وج

دارد اما درقسمت صحراي آفريقا تنها يك دانشمند يا مهندس براي هر ١٠٠٠٠ نفر جمعيت وجود دارد.“ 
٣-٥- پاكستان و هندوستان : 

با ظهور هر چه بيشتر اطلاعات، علم و فناوري براي رشد و رفاه كشورها مــهمتر ميگـردد بطوريكـه كشـورها از صنعـت 
ارتباطات تا رشته فن آوري زيستي، ابداعات علمي نيروي محرك رشد و توسعه مي باشد و چنانچه افريقا بخواهــد در ايـن 

پيشرفت شركت كند چاره اي جز تحول اولويت ها و سياست هايش ندارد.  
ــرده اسـت. البتـه در  استمرار يك دهه افت اقتصادي و شرايط سياسي بي ثبات، فرار مغزها را در كشور پاكستان تسريع ك
دهه ١٩٨٠ نيز كه وضع اقتصادي بهتر بود خروج نيروهاي متخصص صورت مي گرفت ليكن ابعاد آن بدين حد نبود. دليــل 
اصلي اين پديده در پاكستان را بايد در اعتقاد طبقه متوسط مبني بر اينكه رفاه و قدرت از طريق آموزش بيشتر قابل حصــول 
است، جستجو نمود. با چنين اعتقادي اقشار گوناگون مانند پزشكان، مهندسان، كاركنان دولتي و افسران ارتشي با استفاده از 
پس انداز خود و دارايي هاي به ارث رسيده از اجداد شان به اعزام پسران و دختران خود به كشورهاي خــارجي اقـدام مـي 

كنند تا آينده آنها را تضمين كنند. 
با وجود چنين زمينه ذهني، از آغاز دهه ١٩٩٠ بزرگترين كارفرماي پاكستان، يعني بخش عمومي كه شامل دولت نيز مــي 
ــود  باشد، اقدام به كوچك كردن خود نمود. بخش خصوصي كه در دهه ١٩٨٠ با استفاده از شرايط نسبتا مساعد اقتصادي س
ــود. در  زيادي كسب كرد به جاي سرمايه گذاري و ايجاد فرصت هاي شغلي، اقدام به خارج كردن سرمايه خود از كشور نم
نتيجه فرصت هاي شغلي براي افراد تحصيلكرده و حتي كارگران ساده به شدت محدود گرديد. بر اين اساس پاكستاني هاي 

جوان،اعم از باسواد و بي سواد، چشم به فراسوي مرزها دوخته اند. 
چنين وضعيتي موجب شكل گيري فعاليت خدماتي نويني شده است يعني آموزشهاي پر هزينه اما ســوال بـر انگـيزي در 
ــده انـد.  مدارس، كالج ها و دانشگاههايي بوجود آمده اند كه مدعي ارايه آموزش جوانان براي كار در كشورهاي خارجي ش
اين مراكز كه شهريه هاي گزافي دريافت مي كنند محوطه و فضايي شبيه به دانشگاههاي خارجي ايجاد كرده اند. اما كيفيـت 
ــس اسـتطاعت مـالي  كارشان پائين مي باشد. البته موضوع اصلي كيفيت آموزشي آنها نيست بلكه موضوع اين است كه هرك

دارد تلاش مي نمايد فرزندش را در يكي از اين مؤسسه ها ثبت نام نمايد تا آماده كار در كشورهاي خارجي گردد. 
البته چنانچه پاكستان مي توانست نيروي كار آموزش ديده خود را صادر مي كرد صدمه اي متحمل نمي شد. اين امر حتي 
ــام آموزشـي هنـد در جـهت تـامين نيازهـاي صنعـت  ميتوانست سبب تعادل بين عرضه متخصصان شود. از يك زاويه نظ
ــتان  كامپيوتر آمريكا كه تشنه نيروي كار متخصص مي باشد قرار گرفته است زيرا فارغ التحصيلان انيستيتوي فناوري هندوس
ــراه  نمي توانند پاسخگوي نياز ياد شده باشند. در اين كشور نيز مثل پاكستان مراكز خصوصي افتتاح شده اند كه آموزش هم
با مدرك براي برنامه نويسي كامپيوتر ارايه مي دهند. در شرايطي كه سياستمداران هندي داراي پسر يا دختري هستند كه در 
ــون شـهرهاي متوسـطي همچـون  پي رفتن به خارج از كشور مي باشند طرح مسئله فرار مغزها چندان خريداري ندارد . اكن

بنگلور، همانند دره سيليكون هند شده اند. كاركنان براي كالاهايي تقاضا ايجاد مي كنند كه خود توليد مي نمايند. 
ــافت و اينتـل  شايد اكنون زمان آن رسيده كه قانوني براي (سپرده مغز) ايجاد شود كه توسط شركتهايي همچون مايكروس
تامين مالي مي شود كه هندوستان را براي چند دهه از مغزهايش تهي خواهد كرد و از محل تامين اعتبار آن، صنايع جديدي 

با هدف آموزشي دانشجويان با تاكيد بر آموزش ايدئولوژي اجتماعي تشكيل دهند. 
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٣-٦-کانادا: 
ــت (٢،ص ٨-١٠٢). از يـك سـو جمعيـت مـهاجر خـارجي قـابل  كانادا از نظر مهاجرت كشور بسيار جالب توجهي اس
ــان، خـروج متخصصـان آن  ملاحظه اي وارد آن مي شود و از سوي ديگر جمعيت متخصصي از آن خارج مي شود و همزم
يكي از موضوعات مهم مطرح در آن كشور است . جمعيت مهاجري كه از اين كشور خارج مــي شـوند عمدتـاً بـه آمريكـا 
رهسپار مي شوند و متشكل از پزشكان و متخصصان ديگر است . اصولا تعداد كانادايي تبارهايي كه در ايالات متحده اقامت 

داشته اند در سالهاي مختلف به شرح زير مي باشد: 
١٩٩٠         ٧٧٢٠٠٠  نفر 

١٩٩٤      ٦٧٩٠٠٠ نفر         
١٩٩٥      ٦٦٠٠٠٠ نفر  

١٩٩٧        ٥٤٢٠٠٠ نفر  
١٩٩٨        ٦٦٢٠٠  نفر  
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ــه عنـوان متخصصـان كـامپيوتر  ٢٠ هزار نفر بود . مهاجران اخيري كه به كانادا وارد شده اند بيشتر از جمعيت متولد كانادا ب
مهندسان و دانشمندان علوم طبيعي بكار مشغول خواهند شد . 

مهاجران اخير به كانادا سهم مهمي در گسترش اشتغال در بخش فناوري برتر داشته اند . در فاصله هاي سالهاي ١٩٩١ تـا 
١٩٩٦ تعداد مهندسان كامپيوتر، تحليلگران سيستم و برنامه ريزان كامپيوتر از ١٢٤ هزار به ١٦٣ هزار نفر افزايش يــافت كـه 

يك سوم از اين افزايش٣٩٠٠٠ نفر ي را مهاجران تامين كردند .  
ــده، ٥١  در تحقيقي از اينترنت نظرات ٢٣٣ كانادايي مقيم خارج بررسي شد. از اين تعداد ١٤٥ نفر (٦٢% ) در ايالات متح
نفر (٢٢% ) در آسيا و ٣٧ نفر (١٦% ) در ديگر نقاط دنيا زندگي مي كردند . ١٧٨ نفر (٧٦ % ) از پاســخگويان پـس از فـارغ 

التحصيلي بطور فعال در جستجوي كار در كانادا بودند .  
افراد مورد بررسي در پاسخ به اين پرسش كه چرا كانادا را ترك كردنــد ١٣٩ نفـر (٤١% ) فقـدان فرصتـهاي شـغلي، ٥٨ 
نفر(١٧% ) دستمزدهاي كم، ٤٨ نفر (١٤,٤%)نرخهاي بالاي مالياتي، ١٣ نفر (٤% ) مداخلات دولت و ٨٠ نفر (٢٣,٦ % ) ساير 
موارد هم چون ازدواج را علت ترك كانادا ذكر كردند (به دليل حق انتخاب بيش از يك مورد تعداد پاسخها در اين پرســش 

و پرسشهاي مشابه ديگر بيش از ٢٣٣ مورد ذكر شده است.) 
آنچه كه براي كانادايي هاي مقيم خارج بيشترين جاذبيت را در كشور مقصد داشته به ترتيب زير چنين اعلام شده است :  

فرصتهاي شغلي بيشتر ٧٧ نفر (١٩/٥%) 
هواي بهتر ٦٦ نفر (١٦/٦%) 

 توانايي براي خود ارتقايي ٦٣ نفر (١٥/٨) 
پول بيشتر ٥٦ نفر(١٤ % )  

مردم ٤٤ نفر (١١ % )  
مالياتهاي كمتر ٤٣ نفر (١٠/٨%)  

مداخلات كمتر دولت ١٢ نفر (٣%)  
ساير عوامل ٣٧ نفر (٩/٣% )  

مهاجرين كانادايي در مورد اينكه چه عاملي در كشوري كه مقيم هستند برايشان جاذبيت ندارد پاسخهاي زير را به ترتيب 
اولويت داده اند :  

رفتار مردم ٦٧ نفر (٢١% )  
كيفيت پايين زندگي ٦٤ نفر ( ٢٠ % )  

نوع حكومت ٣٣ نفر (١٠,٥ % )  
شلوغي ٣٣ نفر (١٠.٥% )  
آلودگي ٢٧ نفر (٨,٥% )  

هوا ٢٧ نفر ( ٨,٥ % )  
جنايت ٢٥ نفر ( ٨% )  

دوري از خانواده ٢٣ نفر (٧,٣ % )  
ترافيك ١٧ نفر (٥,٤ % )  

در پاسخ به اين پرسش كه براي چه چيزي در كانادا بيش از همه دلتان تنگ شده است، پاسخگويان مــوارد زيـر را طـرح 
كرده اند : 



٣٨

جغرافيا و آب و هوا ١٢٧ نفر (٣٢,٥% )  
كيفيت زندگي ٩٢ نفر (٢٣,٥% ) 

دوستان و خانواده ٨٥ نفر(٢١,٨% ) 
رفتار مردم ٧٥ نفر (١٩,٢ % )  

ساير موارد ٧ نفر (١,٨ % )  
هيچ چيز ٥ نفر (١,٢ % )  

در پاسخ به اين پرسش كه چه چيزي شما را به بازگشتن به كانادا وا مي دارد ؟ كانادايي هاي مقيــم خـارج چنيـن پاسـخ 
داده اند :  

امنيت شغلي و پرداخت بهتر ٩٩ نفر ( ٣٤,٣% )  
مالياتهاي كمتر ٥٦ نفر ( ١٩,٣٦ % ) 

فرصتهاي شغلي بيشتر ٥٥ نفر (١٩% )  
مداخله كمتر دولت ٢٦ نفر ( ٩ % )  

برنامه بازگشتن ١٦ نفر (٥,٥ % )  
هزينه هاي زندگي كمتر ١١ نفر ( ٣,٨ % )  

شرايط اقتصادي بهتر ١٠ نفر (٣,٥ % )  
نامطمئن ١٦ نفر ( ٥,٥% )  

در اين مورد كه فرزندان خود را براي دانشگاه به كدام كشور خواهيد فرستاد پاسخهاي زير دريافت شدند : 
كانادا ٨٩ نفر (٣٣,٥% )  

 آمريكا ٧٥ نفر (٢٨,٣% )  
 بدون تصميم ٤٧ نفر ( ١٧,٨ % )  

اروپا ٩ نفر (٣,٤ % )  
آسيا ٢ نفر ( .٠٧٥ % )  

استراليا ٢ نفر ( .٠٧٥ % )  
بدون پاسخ ٤١ نفر (١٥,٥٠% )  

 با توجه به پاسخهاي داده شده ٦٠ درصد پاسخگويان عوامل اقتصادي را به عنوان عوامل كششــي اعـلام كـرده انـد . در 
مقابل ٧٢ درصد پاسخها برمسائل اقتصادي به عنوان عاملي براي باز گشتن به كشور تاكيد دارند . 

٣-٧- رويكردها و راهبردها 
از آغاز دهه ١٩٦٠ ، فرار مغزها به عنوان يك مشكل جهان سوم مطرح گرديد. لذا از آن زمان اقداماتي در قالب سياستهاي 
ــات بـازدارنده اي،  مشخص براي مقابله با اين پديده اتخاذ گرديد. تا اواخر دهه ١٩٨٠، سياستهاي ملي و بين الملي بر اقدام
خواه به صورت جلوگيري و تنظيم مهاجرت متخصصان يا رفع اثرات منفي مهاجرت هــا از طريـق وضـع ماليـات، تمركـز 
ــيره سـرمايه  داشتند. طراحي سياستهاي مزبور اساسا مبتني بر رويكردهاي سرمايه انساني بودند كه فرد ماهر به مثابه يك ذخ
اي در نظر گرفته مي شد كه از كيفيت و تجربه هاي حرفه اي ناشي از سرمايه گذاريهاي گذشته بوجود آمده است. بــر ايـن 
ــان  اساس، دو روش براي مقابله با از دست دادن سرمايه انساني عبارت بودند از محدود كردن جريانهاي مهاجرت متخصص
ــه  از طريق تصميمات اداري يا مذاكره اي، يا ارزيابي هزينه پولي و جبران خسارات ناشي از مهاجرت متخصصان. با توجه ب
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ــل نمـايد. در  اينكه رويكرد سرمايه انساني فقط بخشي از پديده فرار مغزها را بازتاب مي كند لذا نمي توانست مشكل را ح
دو دهه گذشته، جامعه شناسي علم و فناوري درك نويني از فرايند توليد، انتقال و كاربرد دانش بدست داده است. اين درك 
بر ماهيت جمعي چنين فرايندي و نقش اجتماعي علمي تاكيد دارد. اين اجتماعات تنها يك پديده اجتماعي يا نهادي نيستند 
بلكه اجتماعي- شناختي هستند (٣، ص ٣٢-٢٨). اين اجتماعات نشانگر آن است كه اين پديــده اجتمـاعي شـناختي بسـيار 
تخصصي است و به آساني قابل تكرار و تصويربرداري نيستند و تا حدي شامل دانش تلويحي جمعي هستند كــه از طريـق 
ــت هـاي انسـاني و غـير  رفتار گروهي ايجاد مي شود .   اين قابليت ها و فعاليت هاي فردي فقط با در نظر داشتن موجودي

انساني كه فرد دانشمند با آن مرتبط است معني دار و نتيجه بخش مي باشد. 
رويكرد جديدي كه در بالا اشاره اي به آن شد، بويژه در زمينه هاي علوم و فناوري به اين مطلب منجر مي شود كه دانش 
مجسم شده مردم (سرمايه انساني) فقط يك منبع از ميان منابع بســيار اسـت و منبعـي اسـت كـه ارزش و كـارآمدي آن در 
ــاكي از آن اسـت كـه دانشـمندان و مهندسـان بـا اسـتعدادي  تركيبش با ديگر منابع بارز مي شود. شواهد تجربي بسياري ح
ــها  هنگامي كه به كشور خود برگشته و روابط آنها با آنچه كه آنها را توانمند مي سازد، قطع مي شود يا در حد توانشان از آن
ــاكيد دارد و  استفاده نمي شود يا آنكه مورد سوءاستفاده قرار مي گيرند. اين مطلب به رويكردي منجر شده كه بر پيوستگي ت

از فرضيات سنتي فرار مغزها فاصله گرفته است. 
در دو دهه گذشته مفهوم مهاجرت نيروهاي ماهر تحول يافته است و به جاي فرار بــر تحصيـل يـا جـذب مغزهـا تـاكيد 
گذارده شده است. بدين معني كه جمعيت متخصص ترك وطن كرده به عنوان يك دارايي بالقوه به حســاب آيـد تـا ضـرر 
قطعي. دانشمندان و مهندسان در خارج به عنوان منابع انساني در نظر گرفته مي شوند كه از طريق فعاليت حرفه اي تحصيل 
كرده و آموزش ديده اند و در شرايط بسيار بهتر از آنچه كه در كشور خود تامين مي شود مشغول بكار ميباشند. اگــر چنيـن 
كشوري قادر به استفاده از نيروي متخصصي شود كه عمدتا از طريق سرمايه گذاري ديگران به سطح كنوني رســيده اسـت، 
ــه  منافع فراواني عايد آن كشور خواهد شد. دو روش براي اجراي جذب مغزها وجود دارد: يا از طريق بازگشت مهاجرين ب
كشور مبداء (گزينه بازگشت) يا از طريق بسيح و همكاري از راه دور با آنها (گزينه پراكندگي) . گزينه بازگشــت نيروهـاي 
متخصص در چند كشور تازه صنعتي شده همچون سنگاپور و جمهوري كــره يـا كشـورهاي بـزرگ در حـال توسـعه مثـل 
هندوستان و چين با موفقيت به اجرا گذارده شده است. البته طرحهاي بزرگي براي بازگردان تعداد زيادي از اتباع متخصص 
در خارج از كشور از سال ١٩٨٠ در كشورهاي ياد شده به اجرا گذارده شدند. اين كشورها شبكه ها و شرايط كاري مناسبي 
ــها  ايجاد كردند تا متخصصاني كه به كشورشان باز مي گشتند از وضعيت كار آمد و مناسبي برخوردار شوند. اين كشورها تن
اقدام به سرمايه گذاري در بخش سخت افزاري علوم و فناوري و زيربنايي هاي انساني ننمودنــد بلكـه از مدتـي قبـل از آن  
ــا دانشـمندان و مهندسـان بـه  اقدام به ايجاد شبكه تحقيقات صنعتي براي مستمر نمودن فعاليتهاي تحقيق و توسعه نمودند ت
كشور برگشته توانمندي خود را تجلي كنند. روشن است كه موفقيت اين گزينه بستگي زيادي به ايجاد ظرفيت هاي خــاص 

دارد.بسياري  از كشورهاي در حال توسعه به آساني قادر به تامين چنين پيش شرطي نيستند.  
گزينه پراكندگي اخيرتر مي باشد و از راهبرد متفاوتي برخوردار است. در اين گزينه چنين فرضي مي شود كه بســياري از 
مهاجرين متخصص احتمالابه كشور خود باز نخواهند گشت. آنها اغلب در خارج مستقر شـده انـد و زنـدگـي حرفـه اي و 
ــت  شخصي خود را در آنجا بر پا كرده اند. در عين حال به دليل تعلقات فرهنگي، خانوادگي يا ديگر عوامل هنوز ممكن اس
ــت تـا از  نسبت به توسعه كشور مبداء خود علاقه مند باشند. با توجه به اين مطلب هدف ايجاد روابط با اين متخصصان اس
ــاركت  اين طريق آنها، حتي بدون بازگشت فيزيكي موقتي يا دائم، بتوانند به نحو موثر و كارآمدي در توسعه كشور خود مش

كنند. 



٤٠

ــركتهاي  چنين همكاري از راه دور اكنون از طرق مختلفي همچون پروژه هاي تحقيقاتي بين المللي يا فعاليتهاي روزانه ش
ــان  چند مليتي كه اين روابط را به روشني بارز كرده اند امكان پذير شده است. البته بايد توجه نمود كه روابط ميان متخصص
مهاجر و كشور آنها در گذشته نيز وجود داشته است اما آنچه كه آنرا جديد مي نمايد اين است كه ماهيت روابــط پراكنـده، 

استثنايي و محدود گذشته امروزه مي تواند نظام مند، تراكمي و چند جانبه شود. 
امتياز اساسي گزينه پراكندگي اين است كه مستلزم سرمايه گذاري وسيع زيربنايي نيست و شامل سرمايه گذاري بر منــابع 
ــيج متخصصـان  موجود است. لذا اين گزينه براي هر كشوري كه مايل به تلاش اجتماعي ، سياسي، سازماني و فني براي بس
پراكنده خود باشد قابل اجرا است. چشم انداز نويد بخش اين راهبرد اين است كه از طريق مهاجران، نه تنــها كشـور مبـداء  
ميتواند به دانش فردي متعين دست يابد بلكه امكان دسترسي به شبكه هاي حرفه اي- اجتماعي كه متخصصان مــهاجر در 

آنها عضو هستند نيز بوجود خواهد آمد. درحال حاضر تعدادي از كشورها از اين گزينه بهره گيري مي نمايند.  
٣-٧-١- شبكه هاي ارتباطي متخصصان مقيم خارج 

با شكل گيري راهبرد جديد (گزينه پراكندگي) و وجود شبكه جهاني اينترنت، از اواخر دهه ١٩٨٠ و اوايــل دهـه ١٩٩٠، 
شبكه هاي متعددي از متخصصان مقيم خارج به وجود آمدند. تا سال ١٩٩٩ به وجود بالغ بر ٤٠ شبكه در سراســر دنيـا پـي 
ــو و ميـان آنـها و كشـورهاي  برده شد. اين شبكه ها آنهايي هستند كه صرفا با هدف برقراي ارتباط ميان مهاجران از يك س

مبداءشان از سوي ديگر و همچنين اشاعه و تبادل مهارت و دانش بين آنها ايجاد شده اند. 
امروزه شبكه هاي متخصصان مهاجر جديدي نيز بوجود آمده اند كه به موضوعات علمي و دانش تاكيد ندارند و صرفا به 
ايجاد روابط در سطح جهاني مي پردازند. تا سال ٢٠٠٠ شبكه هاي دانش مهاجران با ٣٠ كشور مرتبط بودند. البته بعضــي از 
كشورها داراي بيش از يك شبكه هستند. اين شبكه ها به صورت خود جوش و مستقل از يكديگر بوجود آمده اند. تعدادي 

از مهمترين شبكه ها در جدول (٣-٢) زير منظور شده اند: 
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جدول شماره ٣-٢- برخي شبكه هاي ويژه متخصصان مهاجر در جهان  
نوع شبکه نام شبکه کشور 

كشورهاي عربي 
 

آرژانتين  
چين 

 
 
 

كلمبيا 
السالوادور 

 فرانسه 
 
 
 

هندوستان  
ايران  
ايرلند 
كنيا  

 
 كره 

 آمريكاي لاتين 
 لبنان 

 مراكش  
 نيجريه  

 نروژ 
پاكستان 

فلسطين 
پرو 

 فيليپين 
لهستان 
روماني 

    آفريقاي جنوبي  

شبكه دانشمندان و فناوران عرب  
ASTA درخارج  

برنامه ارتباط دانشمندان و فناوري آرژانتيني Procitext مقيم خارج 
محققان چيني خارج (Chisa) جامعه دانشمندان 

جامعه دانشمندان زيست شناس چيني در آمريكا                           
انجمن مهندسان و دانشمندان چيني آمريكايي 

 CESASC جنوب كاليفرنيا
 Red Caldas شبكه محققان و مهندسان كلمبيايي مقيم خارج

ارتباط با آينده السالوادور 
 

 (SIPA) انجمن حرفه اي هنديهاي دره سيليكان
شبكه جهاني هند 

انجمن بين المللي دانشمندان و مهندسان و فناوران با اصل باهارايتا 
برنامه ارتباط متقابل براي فناوران و دانشمندان هندي غير مقيم  

شبكه اطلاعاتي محققان علمي ايران  
 (IRSA) انجمن دانشمندان ايرلند

 (AKA) انجمن كنيايي خارج
انجمن دانشمندان و مهندسان كره اي دره ساكرامنتو  

شبكه جهاني كره  
 (ALAS) انجمن دانشمندان آمريكاي لاتين

توكتن لبنان  
 MARS انجمن محققان و پژوهشگران مراكشي خارج از كشور

 (ANA) انجمن نيجريه اي هاي خارج
انجمن دانشجويان نروژي  

بازگشت اتباع مهاجرت كرده توانمند به پاكستان  
طرح كمك به مردم فلسطين  

شبكه علمي پرويي ها 
شبكه تحصيل نفر  

دانشمندان لهستاني خارج از كشور 
شهرك علم و اصلاحات  

شبكه محققان آفريقاي جنوبي در خارج  

شبكه روشنفكران و دانشمندان پراكنده  
 

شبكه روشنفكران و دانشمندان پراكنده  
شبكه دانشجويان / محققان  

انجمن محلي مهاجران  
 
 

شبكه روشنفكران، دانشمندان پراكنده  
شبكه روشنفكران و دانشمندان پراكنده  

شبكه محققان / دانشجويان  
انجمن محلي مهاجران 

شبكه روشنفكران و دانشمندان پراكنده  
شبكه در حال ايجاد روشنفكران پراكنده  

شبكه درحال ايجادروشنفكران ودانشمندان پراكنده 
شبكه روشنفكران و دانشمندان پراكنده  
شبكه روشنفكران و دانشمندان پراكنده  

شبكه در حال توسعه روشنفكران و دانشمندان پراكنده  
انجمن محلي مهاجران  

شبكه روشنفكران و دانشمندان پراكنده  
شبكه روشنفكران و دانشمندان پراكنده  

برنامه توكتن  
شبكه دانشجويي / محققان  

شبكه روشنفكران و دانشمندان پراكنده  
شبكه دانشجويي و محققان  

برنامه توكتن  
برنامه توكتن  

شبكه در حال ايجاد روشنفكران و دانشمندان پراكنده  
شبكه روشنفكران و دانشمندان پراكنده  
شبكه روشنفكران و دانشمندان پراكنده  

شبكه در حال ايجاد روشنفكران و دانشمندان پراكنده 
شبكه روشنفكران و دانشمندان پراكنده  

  
مه ير و براون به تحليل ١٥ شبكه روشنفكران و دانشمندان پراكنده، ياد شده در جدول فوق، پرداخته اند. آنها چهار معيار 

زير را براي چنين تحليلي بكار گرفته اند: 
١- اعضاي شبكه بايد بيشتر از اتباع كشوري باشند كه در خارج زندگي كار ميكنند يا مشغول به تحصيل هستند. 

٢- اعضاء بايد بسيار ماهر باشند، در رشته حرفه اي خاصي فعال باشند و به طور مشخص تحقيقات علمي انجام دهند. 
٣- هدف اصلي شبكه ها بايد توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور مبداء باشد. 
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٤- درجه اي از تماس يا رابطه بين اعضاي مختلف شبكه و بين اعضاي شبكه و همتا يــا نشـان در كشـور مبـداء وجـود 
داشته باشد. 

مه ير و براون سپس پانزده شبكه را بر حسب سازماندهي و اداره، اعضاء،اهداف و فعاليتهايشان مورد بررسي قرار ميدهند: 
 • اداره و سازمان شبكه: 

ــد و در بعضـي مـوارد همچـون شـبكه فيليپيـن توسـط  بيشتر شبكه هاي مطالعه شده در اوايل دهه ١٩٩٠ بوجود آمده ان
گروهي از دانشجويان يا دانشمندان و محققان مقيم خارج ايجاد شده اند كه ضرورت چنين ابتكاري را درك كردند. اينترنت 
ابزار اصلي است كه تمام شبكه ها براي اشاعه و در دسترس قرار گرفتن مورد استفاده قرار داده انـد. تمام شبكــه ها داراي 
 وب سايت (Website) هستند كه  معبر ورودي اعضاي بالقوه است. اين وب سايت بر حسب شكل ارايه و ميزان اطلاعاتي 
ــس از تكميـل فـرم  كه در اختيار مي گذارند متفاوت هستند. آنها معمولا داراي فرم درخواست عضويت مستقيم هستند و پ

مزبور، عضويت قطعي ميشود. 
شبكه هاي ايرلند، كره و نيجريه كاملا مستقل مي باشند و به هيچ حكومت ملي يا حزب سياســي وابسـته نيسـتند. شـبكه 
هاي ديگر با مؤسسات دولتي همچون ”كميته دولتي تحقيقــات علمـي” لهسـتان، وزارت آمـوزش عـالي (ايـران)، شـوراي 
مشورتي علوم و فناوري (فيليپين) و شوراي علمي علوم و فناوري (اعراب) ارتباط دارند. اين ارتباط براي تسهيل در اجراي 
پروژه هاي توسعه اي مشترك مهم هستند. در بسياري از موارد، اعضاي شبكه ها ترجيح مي دهند كه شــبكه حتـي الامكـان 

مستقل از حكومتها و سازمانهاي سياسي باشند. 
ــبكه، تعـداد اعضـاي آنـها متفـاوت  شبكه ها توسط يك كميته ويا شوراي اجرايي اداره مي شوند كه بر حسب مقياس ش
است. به طور نمونه، انجمن نيجريه اي هاي خارج از كشور كه اعضاي آن بسيار زياد و پراكنده هستند توسط يــك شـوراي 
اجرايي ١٨ نفره اداره مي شود. اين واقعيت كه بيشتر شبكه ها سازمانهاي مستقلي هستند بديــن معناسـت كـه بودجـه اي از 
ــوع عضويـت (دانشـجويي،  دولت ملي دريافت نمي كنند و تنها منبع درآمد آنها حق عضويت است. حق عضويت ها بنابر ن

متخصص ، شركت،...) طبقه بندي مي شود. 
 • عضويت در شبكه 

ــون شـبكه هـاي ايرلنـد،  عضويت در بيشتر شبكه ها براي محققان، دانشمندان، دانشجويان آزاد است و در مواردي همچ
ــد هسـتند نـيز آزاد  تايلند و كنسرسيوم علمي تونس براي سازمانهاي تحقيقاتي و اقتصادي كه به توسعه كشور مبداء علاقمن
است. عضويت در بعضي از شبكه ها منحصرا براي افراد داراي تخصص در رشته هاي علمي و فنــاوري اسـت حـال آنكـه 
شبكه هاي ديگر چند رشته اي مي باشند. بيشتر شبكه ها به علوم طبيعي گرايش دارند. شبكه هاي فيليپين و آفريقاي جنوبي 
رشته هاي بيشتري را شامل مي شوند. تعداد قابل ملاحظه اي از اعضاي اين دو شبكه در رشته هاي علوم انساني و مديريت 

فعال هستند. 
اعضاي شبكه ها، در بسياري از موارد، در سراسر دنيا پراكنده اند به استثناي تايلند كه شبكه هاي منطقه اي دارد. اعضــاي 
ــه اصلـي جـهان و ٨٠٠ شـهر  شبكه كلمبيا در ٣٠ كشور مستقر هستند. اعضاي شبكه آفريقاي جنوبي در ٥٧ كشور، ٥ منطق

مختلف زندگي مي كنند. 
ــه اسـتثناي آفريقـاي جنوبـي،  بيشتر شبكه ها عضويت را به اتباع مهاجرت كرده كشورهاي متبوعشان محدود كرده اند، ب
ــي دهنـد. بعضـي از شـبكه هـا،  كلمبيا، تونس و فيليپين كه به هرفردي كه به توسعه كشور علاقمند است اجازه عضويت م
ــبكه هـا بـايد بسـيار مـاهر و متخصـص و داراي  همچون ايرلند و تونس ساختار عضويت پيچيده اي دارند. اعضاي اين ش

مدارك تحصيلي پيشرفته باشند. 
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 • اهداف و فعاليتهاي شبكه ها 
ــات و تبـادلات بيـن اعضـايي كـه در خـارج  شبكه هاي روشنفكران و دانشمندان پراكنده با هدف ايجاد و ترويج ارتباط
زندگي مي كنند و همچنين مرتبط كردن آنها با همتايا نشان در كشورهاي مبداء بوجود آمده اند. پيشرفت آموزش اجتماعي، 
فرهنگي و حرفه اي اعضاي اين شبكه ها از اولويت بالايي برخوردار است. اين جنبه ارتباط نزديكي با هــدف اصلـي تمـام 
بـكه  شبكه ها دارد كه توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورهاي مبداء است. براي اطمينان از حصول اهداف ياد شده اعضاي ش
ــاي آموزشـي، توسـعه اي، اجتمـاعي و فرهنگـي مختلفـي را سـازمان  در فعاليتهاي گوناگوني مشاركت مي كنند و برنامه ه
ــي، گروهـهاي مباحثـه اي و همچنيـن مـهماني هـاي  ميدهند. اين برنامه ها شامل كنفرانسها، سمينارها، كارگاههاي آموزش
مختلف و گردش جمعي است. شبكه هايي مانند شبكه جهاني كره، فيليپين، عربستان سعودي و تونس كنفرانســهاي سـالانه 
ــاء و كشـورهاي مبـدا مـي پـردازد . شـبكه عربسـتان سـعودي بطـور مثـال  برپا مي كنند كه بر موضوعات موردتوجه اعض
ــن المللـي انـرژي را بـا همكـاري دانشـگاه بحريـن،  كنفرانسهاي مشتركي را با دانشگاه علوم و فناوري اردن و كنفرانس بي
كنفرانس آب و كنفرانس محيط زيست را برگزار مي كند. شبكه فيليپين بر گروههاي مباحثه اي متمركز است و اعضاي آنها 
ــعه نـرم افـزار، فرصـت هـا بـراي طراحـي ،  اطلاعات و ايدههاي خود را با توجه به عنوانهايي از قبيل فرصت هابراي توس

ماشينهاي برقي، سياست عمومي براي انتقال فناوري و گزينه هاي توليد نيرو در فيليپين به مشاركت مي گذارند. 
 تمام شبكه ها به منظور اشاعه ارتباطات بين اعضاي خود و اطلاع رساني درباره آخرين تحولات در كشور مبــداء داراي 
ــا، كنسرسـيوم  گروههاي خبري يا خبرنامه، خواه به صورت نوشتاري يا الكترونيكي، هستند. علاوه بر اين بعضي از شبكه ه
علمي تونس و عربستان سعودي، داراي نشريات و چكيده مطالب هستند و در آنها مقالات و كتابــهاي تحقيقـي كـه توسـط 
اعضاي شبكه نوشته شده منتشر مي شود. از اين طريق نتايج تحقيقات و اطلاعات توزيع مي گردد و گفتگو و مباحث ميــان 

اعضاي شبكه و ميان آنها و همتايانشان در كشور مبداء تسهيل مي شود. 
براي اطمينان يافتن از پيشرفت اقتصادي و اجتماعي در كشور مبداء اعضاي شبكه جذب مغزها در فيليپين پروژه هايي را 
آغاز كرده اند كه شامل ايجاد شركت در فيليپين ، ارائه خدمات مشاوره اي به شركتهاي فيليپيني و مراكز دولتي و دانشگاهي 
ــكوفايي اجتمـاعي و  و تشكيل شركت هايي در خارج براي فعاليتهاي اقتصادي در اين كشور است. شبكه تونس با هدف ش
ــه كـاربرد علـوم و فنـاوري سـازماندهي  اقتصادي اين كشور، دوره هاي كوتاه مدت و دوره هاي آموزشي عملي را در زمين
مينمايد . اين دوره ها براي دانشگاهيان و صنعتگران است. شبكه انجمن نيجريه اي هاي خارج از كشــور، كميتـه هـايي را 
شامل آموزش، فناوري، امور مالي و بهداشتي با توجه به اهميت موضوع در كشور نيجريــه تشـكيل داده اسـت. هـر عضـو 
جديد در فرم درخواست عضويت مشخص مي كند كه در كدام كميته تمايل به همكاري است. اعضاي شبكه كلمبيا ترغيب 
ــتي ٢٠٠٠   مي شوند تا در پروژه هاي تحقيقات مشترك همكاري كنند. دو نوع از چنين پروژه هايي عبارتند از فناوري  زيس
و انتقال فناوري در زمينه انسان هوشمند .  هدف از پروژه اول ، كاربرد ابزاري  بوده كه براي كاربرد فيزيك و مهندســي در 
ــي  رشته هاي زيست شناسي و طب ايجاد شده است. پروژه دوم شامل شبكه هاي روباتيك و اتوماسيون و شبكه هاي صنعت
ــبكه هـاي مختلـف در  با هدف طراحي و ساخت روباتهاي صنعتي چند منظوره به اجراء گذارده شده است. اعضاي تمام ش

اقدامات و فعاليتهاي هدفداري درگير شده اند تا در پيشرفت اقتصادي و اجتماعي كشور مبداء سهيم شوند. 
موارد ياد شده نمونه هاي واقعي از نقشي است كه اتباع مهاجر متخصص مي توانند در انتقال دانش از كشورهاي صنعتـي 
شده اي كه در آنها كار مي كنند به كشورهاي مبداء ايفا كنند. البته شواهد كافي از اينكه تعداد اينگونه پروژه ها زياد ميباشد 

وجود ندارد. همچنين اطلاعات لازم براي ارزيابي توفيق آنها نيز در دست نيست. 



٤٤

٣-٨-چشم اندازها و پيامدهاي سياست گزينه پراكندگي مهاجرين 
اين واقعيت كه تعداد زيادي از كشورها هم زمان شبكه هايي را با ساختار ها و ويژگي هاي قابل مقايسه راه اندازي كرده 
اند دلالت بر اهميت راهبرد ”گزينه پراكندگي” دارد. بر اساس بررسي مه ير و براون تا نيمه ١٩٩٩ هيچ يك از شــبكه هـاي 
ــوز  موجود تعطيل نشده اند. اگرچه بعضي از آنها بر حسب فعاليتها و پروژه ها پويايي كمي دارند اما اين واقعيت كه آنها هن

وجود دارند بدين معناست كه مقصود  از ايجاد آنها كماكان به قوت خود باقي است و از حمايت لازم برخوردار هستند. 
تمام شبكه ها به درجات مختلف به هدف اوليه خود مبني بر بسيج منابع انساني متخصص در خارج دست يافته اند. ايــن 
ــي و كلمبيـا بـه ترتيـب ١٠ و ٥  موفقيت شامل چند صد تا ٢٠٠٠ نفر عضو مي باشد. براي نمونه، شبكه هاي آفريقاي جنوب
درصد اعضاي بالقوه شناخته شده خود را جذب كرده اند. طبيعي است كه بخشي از مهاجرين متخصص به اين شبكه ها بـه 

پيوندند. البته بايد توجه نمود متخصصاني كه عضو شبكه ها شده اند از سطح تحصيلي بسيار بالايي برخوردار هستند. 
ارزيابي موفقيت شبكه ها در توسعه كشورهاي مبداء كار دشواري اســت. نـوع تبادلـهايي كـه بيـن اعضـاي شـبكه هـا و 
ــاي علمـي، مبادلـه داده هـا و اطلاعـات از طريـق پسـت  گروههاي داخل كشورها صورت مي گيرد. همچون گردهمايي ه
الكترونيك ، دوره هاي آموزشي و ايده هاي مشورتي و غير رسمي  هميشه نتايج محسوس و سريعي را ببار نمــي آورد لـذا 
قابل اندازه گيري آماري نيستند. بر حسب پروژه ها و فعاليتهاي توسعه اي ، شواهد حاكي از وجود تلاشهاي مشــترك بيـن 
ــاي  متخصصان مهاجر و اجتماعات علمي ملي مي باشد. اين فعاليتها شامل پروژه هاي تحقيقاتي، انتقال فناوري و مشاوره ه
كارشناسي است. با توجه به     تجربه ها و نبود اطلاعات كافي در خصوص تعهدات و قول و قرارها، ارزيابي موفقيت ايـن 
بخش نيز دشوار است. به نظر بروان و مه ير تعداد اينگونه پروژه ها زياد نمي باشد و در بسياري از موارد مبتني بر اقدامـات 
خودجوش و منفرد هستند. براي گسترش پروژه هاي مشترك ميان متخصصان مهاجر و مراكز كشور مبداء دو اقدام ضروري 

است: 
الف- ايجاد نظام اطلاعات 

ب- ايجاد انگيزشها 
ــي دهـد.  نظام اطلاعات، حوزه مشاركتهاي بالقوه اي را كه هريك از اعضاي شبكه ها مي توانند در آن فعال شوند ارائه م
  و غــير مـادي) تـامين مـي كنـد.  ا   ه  6 � Z � آنآن · � ² � À ¦ � p� Z � ·� Z � ·� Z � ·



٤٥

ــا كشـور مبـداء ، موقعيتـي را بـراي كشـور ميزبـان فراهـم آورد. همكـاري علمـي  ممكن است ارتباط متخصصان مهاجر ب
برخورداري از امتيازات ساختار موجود شبكه را فراهم مي كند كه ثبات، شناسايي و دسترسي به فعالان از راه دور است. در 
اين حالت، امنيت بيشتري براي سرمايه گذاري از هر نوع كه اين كشور مايل به انجام دادن آن باشد تامين مــي گـردد. ايـن 
ــن و هندوسـتان  مطلب در طرحها و پروژه هاي متنوعي كه بين دانشگاههاي فرانسه و كلمبيا يا بنياد ملي علوم آمريكا با چي

برقرار شده قابل مشاهده است. 
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٤-١- مروري گذرا بر تاريخچه مهاجرت بين المللي متخصصان در ايران: 
تاريخچه مهاجرت بين المللي و به خصوص مهاجرت اجباري در كشور داراي سابقه ديرين مي باشد. شايد بدترين انواع 
ــه در طـول تـاريخ ايـران دوره هـاي  مهاجرت، دور شدن از وطن تحت فشارهاي اجتماعي و سياسي باشد كه به دليل اينك
تساهل و رواداري بسيار كوتاه و برعكس دوره هاي سخت گيري و فشار دراز مدت و پايدارتر بود، داراي تنوعي چشمگير 

بوده است(٥، ص ٢٤). 
ــن زمـان  وليكن سابقه مهاجرتهاي هدفمند بين المللي در ايران به سده نوزدهم ميلادي ميرسد و شايد مهمترين رويداد اي
آغاز تحصيل در خارج از كشور بود. به طوري كه نخستين بار عباس ميرزا نايب السلطنه به اعزام محصل بــه خـارج اقـدام 
كرد. تا سال ١١٩٨ خورشيدي، شش تن از اين تحصيلكردگان در خارج به ميهن بازگشتند و پست هاي حساســي در طبقـه 
عالي منصبان به اينان واگذار شد. اين روند با گذشت زمان و پي ريزي و توسعه هرچه بيشتر تاسيسات علمي – دانشـگاهي 
در جهان و گسترش طلبي هاي استعمار و سپس استعمار نو د ر ايران، به خصوص در دوره پهلوي سرعت بيشتري به خود 
گرفت. به طوري كه در سال ١٣١٣ با تاسيس دانشگاه تهران و ثبت نام ٨٨٦ نفر دانشجو در آن، براي تامين كمبود كارمندان 
ــن دانشـجويان بـه ميـهن  كارآمد، دانشجويان بيشتري به خارج از كشور فرستاده شد. تا سال ١٣١٧ نزديك به ٤٠٠ نفر از اي
بازگشته و بالاترين شغل هاي موجود بدون توجه به تخصص ، آموزش و معلومات به ايشان واگــذار شـد. در سـال ١٣٣٠ 
شمار محصلان به خارج رفته ٣٥٠٠ نفر و در سال ١٣٤٣ به ١٩٥٠٠ نفر رسيد. اين فرايند روز افزون در ســال ١٣٥١ بـه ٥٠ 
هزار دانشجو در خارج از كشور رسيد و بنا به قراين موجود از سال  ١٣٣٦ تا ١٣٥٦ قريب ٣٠ تا ٣٥ هزار دانشجوي ايراني 

به ايالات متحده عزيمت نمودند(٤، ص ٤٣ و ٥٠). 
ــر را از  از سال ١٣٤١ تا ١٣٤٨ ايران به تنهايي نزديك به ٤٠٠ پزشك و دندانپزشك و يكهزار نفر از افراد صاحب فن ديگ
دست داد كه همگي به ايالات متحده عزيمت كردند. شمار پزشكان ايراني كه در امريكا پرورش يافته و در نيويورك اقـامت 
ــهاجرت پزشـكان ايـران ضرورتـا بـه معنـاي وجـود  كرده اند بيش از شمار اين گروه از پزشكان در سراسر ايران بود. اما م

پزشكان اضافي نبود. 



٤٩

جدول ٤-١-تعداد ايرانيان پذيرفته شده در ايالات متحده به عنوان ساكنان دائمي 
 

جمع  غير مهاجر  مهاجر  سال (شمسى / ميلادى ) 
 ١٦٠  --  ١٦٠  ١٩٥٣/١٣٣٢
 ٥٧٢  ١٣٩  ٤٣٣  ١٩٥٨/١٣٣٧
 ٦٣٦  ٢٠٧  ٤٢٩  ١٩٦٠/١٣٣٩

 ١١١٣  ٤٠٨  ٧٠٥  ١٩٦٣/١٣٤٢
 ١٢٢٦  ٤٢٢  ٨٠٤  ١٩٦٥/١٣٤٤
 ٢١٠٥  ٨٢٥  ١٢٨٠  ١٩٦٨/١٣٤٧
 ٢٨٢٨  ١٠٠٣  ١٨٢٥  ١٩٧٠/١٣٤٩
 ٣٧٢٨  ١٣١٧  ٢٤١١  ١٩٧١/١٣٥٠
 ٥٠٥٠  ١٩٩١  ٣٠٥٩  ١٩٧٢/١٣٥١
 ٤٩١٣  ١٩١٥  ٢٩٩٨  ١٩٧٣/١٣٥٢
 ٤١٦٥  ١٥٥٧  ٢٦٠٨  ١٩٧٤/١٣٥٣
 ٣٤٨٤  ١١٤٧  ٢٣٣٧  ١٩٧٥/١٣٥٤

 ٢٩٩٨٠  ١٠٩٣١  ١٩٠٤٩ جمع 
ماخذ : (٤، ص ٥٢) 

در آغاز دهه ١٣٥٠  كمبود حاد پزشكان در نواحي روستايي، دولت ايران را وادار كرد چند صد پزشك پاكستاني را بـراي 
ــده بـراي هـر  كار در آن مناطق استخدام كند. در سال ١٣٥٢ د رايران براي هر ٤ هزار نفر تنها يك پزشك و در ايالات متح

٦٠٠ نفر يك پزشك وجود داشت (٤، ص ٦٠). 
در دهه ٥٠ اگر چه تعداد مهاجران از ٢٦٠٨ نفر در سال ١٣٥٣ به ٤٢٦١ نفر در سال ١٣٥٦ رسيد وليكن تعداد افــراد غـير 
ــال  مهاجر نيز از ٣٠٦٤ نفر در سال ٥٣ به ٩٨٠١٨ نفر در سال ١٣٥٦ يعني تقريبا به بيش از سه برابر افزايش يافت. با اين ح
ــودآور موجـود در ايـران خاصـه بعـد از  مهاجرت ايرانيان نمي توانست از لحاظ اقتصادي با توجه به فرصتهاي اقتصادي س
ــر  افزايش جهشي قيمت نفت در اوايل دهه ٥٠ و قبل از وقوع انقلاب، انگيزه هاي جدي در پي داشته باشد. در نتيجه به نظ

ميرسد مهاجرت ايرانيان در دوره سالهاي ٥٦- ١٣٥٢ مي توانست عمدتا موقتي بوده باشد(٩، ص ٦). 
ــه امريكـا شـد و رونـد، الگـو و خاسـتگاه  انقلاب اسلامي منتهي به تغييرات مهمي در حجم و الگوي مهاجرت ايرانيان ب
ــن سـو در  مهاجرت را دگرگون ساخت. در واقع حقيقت اين است كه مهاجرت افراد صاحب فن ايراني از سال ١٣٥٧ به اي
نتيجه سختي و تنگناهاي اقتصادي نيست. در ٢٥ سال گذشته بسياري از تحصيلكرده به رغم فرصتها، پايگاهــهاي اجتمـاعي 
رسمي و حقوق فراوان هزاران ايراني مهاجرت كرده اند. اين ايرانيان، مهاجرت را به عنوان گريزگاهي براي بيگانگي عمومي 
شان از نظام اجتماعي و سياسي كشور بر مي گزينند در انقلاب و پس از آن جمعيتي ميليوني از ايران مجبــور بـه مـهاجرت 
شدند. جالب اينكه عده زيادي از اين مردم به انگيزه انقلاب و با اين فكر به ايران آمدند كه ديگر ايران وطن آنان شده است 
ــرار شـدند و از سـال ١٣٥٨ سـيل  و سرنوشت وطن به دست مردم سپرده شده است. ولي عده اي فدا و عده اي موفق به ف
مهاجرت از ايران آغاز شد(٥، ص ٢٥). به طوري كه شواهد نشان مي دهد در طي سه سال از ١٣٦١ تا ١٣٦٤ حدود ٩٨١٣٩ 



٥٠

نفر از ايرانيان از ايالات متحده درخواست پناهندگي كردند كه از اين عده به ١١٠٥٥ نفر پناهندگي سياسي داده شــده اسـت 
(٩، ص ٦) و ليكن تعداد متوسط ساليانه دانشجويان ورودي از ١١٧٠٠ نفــر در ٥٨-١٣٥٠ بـه فقـط٣٤٠٠ نفـر در٦٥-١٣٦٠ 
كاهش يافت(٢١، ص ١٢). عمده دليل اين روند كاهشي نيز نخســت قطـع رابطـه ايـران و آمريكـا و سـپس تغيـير الگـوي 
مهاجرت از انگيزه هاي تحصيل به انگيزه هاي سياسي و اجتماعي و اقتصاي ديگري است كه در جاي خود مــورد بررسـي 
قرار مي گيرد. بر پايه آمار دفتر شوراي جذب نخبگان تا پايان سال ١٣٧٢، تعداد دانشياران و استادان شاغل در ايران حــدود 
١٥٠٠ نفر بوده است، در حالي كه حدود ١٨٢٦ نفر عضو هيئت علمي در دانشگاههاي امريكاي شمالي اكثرا دانشيار و استاد 

هستند كه اين تعداد با احتساب اساتيد نيمه وقت به حدود ٥ هزار نفر مي رسد (١٥، ص ٧٢). 
ــي گـذارد، بيشـترين تحصيلكـرده هـاي ايرانـي مقيـم در خـارج از كشـور در  چنانچه جدول شماره (٤-٢) به نمايش م
ــر ديگـر در  كشورهاي فرانسه، آلمان، استراليا و آمريكا مستقرند. از حدود صد هزار نفر ايراني مقيم در آلمان و صد هزار نف
فرانسه، حدود ٦٠ درصد آنها داراي تحصيلات عالي هستند. در آلمان تاليف حدود ٢ هزار جلد كتاب در زمينههاي مختلف 
براي جمعيت يكصد هزار نفري در مقابل تاليف ١٠٠ جلد كتاب توسط ٢ ميليــون نفـر تـرك، نشـان دهنـده تفـاوت كيفـي 

مهاجران است. 
جدول ٤-٢- وضعيت تحصيلكرده هاي ايراني مقيم خارج از كشور در سال ١٣٧٦  

زن  مرد  تعداد كل  كشور 
 --  -- ٦٠-٥٠ هزار نفر  فرانسه 
 --  -- ٦٠-٥٠ هزار نفر  آلمان 

٣٠-٢٠ هزار نفر  ٤٠-٣٠ هزار نفر  ٧٠-٥٠ هزار نفر  استراليا 
 --  -- ٥٠-٤٠ هزار نفر  امارات متحده عربي 
 --  --  ٣٧٢٤٨ ايالات متحده آمريكا 

 ١٩٨٥  ٢٦٦٨  ٤٦٥٣ بلژيك 
 --  --  ١٥٠٠٠ دانمارك 

 ٥٢٥  ١٢٢٥  ١٧٥٠ فنلاند 
 ١٢٠  ٣٣٠  ٤٥٠ روسيه 
 ٨٠  ١٢٠  ٢٠٠ پرتغال 

ماخذ: (١٥، ص ٧٥) 
ــر را  با وجودي كه آمار و ارقام بدست داده شده و يا موجود در مراكز اطلاع رساني داخل يا خارج از كشور كمتر يكديگ
ــن حداقـل هـاي موجـود  مورد تاييد قرار مي دهند و تناقض هاي آماري آنها بسيار زياد و لذا غير قابل اعتماد هستند و ليك
گوياي وجود موج وسيعي از ايرانيان متخصص مقيم در كشورهاي آمريكاي شمالي، اروپاي مركزي  و غربي  وحتي برخــي 
كشورهاي خاورميانه (مثل امارات متحده عربي و به خصوص دوبي) و آسيايي (مثل ژاپن، كره جنوبي  و مالزي) اســت. بـه 
طوري كه طبق آمار صندوق جهاني پول (MIF) از هر چهار ايراني با تحصيلات بــالاي دانشـگاهي يـك نفـر در خـارج  از 
ايران بكار مشغول است. شواهد ديگري نيز حاكي است كه بيش از ٤٠ درصد ايرانيان كه از طريق بورسهاي تحصيلي دولتي 
درخارج از ايران تحصيل كرده اند، حاضر به بازگشت به ايران نيستند (١٦، ص ١٤). بيشتر برندگان ايراني جوايز المپيادهاي 

علمي، اكنون در بهترين دانشگاههاي آلمان، انگليس و آمريكا بكار مشغول هستند و انديشه باز گشت به ايران را ندارند. 
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از بين ١٨٢٦ نفر ايراني عضو هيئت علمــي دانشـگاههاي امريكـا ،متخصصـان علـوم اجتمـاعي بـا ٦٣٥ نفـر بـالاترين و 
ــر، ٤٠ درصـد از جمعيـت گـروه  كشاورزي با ٧٤ نفر كمترين نسبت جمعيت را دارا مي باشد. متخصصان اقتصاد با ٢٥٠ نف
ــي  علوم اجتماعي را تشكيل مي دهند و رشته رياضي با ١٩٥ نفر متخصص ٥٦ درصد از جمعيت گروه علوم پايه را در بر م
ــها موجـود اسـت  گيرد.بر اساس بررسي انجام شده ٤٦ درصد از شانزده هزار نفر ايراني كه اطلاعات نسبتا كافي در مورد آن
ــد دكـتراي پزشـكي، ٨ درصـد فـوق  تحصيلات عاليه دارند. به طوري كه ١٩/٥ درصد از آنها داراي مدرك دكتري، ٩ درص
ليسانس و٩/٥ درصد داراي مدرك ليسانس هستند و ٥٤ درصد باقيمانده از اين جمعيت گروه متفرقــه اي اسـت كـه شـامل 

افراد صاحب حرف و سرمايه داران هستند(١٥، ص ٧١). 
ــدي كـرد مـوج اول از سـال  با يك به نگاه كلي مي توان  تاريخ مهاجرت ايرانيان به آمريكا را به دو موج عمده تقسيم بن
١٣٣٠ شروع شده و تا سال ٥٨-١٣٥٧ ادامه يافته است. آمارهاي حاصل از دفتر خدمات مهاجرتي آمريكا نشان مي دهد كـه 
در اين دوره حدود ٣٥ هزار ايراني به آمريكا مهاجرت كرده اند. اكثرا مهاجران اين دوره دانشجوياني بودند كـه بـراي ادامـه 
تحصيل به آمريكا  رفته اند. در اين ميان افزايش قيمت نفت در سال ١٣٥٣ مهاجرت به آمريكا را تشديد كرد. مــوج دوم از 
ــاي  سال ١٣٥٨ شروع شده و كمابيش ادامه دارد و در بر گيرنده متخصصان عالي، دست اندركاران امور اقتصادي و اقليت ه
مذهبي است. تركيب نيروهاي ماهر و متخصص به همراه تحصيل كردگان سابق دانشگاههاي آمريكا كه طي موج اول به آن 

كشور مهاجرت كرده اند موقعيت اقتصادي- اجتماعي ايرانيان مقيم آمريكا را مشخص مي كند. 
جدول ٤-٣- توزيع مقطع تحصيلي ايرانيان مقيم آمريكا بر اساس گروههاي اصلي رشته علمي –١٣٧٦ 

متفرقه  ليسانس  فوق ليسانس  دكتري  تعداد كل  گروه علمي 
 ٥٣٥٨  ١٩٤٦  ١٢٣٦  ٤٥٠٦٥  ١٣٠٤٦ پزشكي  
 ٢٩٤٩  ٧٠١١  ٥٧٩٨  ٢٥٠٤  ١٨٢٦٢ فني و مهندسي 
 ١٩٩  ١٦٤٨  ١٩٤٩  ١٦٢٢  ٥٤١٨ علوم پايه 

 ١٥٥٣  ٢٨٠١  ٣٠٧٠  ١٨٣١  ٩٢٥٥ علوم انساني 
 ٥٥  ٤٤١  ٤٠٢  ٤٨٣  ١٣٨١ كشاورزي 

 ١٠١١٤  ١٣٨٤٧  ١٢٤٥٥  ١٠٩٤٦  ٤٧٣٦٢ جمع كل 
منبع: (١٥، ص ٧٣) 

ــر را  از ميان اين گروهها بالاترين تعداد از نظر رشته  اصلي علمي مربوط به گروه فني مهندسي است كه تعداد ١٨٢٦٢ نف
ــر فـوق ليسـانس و ٧٠١١ نفـر داراي  شامل مي شود. در اين گروه تعداد ٢٥٠٤ نفر داراي مدرك تحصيلي دكتري، ٥٧٩٨ نف
ــداد، گـروه پزشـكي در درجـه دوم و پـس از آن علـوم انسـاني، علـوم پايـه و  درجه تحصيلي ليسانس هستند. به لحاظ تع

كشاورزي قرار دارند(١٥، ص ٧٤). 
ــن كشـور اسـت. طبـق  گزارش هاي جديد حاكي از وجود ٦٠٠٠ نفر پزشك ايراني و ٣٠٠٠ نفر دانشجوي پزشكي در اي
سرشماري سال ١٩٩٠ امريكا، بيش از ١٥ درصد ايرانيان داراي تحصيلات دانشگاهي كه از دانشگاههايي غير از امريكا فارغ 
ــاير  التحصيل شده اند، به آمريكا مهاجرت كرده اند. همين منبع مي افزايد كه ٢٥ درصد ايرانيان داراي تحصيلات عالي به س
ــر اسـاس آمـار سـازمان ملـل در سـال  كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) مهاجرت كرده اند. ب
١٩٩٣، حدود ٢٤٠ هزار نفر ايراني داراي تحصيلات عالي در امريكا زندگي مي كردند كــه از ايـن تعـداد ١٨٦٢ نفـر عضـو 
ــه طـرق  هيئت علمي تمام وقت و حدود ٣٢٠٠ نفر نيمه وقت بوده اند. همين آمارها در خصوص اعضاي هيئت علمي كه ب
مختلف به خارج رفته و مراجعت نكرده اند، نشان مي دهد كه از سال ١٣٦٩ تا ١٣٧٧، از ٢٨ دانشگاه و موسسه ي آمــوزش 
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عالي،١٥١ عضو هيئت علمي با عناوين ماموريت تحصيلي (٦٣ درصد)، فرصــت مطالعـاتي (٨ درصـد)، و مرخصـي بـدون 
حقوق (٢٩ درصد) خارج شده و برنگشته اند (٢٠، ص ٩). در اروپا نيز حدود صد هزار ايراني در آلمان و همين تعـدا د در 
ــاير كشـورها  فرانسه زندگي مي كنند كه تقريبا ٦٠ درصد آنان از تحصيلات عالي برخوردارند. از آنجا كه عمده مهاجران س
ــاي بـالاي مديريـت آموزشـي و پژوهشـي  بيشتر نيروي كارگري است، ايرانيان گذشته از تدريس و تحقيق، در مسئوليت ه
كشورهاي ميزبان اشتغال دارند. شواهد حاكي است در شش ماه اول سال ١٣٧٨، تعداد ١٦٦٤ نفر از افراد داراي تحصيــلات 
ــه  دانشگاهي در رشته هاي علوم پزشكي،براي دريافت مدارك، ترجمه و تسجيل آنها اقدام كرده اند كه چنين اقدامي به منزل
ي آمادگي براي خروج از كشور محسوب مي شود. اين ميزان آمادگي در مقايسه با مراجعين مدت مشابه در سال ١٣٧٧ كــه 
ــدرك تحصيلـي را در  حدود ٧٠٠ نفر بوده اند، رشدي در حدود ٢/٤ برابر را نشان مي دهد. جدول زير متقاضيان تسجيل م

شش ماهه اول سال ١٣٧٨ نشان مي دهد:  
جدول ٤-٤- متقاضيان  تسجيل مدرك تحصيلي در شش ماه اول سال ١٣٧٨ 

درصد  تعداد (نفر)  مقطع 
 ٣٥/٥  ٥٩٠ كاردان و كارشناس 
 ٣٣/٥  ٥٦٠ پزشك عمومي 
 ٩/٥  ١٦٠ پزشك متخصص 
 ٨/٥  ١٤٥ دندانپزشك 

 ٧  ١٢٢ داروساز 
 ٤  ٦٧ پيراپزشك 
 ١  ١٩ پزشك فوق تخصص 

 ١٠٠  ١٦٦٤ جمع 
منبع: (٢٠، ص ١٣) 

دركنار مجموعه عواملي كه منجر به مهاجرت بين المللي موقت يا دائم متخصصان ايراني از كشور مي گردد برخي دلايل 
محوري عبارتند از: 

- عضويت در گروههاي اقليت نژادي،ديني ،ملي يا سياسي يك عامل مهم در خارج ماندن بسياري از متخصصان است. 
- پيوندهاي خانوادگي مي توانند تاثير قويتري از حقوق و شرايط كار بر تصميمات افراد جهت بــازگشـت بـه وطـن يـا 

مهاجرت داشته باشند. 
- درك فرد از اينكه كجا درآمد او كافي است، كجا شغل براي افراد زياد و كجا كــم اسـت و كجـا مـي توانـد بيشـترين 

موفقيت در حرفه خود را داشته باشد بر تصميمات او در باب مهاجرت يا بازگشت به وطن بسيار موثر است. 
- سطح درآمدقوي ترين علل تعيين كننده جهت تصميم گيري در باب بازگشت به وطن يا در خارج ماندن نيست. 

- زندگي و تحصيل آينده همسر يا فرزندان در تصميم گيري متخصصان اهميت دارد. 
- زنان بيشتر از مردان به تابعيت جويي مي انديشند و محركهاي بيشتري براي ماندن در خارج دارند (به دليل امكانــات و 

آزادي عمل بيشتر در كشور مقصد و شرايط دشوارتر در كشور مبدإ). 
ــعه مـي توانـد از فـرار آنـها  - آموزش دانشجويان در داخل كشور و بر اساس مقتضيات و نيازهاي جوامع در حا ل توس

بكاهد. 
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ــه حرفـهاي،  - عوامل حرفه اي شامل بهره برداري از دانش حرفه اي، تسهيلات مادي براي كار حرفه اي، ارتباط با جامع
امكان آشنايي با پيشرفتهاي فني، ضمانت براي بازگشت، ساخت اطلاعات نامتقارن مربوط به نيروي كار در دو كشور مبدإ و 

مقصد و بورسيه دانشجو يي به شرط بازگشت. 
- عوامل اقتصادي شامل: فواصل درآمدي، مالياتها، حمايتها، سوبسيدها و ماليات بر مهاجرت . 

- عوامل مربوط به شرايط زندگي شامل: هزينه زندگي، سطح زندگي مطلوب و مسئوليتها. 
- عوامل مربوط به شرايط كار شامل تسهيلات، تامين اجتماعي، استقلال در كار، پيشرفت شغلي، جابجايي شغلي و شغل 

دوم 
- عوامل مربوط به شرايط اجتماعي شامل: امنيت اجتماعي، فساد، همبستگي، مقبوليت، تبعيض، تمايزات قومي و نـژادي، 

برخوردهاي اجتماعي، بيگانگي فرهنگي، انطباق پذيري، شرايط و سياستهاي پذيرش، تابعيت و جمعيت . 
- عوامل مربوط به شرايط سياسي شامل ثبات سياسي، مشاركت سياسي، امنيت، سيستم حكومتي، حقوق سياسي و مدني، 
سياستهاي اقتصادي و انواع كنترلها و نظارتها، هويت ملي، سركوب روشنفكران و روابــط ميـان كشـور مبـدإ بـا كشـورهاي 

مهاجرپذير. 
- عوامل عاطفي شامل همسر،خانواده، پيوندهاي دوستي، وابستگي به والدين و احساسات ميهن دوستانه 

ــا و صـور  - عوامل مربوط به شرايط فرهنگي شامل نحوه نگرش به جهان، نظام باورداشتها، اعتقادات ايدئولوژيك، تابوه
رفتاري همچون حرامها و حلالها (١٣، ص ١٠-٨). 

به طور كلي روند تاريخي اين پديده در كشور ما شامل سه دوره ي مشخص است: 
١- دهه هاي ٤٠ و ٥٠ تا پيروزي انقلاب اسلامي كه مقارن با باز شدن باب مراوده با غــرب، سياسـت هـاي اقتصـادي و 

فرهنگي رژيم گذشته، روحيه اشرافي گري وابستگان به دربار، رشد ثروتهاي نفتي و... بود. 
٢- مقطع سالهاي ١٣٥٧ و ١٣٥٨ و ابتداي جنگ تحميلي كه به طور عمده طيف ناراضيان از انقلاب اسلامي را شامل مي 

شد و با تعطيل شدن دانشگاهها در دوره انقلاب فرهنگي تشديد گرديد و تا سال هاي پاياني جنگ ادامه يافت. 
٣- دوره ي جديد مهاجرت كه از سال ١٣٦٧ آغاز شد و در سال ١٣٧٧ شتاب بيشتري گرفت (٢٠، ص ٥). 

 
٤-٢- آثار و تبعات مهاجرت بين المللي ايرانيان: 

 براي ايرانيان تحصيلكرده مهاجر در خارج از كشور به طور كلي سه بعد بزرگ حاشيه نشيني را مي توان از نظر اجتماعي 
در فهرست آثار منفي آن بر شمرد: 

الف) حاشيه نشيني سياسي:  
ريشه هاي حاشيه نشيني سياسي طبقه متوسط جديد ناشي از بحران بزرگ پــس از جنـگ جـهاني دوم اسـت. در هميـن 
دوران طبقه متوسط جديد دريافت كه در آنجا براي همه آنها جا نيست. دانيل لرنر با بحث از همين دوران ملاحظه مي كنــد 
كه حاشيه نشيني نخبگان ناشي از فقدان شركت آنها در ساختارهاي نهادي نظام سياسي ايران است. او حاشيه نشيني ايرانــي 
تحصيلكرده را به بيگانگي سياسي وي نسبت مي دهد (٤، ص ٦٢). اين وضعيت عمدتا در الگوي مهاجرت پس از انقــلاب 
ــروژه انقـلاب و تضـاد و  اسلامي در سا ل١٣٥٧ به اينطرف تشديد يافت. به طوري كه با ظهور و تسلط بخشي از مجريان پ
ــاركت در فرايندهـاي  نزاعهاي سياسي، گروه وسيعي از تحصيلكرده ها و متخصصان فعال و غير فعال سياسي از كاروان مش

مديريت سياسي و اجرايي كشور در نهادهاي آموزشي، علمي، فرهنگي و ... كنار گذارده شدند. 
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ب) حاشيه نشيني حرفه اي:  
ــه اي از نـزاع بيـن نخبگـان  اين حاشيه نشيني از نزاع بين تربيت غربي و اوضاع ايران ناشي مي شود. حاشيه نشيني حرف
ــش پيشـرفته تـري دارنـد و قـرار اسـت در آينـده از نخبگـان شـوند، ناشـي مـي شـود.  حاكم با تربيت كهن و آنها كه دان
ــا فرهنگـي  استونكويست مي نويسد: «كسي كه از راه مهاجرت، تحصيل، ازدواج يا تحت تاثير چيز ديگري گروه اجتماعي ي
ــيه هـر  خود را ترك مي كند بي آنكه خود را با فرهنگ يا اجتماع ميزبان به گونه اي رضايتبخش وفق دهد، خود را در حاش

دو اجتماع مي يابد، اما عضو هيچ يك از اين دو اجتماع احساس نمي كند. او يك انسان حاشيه نشين است(٤، ص ٢٢). 
پ) حاشيه نشيني اجتماعي:  

ــهن و ميزبـان، يـك عضـو  فرد حاشيه نشين دوگانه در مفهوم دقيق آن يك مهاجر ناخواسته است كه در هر دو جامعه مي
كامل به شمار نمي رود. هر دو موقعيت در ميهن و درخارج از كشور براي او مشتمل بر برخي از عناصر بي اعتمادي، تعلـق 

نداشتن و ناامني است(٤، ص ٣٣). 
برخي معتقدند فرار متخصصان براي كشور و دولت ايران يا هر كشور ديگري هميشه و از همه جهات مشكل زا به شمار 
ــيروي انسـاني متخصـص و تقليـل سـرمايه انسـاني مـي توانـد از  مي رود. فرار متخصصان در ضمن ايجاد مشكل كمبود ن
مشكلات جمعيتي، اشتغال و نيز بحرانهاي سياسي و اجتماعي آن كشور نيز بكاهد(١٣،ص ٨). به عبارت ديگر هيــچ معلـوم 
نيست در صورتي كه متخصصان و نخبگان صاحبنظر در رشته هاي مختلف علمي – فني كه در طول سالهاي قبــل از ايـران 
ــلان كشـور مـي  عزيمت كرده اند در كشور مي ماندند چه بحران اجتماعي- سياسي گريبانگير دولتمردان و سياستگذاران ك

گرديد. 
 

٤-٣- بررسي علل مهاجرت بين المللي نيروهاي متخصص از كشور با تاكيد بر الگوي نظري حاكم بر تحقيق :  
اينك با توصيف هرچند ناقص و جزئي از واقعيت تام و تمام پديده مهاجرت نيروهاي متخصص از كشور، بررسي دلايل 
و عوامل موثر بر آن از حيث عوامل داخلي يا خارجي و به تعبير ديگر دافعه ياجاذبه، بر اساس رويكرد نظري همگرا يا نظام 

گرا ارايه مي گردد: 
٤-٣-١- عوامل دافعه يا رانشي (درون مرزي): 

الف) عوامل كلان – عيني: 
ــدي آسـيب پذيـر آن از  ١- عقب ماندگي اقتصاد كشور:  ساختار اقتصاد تك محصولي و وابستگي كشور به منابع درآم
ــول   دهـه هـاي اخـير  يكسو و وابستگي تمامي زيربناها و بخشهاي اقتصادي در كشور به اقتصاد جهان سرمايه داري در ط
ــي و بحـران هـاي تورمـي-  پيش و پس از انقلاب ، ساختار اقتصاد كشور در سيماي كلي آن را با كاهش توليد ناخالص مل
ركوردي متعددي روبرو ساخته است كه در نهايت منجر به عدم خدمت گيري متقابل عوامل اقتصادي و در كل عوامل توليد 
در كشور از يكسو و توسعه برون زا و وابسته از سوي ديگر شده است كه به عنوان عامل دافعه در فرار مغزها عمل مي كند. 
شواهد حاكي است كه توليد ناخالص داخلي در طول دوره ٧٥- ١٣٥٥ به طور متوسط سالانه برابر يك درصد رشــد داشـته 
است. از مقايسه اين شاخص در ايران با تعداد ٩ كشور از كشورهاي آسياي جنوب شرقي و شبه قاره هند ملاحظه مي گردد 
ــه متعلـق بـه هندوسـتان در دوره  كه اين شاخص در ايران كمتر از يك سوم پائين ترين رشد توليد ناخالص داخلي است ك
زماني ٨٠-١٩٧٥ مي باشد. حتي اين كشور در دوره هاي بعد از آن تا سال ١٩٩٣ از نرخ رشدي بيشتر از ٥ درصد برخوردار 
ــدود ١٥ درصـد  بوده است. نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي در ايران در دوره بيست ساله مورد مطالعه در ح
است. در اين ارتباط تنها كشوري كه اين نسبت در آن از ايــران كمـتر اسـت كشـور بنگـلادش مـي باشـد. ايـن نسـبت در 
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ــذا ايـن مقايسـه حـاكي از آن  كشورهاي آسياي جنوب شرقي تقريبا حدود دو برابر ايران يعني در حدود ٣٠ درصد است. ل
است كه هم نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ايران از تمامي اين كشورها كمتر است و هم نسبت سرمايه گــذاري بـه توليـد 

ناخالص داخلي ايران از تمام اين كشورها به جز بنگلادش كمتر مي باشد.(١١، ص ٢٧). 
ــعه يافتـه بـه خصـوص در  ٢- شكاف بخشهاي اقتصادي كشور:  وجود شكاف اقتصادي كشور با ساير كشورهاي توس
ــه بخـش خدمـات در كنـار بخـش صنعـت و  بخشهاي اقتصادي كشور نيز از ديگر مسائل و عوامل دافعه است. به طور يك
ــابل بخـش غـير دولتـي، نسـبت قـابل توجـه و  كشاورزي به صورت قارچ گونه رشد مي كند. همچنين بخش دولتي در مق
ــه خـود اختصـاص  اكثريت ابزارها و منابع اقتصادي را در اختيار خود قرار مي دهد و سهم مهمي از بخش خدمات را نيز ب
ميدهد. اندك بودن منابع درآمدي ناشي از ضعف ساختار توليد و زيربناهاي صنعتي، شكاف اقتصادي و عدم توازن جدي و 
ــر  بحران گونه منابع و مصارف بخش دولتي و حتي بخش عمومي را در بر مي گيرد. از سوي ديگر اقتصاد كشور به دليل دي
كردهاي توسعه اي و شكاف هاي تضاد گونه آن با الزامات توسعه براي جذب در اقتصاد جــهاني بـا شـكاف هـاي مـهمي 
ــد. لـذا تدريجـا در اقتصـاد جـهاني و جريـان توسـعه  روبرو است و خدمات متقابل و ارگانيك لازم را نمي تواند ادامه ده

اقتصادي نيز تك افتاده و در حاشيه قرار مي گيرد. اين فرايند آغاز توسعه توسعه نيافتگي است. 
ــه بـه علـت تغيـيرات سـاختاري در بخـش  از مقايسه تغييرات نسبي بيكاران در بخش هاي اقتصادي ملاحظه مي شود ك
كشاورزي و استفاده از ماشين آلات و كاهش استفاده از نــيروي انسـاني در ايـن بخـش در سـال ١٣٥٥، ٨٩/٢ درصـد ايـن 
ــد.  بيكاران به بخش كشاورزي تعلق داشته است. اين نسبت در سال ١٣٧٥ به شدت كاهش يافته و به ١٥/٧٨ درصد مي رس
ايجاد شرايط رونق اقتصادي و گسترش صنايع مونتاژ در سال ١٣٥٥ سبب شده است كه بيكاران قبــلا شـاغل در بخشـهاي 
خدمات و صنعت به ترتيب ١/٤ درصد و ٣/٣ درصد باشد. در حالي كه شرايط ركورد اقتصادي به ويژه در سالهاي ١٣٧٤ و 

١٣٧٥ ،موجب شده است كه هريك از اين دو بخش به ترتيب ٤٠ و ٤١/٥  درصد بيكاران را به خود اختصاص دهند. 
جدول ٤-٥- توزيع نسبي بيكاران قبلا شاغل به تفكيك بخشهاي اقتصادي 

 ١٣٧٥  ١٣٥٥ بخشهاي اقتصادي 
 ١٥/٧٨  ٨٩/٢ كشاورزي 
 ٤١/٤٩  ٣/٣ صنعت 
 ٤٠/٠٢  ١/٤ خدمات 
 ٢/٤٧  ٦/١ نامشخص 

منبع: (١١، ص ١٠٧) 
٣- نبود فرصتهاي شغلي و بيكاري: با ضعف و ناكار آمدي بخشهاي اقتصاد ملي كه از آن ياد شد، بازار كار و اشتغال در 
كشور نيز دستخوش نابساماني و ركوردهاي خلل آفريني مي شود. تقاضاي اجتماعي روز افزون به كار و اشتغال از يكسو و 
ــالا و خدمـا ت از  فقدان توانايي ساختار اقتصادي كشور براي ايجاد و توسعه ظرفيتهاي جديد شغلي درعرصه هاي توليد ك
ــع در سـن  سوي ديگر، بيكاري دامنگير جامعه را تشديد مي كند. نه تنها پديده بيكاري، گريبان بخش مهمي از نيروهاي واق
فعاليت را در بر گرفته و در صف خيل بيكاران مي افزايد، بلكه با كاهش منابع درآمدي، عدم رضايت شــغلي افـراد و ناكـار 
آمدي بخشهاي اقتصادي و مديريت توسعه در كشور (به خصوص ديوان ســالاري رو بـه گسـترش و بيمـارگونـه دولتـي)، 
يـاه در  بيكاري پنهان نيز رخ مي نمايد. بيكاري پنهان، كم كاري و ناكارآيي از يكسو و گسترش اقتصاد زيرزميني و مشاغل س
بخش غير رسمي بازار كار و توليد از سوي ديگر،  دامنه بيكاري را بيش از آمار و ارقام رسمي و اعلام شده، نگران كننده و 

بحراني مي نمايد، ورطه اي كه متخصصان نيز از آن در امان نيستند  
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جمعيت فعال كشور از ٩٧٩٦ هزار نفر در سال ١٣٥٥، به ١٦٠٢٧ هزار نفر در سال ١٣٧٥ رسيده است كــه متضمـن نـرخ 
رشد سالانه ٢/٩٤ درصد در طي دوره مذكور مي باشد كه در مقايسه با نرخ رشد جمعيت ١٠ ساله و بالاتر در طي اين دوره 
يك درصد كمتر است. در نتيجه نرخ مشاركت نيروي كار از ٤٢/٦ درصــد در سـال ١٣٥٥ بـه ٣٩ درصـد در سـال ١٣٦٥ و 

سپس به ٥٣/٣ درصد در سال ١٣٧٥ كاهش يافته است.(١٨، ص ١٠٢) 
اگر در بعد عرضه نرخ مشاركت نيروي كار جمعيت ١٥ ساله به بالا در ايران را كه در سال ١٣٧٥ برابر ٤٣/١ درصد بـوده 
ــرخ  است با اين شاخص در كشورهاي صنعتي مقايسه كنيم، ملاحظه مي گردد كه فاصله نرخ مشاركت در ايران با كمترين ن
ــر  مشاركت در آن كشورها – يعني ٥٨/٥ درصد كه متعلق به كشور اسپانيا است- ١٥/٤ درصد كمتر است. در صورتي كه اگ
ــه ٣٢/٧  نرخ مشاركت نيروي كار در ايران در سال ١٣٧٥ برابر نرخ مشاركت در اسپانيا مي بود، نرخ بيكاري از ٩/١ درصد ب
ــي مـيزان ايـن  درصد افزايش مي يافت. اگر در بعد تقاضا با استفاده از ضريب كشش پذيري اشتغال به توليد ناخالص داخل
ــاري از ٣٢/٧  ضريب در آمريكا كه بيشترين ضريب را در ميان كشورهاي صنعتي داراست براي ايران اعمال نمائيم، نرخ بيك
درصد محاسبه شده قبلي به ٥٥ درصد افزايش مي يافت. اين در حالي است كه هــم در بعـد عرضـه و هـم در بعـد تقاضـا 
وضعيت بازار ايران با بدترين حالت كشورهاي صنعتي مقايسه شده است. در غير اين صورت نرخ بيكاري از آنچه كه گفتـه 
ــاير شـاخصها نـيز  شد باز هم بيشتر مي گرديد. مقايسه نرخ بيكاري كشور در سال ١٣٧٥ با سال ١٣٥٥، با در نظر گرفتن س
چنين است. با فرض عدم كاهش بهره وري نيروي كار و ثبات آن در طي دوره ١٣٧٥ – ١٣٥٥، تعــداد ٤٠٠٦ هـزار نفـر از 
شاغلين در سال ١٣٧٥ را مي بايست در زمره بيكاران محاسبه نمود. در اين صورت نرخ بيكاري از ٩/١ درصد به ٣٤ درصد 
افزايش مي يافت علاوه بر آن در صورتي كه نرخ مشاركت نيروي كار در سال ١٣٧٥ برابر اين شاخص در سال ١٣٥٥ باشد 
ــيد. بنـابراين بـا در نظـر  (٤٢/٦ درصد) با توجه به اين فروض گفته شده، نرخ بيكاري از ٣٤ درصد به ٤٥/٤ درصد مي رس
گرفتن ساير شرايط هم در مقايسه بين المللي (عرضي) و هم در مقايسه زماني (طولي)، نرخ بيكاري كشــور بسـيار بيـش از 
نرخ بيكاري اعلام شده خواهد بود. لذا  نرخ بيكاري ٩/١ درصد بسيار شكننده بوده و انتظار مي رود در آينــده بـه سـرعت 

افزايش يابد(١١، ص ٧-٣٥). 
٤- شكاف دستمزدها و پرداختها:  ضعف بنيان توليد، قلت منابع درآمدي و كثرت مصارف و هزينه هاي شــفاف و غـير 
ــه  شفاف بخش دولتي به عنوان بزرگترين و در عين حال ناكار آمدترين كارفرماي كشور، در نهايت منجر به آن شده است ك
در نظام دستمزد و پرداخت حقوق نيز شكافهاي چندگانه اي پديد آيد. از يكسو پرداختهاي اندك تكافوي هزينه هاي بالا و 
سرسام آور خانوارها را نمي كند و از سوي ديگر تبعيض در پرداخت ها مزيد بر علت شده و موج نارضايتي را تشديد مــي 
كند. شكاف دستمزدي بين مديران عالي و مياني با كارشناسان و بدنه هــاي تخصصـي و حرفـهاي از يكطـرف و همچنيـن 
ــددي  شكافهاي درآمدي بين متخصصان شاغل در بخش دولتي با شاغلان بخش غير دولتي، مسائل اجتماعي و اقتصادي متع
ــور مـي افزايـد و بـه بـروز مسـائل  را به دنبال مي آورد كه حلقه جديدي بر سلسله  زنجير وار عقب افتادگي اقتصادي كش

اجتماعي و اقتصادي از جمله فرار مغزها منتهي مي گردد. 
ــهم و از جملـه دسـتگاه تشـخيص سـرطان سـينه،  نمونه بارز اين شكاف طبقاتي مخترعي بود كه با بيش از ٢٠ اختراع م
ــال  عليرغم تلاشهاي بسيار خود در جلب مشاركت دست اندركاران براي حمايت از فعاليتهاي علمي و فني خود و چهار س
فعاليت در آزمايشگاه ابتدائي چند متري خود و زندگي با فقر و مشكلات معيشتي بسيار ســرانجام كرسـي علمـي دانشـگاه 

كاليفرنيا را پذيرفت و هم اكنون امكان استفاده از مدرن ترين آزمايشگاههاي جهان با امكانات غني را در اختيار دارد.  
٥- اضافه جمعيت نسبي كشور: توسعه نسبي برخي تسهيلات و امكانات بهداشتي و تــاثير مثبـت آن بـر كـاهش مـيزان 
مرگ و مير اطفال از يكسو و بروز زمينه هاي وفور مواليد و تغيير الگوهاي بــاروري در كشـور ناشـي از نـاامني در شـرايط 
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ــن  جنگ فراگير، گسترده و طولاني در طول ٨ سال و عدم باور و اقدام به كنترل جدي مواليد از جانب دولتمردان در طي اي
ــي يـك  دوره از سوي ديگر، منجر به افزايش سريع نرخ رشد جمعيت در كشور شده و لذا ساختار هرم سني جمعيت در ط
دوره دهساله به ويژه سالهاي ٦٠ تا ٦٥ را دگرگون ساخت. بروز پديده ركود اقتصــادي، فقـر گسـترده، تـورم روز افـزون و 
كاهش منابع درآمدي در كشور منجر به اين شد كه پديده اضافه جمعيت (Overpopulation) نسبي بروز نمايد به طوري كه 
ميزان مصرف كننده در كشور نسبت به توليدكننده ياجمعيت فعال و به طور دقيق تر جمعيت شاغل فزوني يافته و بار تكفل 

اقتصادي به نسبت نابرابري سوق داده شد. 
٦- بي ثباتي سياسي: با وجودي كه تاريخ ايران همواره شاهد بي ثباتي هاي سياسي متعددي بوده است كه خواه از سوي 
ــه حكمرانـي بـر  عوامل بيگانه و كشورهاي همسايه و خواه از سوي گروهها و ايلات صاحب قدرت جهت دستيابي براريك
كشور، بر آن تحميل شده و كمتر برهه اي از تاريخ ايران را براي ساماندهي زيربناهاي توسعه اي خود، رها ساخته اسـت، و 
ليكن در تحليل تاثير عامل بي ثباتي بر خروج يا مهاجرت بين المللي متخصصان كشور به عنوان يك مســئله اجتمـاعي، بـا 
ــتري بـه خـود  مروري بر تاريخ معاصر كشور، به نظر مي رسد اين بي ثباتي پس از انقلاب سال ١٣٥٧ شدت و وسعت بيش

گرفته است. 
دوران تسلط رژيم پهلوي هاي اول و دوم هرچند كه به صورت مستبدانه،اجازه طــرح و نشـر آزادانـه عقـايد را بـه دگـر 
انديشان صاحب انديشه و متفكر نمي داد و ليكن جامعه و ساختارهاي سياســي و اجتمـاعي آن حداقـل در طـول سـالهاي 

١٣٣٢ و شكست جنبش ملي خواهانه مصدق در كشور تا سال ١٣٥٧، عموما داراي ساختار با ثباتي بوده است. 
وقوع انقلاب اسلامي در سال ١٣٥٧ و غليان امواج تضادهاي سياسي داخلي و بين المللي ايران از همان ابتــداي پـيروزي 
انقلاب تاكنون، ساختار سياسي كشور را با بي ثباتي و فراز و نشيب ها و عوامل پيش بيني نشده بسياري مواجه ساخته است 

كه مانع از اجراي پروژه توسعه سياسي كشور گرديد.  
ــكني از  درگيري گروها و احزاب سياسي به عنوان اولين سازندگان بناي انقلاب و شيوع دشمن تراشي و سپس دشمن ش
همان سالهاي نخست دهه ٦٠ تاكنون، چنان سايه اي بر فضاي سياسي كشو رانداخته است كه فضــاي بـي ثبـاتي در كشـور 
ــاني كـه علـي الاصـول در  همچنان حاكم است و استشمام آن آرام و قرار از روشنفكران و متخصصين كشور مي ربايد. كس
فضايي امن و ايمن مي توانستند سرمايه انساني خودرادرجامعه ايران سرمايه گذاري كرده وازثمرات آن همگــان  بـهره منـد 

شوند.(٢٢، ص ٢). 
ــاصل از  فشار استعمار نو براي دستيابي به رانت هاي بيشتر، انحصاري تر و آشكارتر (رسمي تر) از يكسو و بحرانهاي ح
عمليات جابجايي قدرت در كشور و حركت به سوي تثبيت نظام سياسي و به تبع آن ساختار سياسي كشور،عدم شفافيت در 
ــي بيـن ايـران و سـاير ممـالك اروپـايي و  تعامل منطقي و عقلايي احزاب و گروههاي سياسي داخل و تنش هاي بين الملل
ــراي تسـلط بـر  آمريكا از سوي ديگر، بي ثباتي سياسي كشور را همچنان مديريت مي كند. اصرار گروههاي انحصار طلب ب
قدرت سياسي در تضاد باجنبش هاي مدني و فشار گروههاي سياسي ديگر براي توزيع منــابع قـدرت و ثـروت بيـن مـردم 
همچنان منجر به بروز تضادهاي جديدي ميگردد كه ثمره عمده آن بي ثباتي سياسي در كشور است.نمونه هايي از اين تضاد 
كه منجر به آثار زيان باري بر جامعه روشنفكران و دانشگاهيان گرديد، وقايع كوي دانشگاه در سال ١٣٧٨ ، قتل هاي زنجيره 
اي و توقيف مطبوعات بود به طوري كه به همان ميزان كه اين تضادها و ناامني كه در حوزه اقتصاد مانع سرمايه گذاري بلند 
ــي خواهنـد سـرمايه هـاي فكـري شـان را در  مدت براي توليد مي شود، جامعه را نيز از حضور و ماندگاري افرادي كه نم

محيطهاي متلاطم هدر دهند، محروم خواهد كرد. 
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٧- وقوع جنگ فرسايشي و ناخواسته: وقوع يك جنگ تمام عيار و گسترده در بزرگترين مرز جغرافيايي كشور، طولاني 
شدن مخرب آن در طول هشت سال و تعاقب و پيامدهاي آن در چند سال پس از آن، منجر به بروز و شيوع فضــاي نـاامني 
اجتماعي اعم از جاني و مالي گرديد كه زمينه تكوين و توسعه پايدار هــرگونـه نـهادهاي اقتصـادي و معرفتـي را درجامعـه 
ــل و نيـل بـه سـوي  تضعيف كرده و  متخصصان، انديشه وران و كار آفرينان متخصص اقتصادي را نيز به جلاي وطن و مي
ــا وجـودي كـه بـه دليـل مـاهيت  پديده مهاجرت بين المللي و پناهندگي انساني و اجتماعي در آن سوي مرزها سوق داد. ب
تحميلي جنگ و محوريت حفظ ارزشهاي ملي – مذهبي در كشور چه بسا مهاجرت بين المللي متخصصان به ويژه در طول 
مدت جنگ صرفا به دليل وقوع جنگ زمينه بروز و شيوع نيافته باشد و ليكن در كنار ســاير عوامـل گريزاننـده از قبيـل بـي 
ثباتي سياسي و فشارهاي فرهنگي و اجتماعي براي آزادي بيان و انتخاب دلخواه زندگي، وقوع جنگ و آثار فرسايشي طــول 

مدت جنگ و پس از آن انگيزه هاي فرار از كشور را براي متخصصان تقويت ساخت. 
٨- ايدئولوژيك شدن ساختار جذب نيروي انساني: پس از انقلاب اسلامي و قرار گرفتن ارزشهاي ديني در دستور كار 
و صدر تصميم گيريهاي مديريتي در كشور، نظام اداري پيش از هرچيز اقدام به تصفيه و اخراج نيروهاي عمدتا متخصص و 
ــه  كارشناسي نمود كه داراي شكلي از وابستگي حداقل تا حداكثر به نظام سياسي دوره حاكميت پهلوي دوم بودند. در مرحل
دوم پس از اخراج خيل وسيعي از نيروهاي متخصص شاغل در بخش دولتي كه از فيلتر گزينش عقيدتي و سياسي سازماني 
ــود كـه  نتوانستند مجوز بقا در نظام اداري را اخذ كنند، تدريجا نظام گزينش عقيدتي و سياسي عليرغم ايفاي نقش اصلي خ
ــه طـوري كـه از دو  چه بسا در ابتداي هر انقلابي طبيعي و گاه مفيد نيز جلوه مي نمود، همچنان به فعاليت خود ادامه داد. ب
دهه پيش تاكنون، همه ساله عده زيادي به دم تيغ گزينش سپرده شده و بــه دلايـل نـه چنـدان متقنـي از امكـان جـذب در 
سازمانهاي دولتي محروم گرديده اند. روشهاي سنجش و ارزيابي عقــايد دينـي ، سياسـي و التزامـهاي متعـدد او بـه برخـي 
ــه يـا اشـتباه ارزيابـان نظـام  معيارهاي سياسي و اخلاقي ، چنان از درجه اعتبار و اعتماد اندك و توام با سوگيريهاي مغرضان
ــلاب فرهنگـي را كـه همگـي يكبـار از فيلترهـاي  گزينش برخوردار بود كه برخي از فارغ التحصيلان دانشگاهي پس از انق
ــازمانهاي دولتـي فـاقد  سختگيرانه گزينش براي ورود به دانشگاه نيز عبور كرده بودند، در گزينش مجدد جهت جذب در س
ــلان دانشـگاهي و همچنيـن اعضـاي هيـات  صلاحيت تشخيص مي داد. شواهد نشان مي دهد بخش مهمي از فارغ التحصي
علمي دانشگاهها بيشترين قربانيان اين فرآيندهاي ايدئولوژيك و تعهد گرايانه بوده است. بدين ســان بـه دليـل نامشـخص ، 
صوري و سطحي بودن معيارهاي تعهد، دو چهرگي  و ريا در نظام اداري شيوع يافته و شايسته سالاري در آن رو به تحليــل 

گذارد.  
طبيعي است كه در شرايط انقلابي تعهد ايدئولوژيك اهميت بيشتري نسبت به تعهد كارشناسي و تخصص پيدا مــي كنـد. 
ــن  حتي اگر در يك رژيم انقلابي تخصص مايه تنبيه نباشد (كه عموما بواسطه پيوند كار تخصصي با دولت رژيم پيشين چني
هست) ديگر مايه پاداش نخواهد بود. متخصصان در اين شرايط از كمترين توجه و بيشترين سوء ظن برخوردارند. نه امنيت 
ــرعت  اجتماعي دارند و نه انتظارات آنها برآورده مي شود. در ميان اينان گروهي كه از تخصص بالايي برخوردار باشند به س
ــورهاي در حـال توسـعه مـي  ترك وطن كرده و جذب مراكز دانشگاهي يا حرفه اي در كشورهاي توسعه يافته يا ديگر كش
شوند. آنها نيز كه در مراتب پائين تري قرار دارند مشكل خويش را با انتظار و به دست آوردن فرصت مناسب حل مي كنند. 
ــاع،  متخصصـاني  نمونه جالب توجه در اين موضوع اساتيد دانشگاهها در ايران هستند. بلافاصله بعد از بر هم خوردن اوض
كه بي ثباتي را نمي توانستند تحمل كنند و تخصص آنها امكان خوبي را بر ايشان فراهم مي آورد از كشــور خـارج شـدند. 
ــلاي وطـن كردنـد.  گروهي نيز منتظر روشن شدن اوضاع ماندند و پس از روشن شدن وضعيت حاكميت در سال ١٣٦٠ ج
ــدگـي آنـان را مـي  ولي متخصصان درجه دوم با فرصتهايي مثل فرصت مطالعاتي كه بر اساس آن، دولت هزينه يك سال زن
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ــود كـه در  پرداخت از كشور خارج شده و درعرض يك سال مذكور به تثبيت وضعيت خويش پرداختند.نتيجه اين امر آن ب
يك بخش از دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز تعداد اساتيد داراي درجه دكترا بواسطه مهاجرت از ٢٣ نفر در سال ١٣٥٧  به 

٤ نفر در سال ١٣٦٣ تقليل پيدا كرد.(١٣، ص ١٠-١١) 
٩- سرمايه گذاري اندك در تحقيق و فقدان تسهيلات لازم براي توسعه علم و فناوري: متاسفانه در طول سالهاي پس 
ــگ  از انقلاب به دلايل مختلف از جمله كاهش منابع درآمدي نفت، هزينه هاي سرسام آور وخسارتهاي سنگين ناشي از جن
ــه دليـل  فرسايشي در طول هشت سال، تحريم اقتصادي ايران در سطح بين المللي و سوء مديريت اداري و مالي در كشور ب
ــواره كمـتر از ٠/٢ درصـد و در  فقدان شايسته سالاري در آن و ضعف انديشه تحقيق و توسعه، نهاد تحقيقات در كشور هم
بهترين موقعيت ٠/٣ درصد از كل توليد ناخالص داخلي كشور راتوانست جذب نمايد. اين در حالي است كه در كشورهاي 
ــالص داخلـي ايـن كشـورها صـرف  توسعه يافته اي همچون ايالات متحده، ژاپن و اروپاي غربي قريب ٣ درصد توليد ناخ
تحقيق و توسعه مي شود. به همين دليل بسياري از مراكز پژوهشي كشور از فقدان تجهيزات و تســهيلات لازم بـراي انجـام 
ــدك بـه محققـان و  تحقيق رنج برده و به دلايلي همچون نحوه مديريت و عدم شايسته سالاري در اين مراكز، پرداختهاي ان
درآمدزايي اندك اشتغال به تحقيق، فقدان قوانين و تعهدات لازم براي حمايت از محققان، فضاي ايدئولوژيك رابطه مــدار و 
ــتيباني  سياسي در مراكز پژوهشي و بروز تبعيض هاي متعدد و ملال آور ، امكان استفاده از حداقل امكانات مالي، اداري، پش

و كارشناسي مراكز پژوهشي نيز تضعيف گرديد. 
ــولات حـوزه تخصـص  در برخي از تخصصها كه بالاترين در جات تابعيت جويي را دارند افراد خود را از تازه ترين تح
خويش در جهان جدا مي بينند، چون كشور آنها مجلات علمي اندكي را وارد مي كند و فرصتهاي آنــها بـراي مسـافرت بـه 
ــه مسـتلزم آمـوزش و كـار  خارج كم است. آنها مي گويند كه شغل هايشان در كشور مبدإ با تحقيق كافي درگير نيست بلك
ــي در  اجرايي طاقت فرسا است. فقر ابزار و تسهيلات مي تواند محرك دانشمندان زيست شناس و مهندسان به تابعيت جوي

كشورهاي ديگر باشد.(١٣، ص ١٥٤). 
ب) عوامل كلان- ذهني: 

١- ضعف برنامه ريزي و فقدان سياستهاي راهبردي مشخص در توسعه منابع انساني: 
در طول سالهاي پس از انقلاب فرهنگي و گشايش درهاي جذب  دانشجو و تربيت نيروهاي متخصص در بخش آموزش 
عالي كشور كه مشتمل بر دو مجري اصلي دولتي و غير دولتي در دانشگاه آزاد اسلامي است، بي هيچ توجــهي بـه نيازهـا و 
تقاضاهاي اجتماعي و اقتصادي و نيروي انساني متخصص در كشور، عرضه و تربيت نيروي متخصص بر تقاضاي اقتصادي 
پيشي گرفت. علاوه بر فزوني كمي عرضه بر تقاضا در آموزش عالي از نظر كيفي نيز تركيب تربيــت نـيروي متخصـص در 
رشته هاي مختلف منطبق با زيربناها و ظرفيتهاي موجود بازار كار و توليد (كالا و خدمات) در كشور نبوده و از تناسب لازم 
برخوردار نبوده است. تداوم اين روند در طول بيش از دو دهه، به بحران جــدي بيكـاري فـارغ التحصيـلان دانشـگاهي در 
رشتههاي مختلف پزشكي، علوم انساني، كشاورزي، علوم پايه، فني و مهندسي، و هنر منتهي گرديده اســت. بـه طـوري كـه 
ــه حـدود ١٥/٩ درصـد در  نرخ بيكاري دانش آموختگان آموزش عالي از ١٥/٢ درصد در ابتداي برنامه سوم توسعه كشور ب
انتهاي برنامه افزايش خواهد يافت كه بالاتر از ميانگين نرخ بيكاري كل كشور است(٣،ص ١٦). از سوي ديگر بين تقاضــاي 
ــه سـالانه خيـل  اجتماعي آموزش عالي و تقاضاي اقتصادي آن در كشور نيز تناقض و شكاف جدي وجود دارد به طوري ك
تـند  عظيمي از متقاضيان ورود به دانشگاه و مراكز آموزش براي ادامه تحصيل در پشت كنكور ورود به دانشگاه در انتظار هس
ــز اجتمـاعي – فرهنگـي متقـاضي  و ليكن علاوه بر امكانات اندك جذب آنان در آموزش عالي ، بنگاههاي اقتصادي و مراك

استخدام براي بكارگيري دانش آموختگان آموزش عالي نيز از عهده جذب تمام فارغ التحصيلان عاجزند.(١٩، ص ١١٧) 
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ــابع  ٢- تمركز بيش از حد منطقه اي:  در برنامه ريزي توسعه اي، تزريق و تمركز بخش مهم و غالب امكانات مالي و من
ــروم بـه  توسعه اي در برخي از مراكز استان از قبيل تهران، اصفهان، مشهد و كرمان (عمدتا به دليل هجوم جمعيت نقاط مح
ــهري و روسـتايي كشـور  مراكز برخوردار مذكور) منجر به نه تنها فقر گسترده اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقصي نقاط ش
گرديد بلكه با تمركز بيش از حد امكانات در برخي از مراكز استانها، محروميت نيز تدريجا در همين مراكــز لانـه گزيـده و 
ــر و از  متمركز گرديد. به طوري كه سيماي شهرهاي بزرگ كشور نيز مملو از محروميتها، تبعيض ها و شكافهاي طبقاتي، فق

هم گسيختگي فرهنگي است. 
مطالعه اي كه در اين خصوص به بررسي وضعيت توسعه منطقه اي ايران از سال ١٣٥٥ تا ١٣٦٣ پرداخته است بر اســاس 
ــي در مـاه بيـن خانوارهـاي  معيارهايي چون درصد جمعيت شهري ، هزينه هاي متوسط كل مصرف خوراكي و غير خوراك
روسـتايي و شـهري، اشـتغال، ارزش افـزوده هـر كـارگـر شـاغل ، درصـد جمعيـت بـا سـواد، تعـداد پزشـكان و تخـــت 
بيمارستاني،درصد واحدهاي مسكوني بهره مند از آب لوله كشي وبرق، تعدا د دفــاتر پسـتي و تعـداد كـل شـاغلان بخـش 
عمومي، وجود نابرابري هاي حاد ميان استانهاي ايران را آشكار مي سازد. به طوري كه اگرچــه در فاصلـه سـالهاي ١٣٤٥ و 
١٣٥٥ و در طول دوره ١٣٦٣ – ١٣٥٥ نابرابري هاي موجود ميان استانها در زمينه بسياري از معيارهاي اقتصادي، اجتماعي و 
جمعيتي مورد استفاده در اين بررسي، كاهش يافته است ولي تصوير كلي تغيير چنداني حاصل نكرده است.(٢، ص ٨-١٥٤) 
اين وضعيت در بخش علم، تحقيقات و فناوري كشور نيز فاقد سياست مشخصي است به طوري كه در برنامه هاي اول و 
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ــتهاي بخـش تحقيقـات در برنامـه هـاي اول و دوم توسـعه  به طوري كه بررسي هاي بعمل آمده در زمينه عملكرد سياس
اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور بيانگر آن است كه عليرغم اين كه تمامي سياســتهاي پيـش بينـي شـده بـراي تحقـق  
ــب مـوارد مكـانيزم هـاي اجرايـي مربوطـه  اهداف و خط و مشي هاي برنامه هاي مذكور مناسب بوده است و ليكن در اغل
مشخص نشده و به تبع آن سياستها، خط مشيها و اهداف نيز به طور كامل تحقق نيافته است.(٦، ص ٤-٧٣) بــه طـور مثـال 
ــترش تحقيقـات در دانشـگاهها و مراكـز آموزشـي،  سياستهاي ايجاد نظام تحقيقاتي ، عمومي كردن تحقيقات، توسعه و گس

بكارگيري نتايج تحقيقات و سياستهاي توسعه منطقه اي از كارآمدي لازم در اجرا برخوردار نبوده است.(٧، ص ٢٦) 
٥- محدوديت فضاي فرهنگي و اجتماعي بخش پژوهش: محدوديت آزادي عمل در تحقيقات و ديكته شدن برخــي از 
ــه صـورت از بـالا بـه  اهداف  و دستاوردهاي تحقيقاتي، نامطلوب بودن جهت تحقيق يعني جريان اصلي و اجراي تحقيق ب
 (Money is ــول گرايـي پائين و ضعف نقش و مشاركت محققان در تدوين اولويت ها و طراحي مسائل پژوهشي، سيطره پ
(first به جاي رسيدن به منافع انساني و اجتماعي يافته هاي پژوهشي (Manifest) ، محوريت منافع و سود خواهي اقتصادي 

ــير قـابل تحمـل كـرده  در فرآيند تحقيق،از جمله مسائلي كه فضاي پژوهشي و علمي كشور را مخدوش ، آسيب پذير و غ
است.  به طوري كه پنهانكاري و ترس ا ز آثار و تبعات صراحت بيان، پوشيده گويي و راز وارگي ادبيات علمي و فعاليتهاي 
مطالعاتي ، رابطه مداري، تفرد و عدم اعتماد پژوهشگران به يكديگر و تصميم گيران امو راجرايـي كشـور بـه آنـان ،تقـدس 
ــب، پـول محـوري و  گرايي در پديده هاي محيطي (سياسي، اجتماعي، فرهنگي و تاريخي)، دنيا گريزي ، تقليدگرايي، تعص
رانت خواهي، ضعف پرسشگري و عدم شايسته سالاري از عمده دلايل محدوديت فضاي فرهنگي و اجتماعي تحقيقات در 

كشور مي باشد.(١٠، ص ١١٩-٨٨) 
ــول دو دهـه اخـير بـه دلايلـي همچـون عـدم شايسـته سـالاري،  ٦- ابهام در ارزش گذاري فعاليت هاي علمي: در ط
ايدئولوژي گراي، و سياست زدگي تمامي فعاليت ها در كشور و كاهش تدريجي درآمدهاي دانش آموختگان نسبت به افراد 
غير برخوردار از تحصيلات دانشگاهي و تجارب علمي، نوعي بي وزني يا بي تكليفي در ميان پژوهشگران و به طريق اولــي 
ــا ثـروت را  در فرهنگ عمومي نسبت به جايگاه علم و علما دركشور پديد آمده است كه پرسش هميشگي علم بهتر است ي

دستخوش ابهامات و ترديدهاي جدي كرده است.(١٠، ص ١١) 
در سراسر تاريخ ايران دانشمندان يا تسليم حكام جور شده انــد يـا آواره و سـرگـردان و يـا در كنـج زندانـها بـوده انـد. 
ــد  قدرتمندان نيز همواره سعي كرده اند عزت نفس آنها را بشكنند و آنچنان درفشارها و مضيقه هاي مختلف قرار شان بدهن
تا دغدغه تامين معاش، آنها را به دريوزگي نزد آنها بكشاند. ما در طول تاريخ ايران عالم و انديشه ورزي را نمي شناسيم كه 
هنگام حيات و در زنده بودنش مورد تجليل  و احترام قرار گرفته باشد.(١٢، ص ١١٩) ضعف نگرش و باور داشــت عميـق 
مديريت سياسي، اداري و گاه اقتصادي كشور به اهميت تحقيق و يافته هاي علم و فناوري در توسعه كلان و بخشي كشــور 

نيز از ديگر آفت هاي فرهنگ سازماني در كشور است. 
٧- حاكميت فرهنگ سازماني و اداري ايستا بر سازمان علمي و پژوهشي: الگوهاي رفتاري از قبيل دو چهرگي، تملق، 
دروغ پردازي، كم كاري، پنهان كاري،و بي انگيزگي در فضاهاي علمي، پژوهشي و كارشناسي بسيار شايع است. بــه طـوري 
كه دانش آموخته با انگيزه و متخصص در موجي از تضاد با خويشتن قرار ميگيرد. از يكسو الگوهاي رفتــاري و هنجارهـاي 
منحط اداري او را براي ماندگاري و ايستايي مي خواند و از سوي ديگر وجدان كاري و اخلاق علمي او را از اين تمايل باز 
مي دارد و بدين ترتيب اولين پايه هاي بيگانگي اجتماعي فرد پي ريزي مي شود. در اين ميان فرد دانش آموخته يا جذب و 
ــر مـي آيـد. تحـرك  هضم در فرهنگ سازماني مسلط شده و همرنگي مي كند و يا درصدد جابجايي و تحرك شغلي افقي ب
ــكيل مـي دهـد كـه فـرد دانـش آموختـه را پـس از  سازماني و جابجايي شغلي نقطه آغازين بخش مهمي از فرايندي را تش
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سرگرداني در سازمانهاي مختلف و نااميد از يافتن محيط فرهنگي و سازماني پويا و اقناع كننده، سرانجام به انديشه فــرار يـا 
مهاجرت سوق مي دهد. 

ــواره دشـوار  در فرهنگ سازماني ايران اصولا دنباله روي پيشاهنگان همواره ساده و پيشاهنگي و يافتن راههاي جديد هم
ــدگـي نويـن و در  است. با انتخاب پساهنگي، هرگونه خلاقيت از بين مي رود. انواع حسادت هاي شغلي و حرفه اي در زن
جامعه علمي ناشي از همين رفتار پساهنگي است.(١٤، ص ٢٠٨) مســائل و معضـلات عديـده اي همچـون عـدم شايسـته 
سالاري، ضعف معاش، مدرك گرايي، ضعف جايگاه و ارزش علم و تحقيق و در نتيجه دانشمند و محقق و رسوخ روحيه و 
سلوك ريا و دورويي به دليل تحميل جبري فرهنگ رسمي و الزام تظاهر بدان و گسترش ساختارهاي فرهنگ غــير رسـمي، 
ــتاي سـازماني مـي شـود كـه  همدوش با توسعه كمي و كيفي سازمانهاي علمي و پژوهشي منجر به بروز نوعي فرهنگ ايس
ــي ، پژوهشـي بـه نوعـي  پژوهشگران و دانش آموختگان را خواه در سازمانهاي اجرايي و ستادي و خواه در موسسات علم

روزمرگي ، پنهان كاري و بي انگيزگي سوق مي دهد. 
٨- نظام كهنه و ايستاي آموزشي در دانشگاهها: ضعف بنيان ارزشيابي هاي آموزشي و پژوهشي، فشــارها و تنگناهـاي 
ــي از  معيشتي مدرسان، ضعف و ناكار آمدي توسعه تحصيلات تكميلي وتربيت مدرس در دانشگاههاي داخلي، اخراج بخش
ــاي علمـي  متخصصان و مدرسين مجرب و انديشه ور از دانشگاهها از سالهاي نخست پس از انقلاب تاكنون، ضعف پايه ه
بخشي از دانش آموختگان كه بنا به رانت هاي اجتماعي و اقتصادي توانسته اند به تحصيلات تكميلي نيز دست يابند و عدم 
ــلان كـم دانـش و كـم تجربـه در مقـاطع كارشناسـي ارشـد بـه  تناسب نسبت مدرس به دانشجو و لذا جذب فارغ التحصي
دانشگاهها و غلبه مربي گرايي در ساختار تشكيلاتي دانشگاههاو... ، از عمده دلايلــي هسـتند كـه منجـر بـه افـت آموزشـي 
ــه در طـول  دانشگاهها شده و مدرسان دانشگاهها را به ايستايي و تكرار جزوات نه چندان علمي و مفيدي سوق مي دهند ك

سالهاي مديد تغييرات اندكي به خود مي بيند. 
ــي، آموزشـي و پژوهشـي را در بيـن دانـش  فضاي حاصل از اين شرايط ميل به ادامه تحصيل و اشتغال به فعاليتهاي علم
آموختگان با استعداد و هوشمند، تضعيف ميكند. به طوري كه اغلب دانش آموختگان مهاجر پس از اخــذ مـدرك تحصيلـي 
ــه دلايـل  كارشناسي، در انديشه خروج از كشور فرو غلتيده و زمينه نخستين حلقه هاي  گسستن از كشور را پي ميريزند. ب
ــاي محيطـي، تقليـد و پـيروي ، عـدم تـامين معـاش آبرومنـد  مختلفي از قبيل دادن هاله تقدس به برخي مسائل و پديده ه
پژوهشگران و دانش آموختگان و.... زمينه بروز روحيه پرسشگري نيز تقويت نيافته است. دانش آموز و دانشجوي ما هنوز با 
روش درست انديشيدن و با شيوه پرسش و تحليل مسائل بيگانه است و از آغاز جزو بنيادهاي ذهني او نبوده است و هيــچ 
گاه در نظام مهندسي جامعه و يا معماري شهرها و حتي روابط اجتماعي و رفتار والدين و مدرسين دانشگاهي خود نديده و 

فقط در كتب درسي و روش علوم مي خواند و اصول تئوريك آن را مي داند(١٠، ص ١١٦). 
ــه  ٩- ضعف شيوه و جلوه هاي نوين زندگي شهري: ضعف ساختارهاي اقتصادي كشور از يكسو و عدم اطلاع و تجرب
لازم در مديريت شهري در كشور در طول دهه هاي ٦٠  و ٧٠ (كه البته شهر تهران در طول دهــه ٧٠ قـدري از ايـن قـاعده 
ــهري، تسـهيلات  مستثني است) از سوي ديگر، فضاهاي پر تراكم زيست انساني، اجتماعي و شهري را از نظر فضاي سبز ش
زيربنايي، راه، مخابرات، آموزش ، بهداشت و درمان، مبلمان شهري، ترافيك، بافت معماري شهرها، خرده فروشي و ســيطره 
فرهنگ دلالي در شهرها و... مشكل زا و غير قابل تحمل كرده است. اين وضعيت به خصوص با داشتن سيمايي از شهرهاي 
ممالك توسعه يافته، فضاي ذهني افراد را بيش از پيش آزار مي دهد. به طوري كه با شناخت تجربي و يــا بصـري از طريـق 
ــر نظـم و  تلويزيون، ويدئو و ماهواره دانش آموختگان و متخصصان از شيوه زندگي شهري در كشورهاي توسعه يافته از نظ
نظافت، ترافيك انسان و اتومبيل، سيستم خريد الكترونيك، ساختمانهاي مسكوني و اداري،امــاكن تفريحـي و سـياحتي اعـم 
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گردشگاههاي طبيعي و مصنوعي، نحوه صرف اوقات فراغت ، آزادي حيات اجتماعي در شهرها و عدم مزاحمت و دخـالت 
دولت در امور زندگي عادي شهروندان، تنوع پوشش و تفريح و سبك زندگي و.... با نوعي مقايسه با شرايط زندگي شــهري 

در كشور، روياي هجرت از كشور همچنان تقويت مي گردد. 
پ) عوامل خرد – عيني:  

ــه تحصيـل و يـا  ١- عدم پاسخگويي به انتظارات شغلي و تحصيلي فرد: گاه انتظارات شغلي و تحصيلي فرد براي ادام
ورود به بازار كار و توليد بر پايه معيارهايي تدوين مي شود كه حداقل اين معيارها نيز در جامعه ايران وجود نداشته و بنــابر 
ــنودي  كليه دلايل پيش گفته درعوامل سطح كلان، فرد دانش آموخته و مستعد براي تحصيل در آموزش عالي احساس ناخش

مي كند و چنين احساس مي كند كه جامعه خودي قادر به تامين نيازها و انتظارات فردي او نيست. 
٢- فشار عوامل فرهنگي و فكري:  گروهي از دانش آموختگان نيز بنا به طرز تلقي و طرز فكر خود در برهه اي از زمان 
ــابند كـه بـر  خواه در حين تحصيل، خواه پس از آن و يا در حين اشتغال، به نوعي احساس غبن و عدم رضايت دست مي ي
ــالب يـك رابطـه آزاد و بـدون محدوديتـهاي  پايه آن فضاي آزاد اجتماعي براي زندگي در جامعه براي او خانواده اش در ق
سياسي و يا حكومتي در جامعه تنگ به نظر مي آيد. لذا نيازهاي فكري فرد از حيث آزادي مطالعه، نگارش، تفكر و تماشاي 
توليدات مختلف صوتي  و تصويري از يكسو و سهولت روابط اجتماعي زن و مرد، جايگاه زن در كشور، فضاي اجتماعي و 
فرهنگي زندگي مشترك از سوي ديگر،او را از متن جامعه به حاشيه ذهني مي كشاند و مانع از جذب و فرهنگ پذيري پويا 

و استمرار آن مي گردد. 
٣- نفوذ خانواده يا دوستان: گاه بسياري از افراد دانش آموخته در كشور به دليل وجود افرادي از خانواده نسبي و ســببي 
ــوص گـاه بـه دليـل عـدم  يا دوستان خود در داخل كشور و تهييج و ترغيب آنان ،ميل به خروج از كشور مي يابند. به خص
جذب ايرانيان مهاجر در فرهنگ كشور ميزبان، افراد به منظور تشكيل زندگي مشترك اقدام به همسر گزيني از كشور خودي 
نموده و با حضور فردي يا سفارش به ساير اعضاي خانواده خــود و گزينـش دخـتري بـراي ازدواج، زمينـه خـروج دانـش 
آموختگاني را فراهم مي آورند كه غالبا از جنس دختر مي باشد. وقوع اين پديده كه اخيرا نيز شــيوع يافتـه اسـت ازدواج از 
راه دور نام دارد. نفوذ برخي از اعضاي خانواده يا دوستان فرد درعزم به مهاجرت از كشور، گــاه ناشـي از شـناخت عوامـل 
منفي محيط دروني كشور و جذابيت هاي خارج از آن از يكسو و عدم توان و امكان پاسخگويي اعضاي خانواده به اين ميل 

و انتقال آن به فرزندان يا اقوام نزديك از سوي ديگر مي باشد. 
ت) عوامل خرد- ذهني: 

ــي كـه در سـاختارهاي سـطح كـلان  ١- عدم رضايت شغلي: دانش آموخته ايراني با توجه به جميع شرايط عيني و ذهن
ــيزان  جامعه وجود دارد، از شرايط كاري خود اعم از روابط بين همكاران، رابطه با مديريت، فضاي فرهنگي و اخلاق كار، م
حقوق دريافتي، تبعيض هاي آشكار و پنهان، رابطه مداري و ضابطه گريزي، هنجار شكني و تملق و دو چهرگي و ناخشنود 
است و در ذهن خود به دنبال كعبه آمال ديگري در آن سوي مرزها مي گردد.  متاســفانه ايـن فضـا در سـازمانهاي علمـي، 

پژوهشي و آموزشي نيز سايه انداخته و موجبات تباهي در اين قلمروها را نيز فراهم كرده است. 
ــور در نگـاه دانـش آموختـه  ٢- چشم انداز نامطلوب آينده: شرايط نابسامان اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كش
ايراني، سيماي تيره، پرابهام و غامضي  از آينده به تصوير مي كشاند كه نگراني هاي وي را از آينده خــود و خـانواده اش و 
امنيت جاني و مالي اش شدت مي بخشد. اين همه در وضعيتي رخ مي دهد كه دانش آموخته نيــم نگـاهي بـه شـاخصهاي 
ــاهل داراي  توسعه اي جهان و ممالك توسعه يافته در آينده نه چندان دور نيز دارد. در همين خصوص به ويژه براي افراد مت
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فرزند، تصوير آينده نامطمئن و غير قابل پيش بيني و برنامه ريزي براي فرزندانشان انگيزه قوي تري براي خــروج از كشـور 
را فراهم مي آورد. 

٣- احساس تبعيض اجتماعي: دانش آموخته ايراني به منزله هر انسان ديگري كه نگاه مقايســه اي دارد دائـم در مقايسـه 
شرايط خود با افراد و شرايط ديگران است و در مقايسه با افرادي از طبقه اجتماعي بالاتر و هرچند بـا تحصيـلات و دانـش 
ــال  ഀ هاي تحصيلي است كه سالها به دنب � ¾ � ¬ � À � ˆ � p � c
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٦- جذابيت زندگي شهري: سيماي توسعه شهري حاصل از اقتصاد پويا و پرنشاط ممالك توسعه يافته از جهات مختلفي 
همچون روابط انساني، مبلمان و ترافيك شهري، حمل و نقل، بافت مسكن و الگوي ساختمان سازي و معمــاري شـهري و 
آب وهوا چنان فضاي دل انگيز ي را در توليدات هنري و تبليغي به روي متخصصان ممالك توسعه نيافتــه مـي گشـايد كـه 
پرواز به سوي اين بهشت موعود، گاه از آروزهاي دور دست برخي از دانش آموختگان و متخصصان ايراني محســوب مـي 

شود. 
ب) عوامل كلان- ذهني: 

١- دسترسي به فرصتهاي شغلي بهتر: پويايي اقتصاد كشورهاي توسعه يافته و ايجاد ظرفيت هاي جديد شغلي خاصه در 
ــد. مـروري بـر سـايت هـاي  ممالك مهاجر پذير، دورنماي بهتري از دسترسي به فرصتهاي شغلي بهتر را به تصوير مي كش
كاريابي و جستجوي كار در شبكه جهاني ويژه كشورهاي مهاجرپذير مويد اين امر است. شواهد حاكي است در سال ١٩٩٨ 

فقط يك ميليون و ٧٠٠ هزار نفر از طريق شبكه جهاني در كشورهاي توسعه يافته مشغول بكار شده اند. 
٢- ملاحظات فرهنگي و اجتماعي: آزادي و دموكراسي از ديگر نقاط قابل اتكايي است كه د رممالك توسعه يافته زمينه 
جذب مهاجرين متخصص را فراهم مي آورد. وجود روابط آزاد اجتماعي ، فقدان محدوديت در پوشش ، تغذيه، آشاميدن و 
ــه از  آزادي فعاليتهاي اجتماعي از يكسو و آزادي بيان و نشر عقايد و آزادي ديني و ايدئولوژيك از جمله ملاحظاتي است ك

سوي ديگر بر جذابيت كار و زندگي در اين كشورها از نظر ذهني مي افزايد. 
٣- دسترسي به فرصتهاي آموزشي بهتر و داراي حيثيت بيشتر: وجود ساختارهاي آموزشي مدرن با جديدترين امكانات 
و فناوري آموزشي و بر پايه مدرن ترين نظريه هاي علمي از خصايص منحصر به فرد و جذاب ممالك توسعه يافتــه اسـت. 
به گونه اي كه امروزه از هر دانش آموخته اي در ممالك توسعه نيافته و يا در حال توسعه پرسيده شود، بر حيثيت با ارزشتر 
ــن  تحصيل در كشورهاي پيشرفته صحه مي گذارد، به خصوص درممالك توسعه نيافته اي كه خصيصه مدرك گرايي در ذه

و انديشه افراد نهادينه شده باشد. 
پ) عوامل خرد – عيني: 

ــاه مطلـوب در كشـورهاي پيشـرفته ،دانـش  ١- وجود فرصتهاي شغلي جذاب: وجود شرايط كاري و شغلي خوب و گ
ــور خـود بـه قصـد  آموخته ايراني را با شوق دستيابي به يك شغل آبرومند، داراي حيثيت اجتماعي و با درآمد مكفي از كش

مهاجرت بر مي كند. 
٢- وجود فضاي با ثبات سياسي: دانش آموخته ايراني به دليل عدم تجربه ثبــات سياسـي كشـور در دو دهـه گذشـته و 
چشم انداز منفي آن، همواره براي دستيابي به زمينه اسكان در كشوري كه ثبات سياسي آن ساختمند و نهادينــه شـده باشـد، 
�  ورزي  و 

�Á"
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٤-٤- برخي يافته هاي تجربي در ايران: 

يافته هاي حاصل از مطالعات جنبي ديگري كه در خصوص شناسايي عوامل موثر بر خروج متخصصان از كشور صورت 
گرفته اند نيز مويد مجموعه عواملي هستند كه در اين فصل بدان پرداخته شد. برخي از اهم اين يافته عبارتند از: 

 • يافته هاي بررسي عوامل موثر بر گرايش اعضاي هيات علمي جهت مهاجرت به خارج از كشور. اين گــزارش كـه 
محصول نظر خواهي از اعضاي هيئت علمي مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيــك، مركـز تحصيـلات تكميلـي علـوم پايـه 
زنجان، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهشگاه پليمر ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان و پژوهشگاه بين المللي 
زلزله شناسي است در ارديبهشت سال ١٣٨٠ صورت گرفته است. بر پايه يافته هاي اين گزارش اهم عوامل موثر بر خــروج 

از كشور نزد اعضاي هيات علمي عبارتند از (١٧، ص ٤): 
- عدم اطمينان به آينده 

- وجود مديران ضعيف در راس امور علمي و اجرايي كشور 
- وجود فشارهاي اجتماعي و فرهنگي 
- كمبود امكانات براي انجام تحقيقات 

 • مصاحبه با صاحبنظران امر مهاجرت نيروهاي متخصص.  در بررسي حاضر به منظور تخفيف برخي محدوديتهاي 
ــا تكميلـي،  پژوهشي از جمله فقر منابع اسنادي و پژوهشي قابل استناد در اين خصوص، يكي از روشهاي جايگزين و تقريب
پيش بيني انجام مصاحبه اكتشافي و حضوري بوده است كه پس از تهيه فهرستي از متخصصان امر مهاجرت و محدوديتهاي 
ــت و  جستن و در نهايت دعوت از آنان در انجام اين مصاحبه در كل شش نفر از متخصصان امر مهاجرت در سازمان مديري
برنامه ريزي كشور،دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده هاي علوم اجتماعي دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبائي و دانشگاه 
ــه هـا در خصـوص عوامـل كشـش و رانشـي و  آزاد اسلامي مورد گفتگو قرار گرفتند كه اهم مطالب حاصل از اين مصاحب

همچنين طرز تلقي و رويكرد آنان به موضوع خروج نيروهاي متخصص از كشور به قرار زير است: 
الف) عوامل رانشي (به ترتيب اهميت): 

- حزبي شدن ساختار ديوان سالاري و نظام اداري كشور 
- بيكاري جمعيت و به ويژه نيروي متخصص 

- عدم شايسته سالاري در جذب و ارتقاي شغلي متخصصان 
- ناكارآمدي ساختار آموزشي در كشور 

- ضعف امنيت جاني، فكري و سياسي متخصصان و صاحبان قلم و انديشه در كشور 
- كمبود فرصتهاي شغلي مناسب 
- عدم تناسب تخصص و درآمد 

- فضاي بي هنجاري در آزاديهاي اجتماعي 
- نامناسب بودن و سياست زدگي فضاهاي علمي و پژوهشي 

- ضعف امنيت شغلي متخصصان 
- مشكلات معيشتي مثل مسكن 

- نظام مديريتي ناكار آمد 
ب) عوامل كششي (به ترتيب اهميت): 
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- وجود فرصتهاي شغلي مناسب 
- چشم انداز مطلوب وضع اقتصادي و درآمدي 

- وجود امنيت و آزاديهاي اجتماعي و فردي 
- تفاوت گذاري تخصص و تعهد و عدم اختلاط آن دو 

- شايسته سالاري و نظام مديريتي كارآمد 
- كارآمدي و پيشرفته بودن ساختار آموزشي 
- چشم انداز و آينده امن و قابل پيش بيني 

 پ) نحوه نگرش و رويكرد صاحبنظران مهاجرت به موضوع فرار مغزها: 
- فرار مغزها گوياي يك واقعيت اجتماعي و جهاني غير قابل انكار و اجتناب است. 

ــارآمد اسـت  - فرار مغزها در اقع يك پديده مثبت است و اصولا نيروي متخصص و نخبه اي كه در كشوري عاطل و ناك
مي بايست به فكر توسعه خود و اثر گذاري اش در محيط پيرامون خود باشد. 

- از نظر سرمايه انساني به ضرر كشور است و مي بايست به انديشه جايگزين ها بود. 
- مهاجرت متخصصان يك پديده طبيعي و تاريخي است و درسطح فردي تابع هــدف اسـت و از نظـر منطقـي كسـي را 

نميتوان از هدف باز داشت. 
 • در بررسي ديگري كه درسال ١٣٧٥ پيرامون عوامل عدم بازگشت دانشجويان ايراني به وطن خود صورت گرفتــه 

است به مجموعه عوامل زيراشاره شده است (٢٠،ص ٧-١٦): 
١- وضعيت سياسي، اجتماعي و علمي كشور محل تحصيل 

٢- قوانين و مقررات كشور محل تحصيل در مورد اقامت خارجيان 
٣- نابساماني در پرداخت مقرري و شهريه دانشجو در حين تحصيل 

٤- عدم نظارت و سرپرستي درتحصيل و امور كلي، معيشتي و خانوادگي دانشجو 
٥- نقش همسر و همراهان 

٦- اختلاف سطح زندگي و نابرابري ارزش دلار و ريال 
٧- قطع ارتباط فرهنگي و اعتقادي و تخريب مباني فكري تحت تاثير فرهنگ  

٨- عدم پي گيري سازمان بورس دهنده در اجراي تعهدات دانشجو در گذشته و حال و عدم طرح دعوي طرفيـن در 
مراجع حقوقي و قضايي 

٩- قياس شرايط زندگي دانشجويي با امكانات موجود در كشور محل تحصيل و وضعيت زندگي پس از بــازگشـت 
احتمالي به كشور 

١٠- وجود تسهيلات و دسترسي سريع به مسكن ، اتومبيل و تلفن و غيره 
١١- شرايط مناسب مدرسه فرزندان در سنين دبستان و دبيرستان و امكانات موجود و تسيهلات براي ورود به دانشگاه 

براي سنين بالاتر 
ــار و اقدامـاتي كـه بـايد دانشـجو پـس از  ١٢- روشن نبودن آينده كاري، محل خدمت، ضوابط استخدام و شيوه ي ك

بازگشت انجام دهد. 
١٣- موضوع  گذراندن نظام وظيفه اجباري 
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١٤-  تشويق خانواده ها از ايران براي ماندن و يا حداقل ترغيب به نيامدن با ذكر مسائل و دشــواري هـاي معيشـتي و 
هزينه هاي بالا و ذكر كمبودها و كسري ها 

١٥- نبودن رابطه منطقي و ارگانيك بين محل كار آينده دانشجو و خود دانشجو در حين تحصيل 
ــت بـه كشـور و كمبـود  ١٦- نامشخص و نامعين بودن جايگاه دانشجو به عنوان استاد آينده ي دانشگاه پس از بازگش

امكانات تحقيق و مطالعه و كم ارج و منزلت بودن محقق و معلم 
١٧- عادت كردن دانشجو و خانواده  وي به محيط محل تحصيل در خارج از كشور  

١٨- عدم تغذيه فرهنگي و خبري دانشجو و خانواده وي در طول دوران تحصيل  
١٩- دوري راه و نبودن امكانات مسافرت مستقيم و متناوب، بالا بــودن هزينـه ي رفـت و آمـد و جدايـي دانشـجو و 

خانواده او از محيط اجتماعي داخلي كشور براي مدت طولاني 
٢٠- تحركات و فعل و انفعالات سياسي در داخل كشور 

٢١- ناپايدار بودن مقررات و قوانين و عدم ثبات مسئولين 
ــدو يـا اشـخاصي كـه  ٢٢- اخبار و اطلاعات نامطلوب منتقل شده از سوي كساني كه اخيرا از كشور مراجعت كرده ان

تحصيلاتشان به اتمام رسيده و به داخل كشور برگشته اند. 
 • در گزارشي كه توسط اداره كل امور فرهنگي ايرانيان خارج از كشور(سازمان فرهنگ و ارتباطــات اسـلامي) تهيـه 

شده است، مجموعه ي زير به عنوان عوامل خروج  نيروي متخصص استخراج و مطرح شده است (١، ص ٦): 
ــوپذيـري از  علل فرهنگي و اجتماعي : فضاي اجتماعي نامناسب ،   عدم توجه به شان علم و عالم ،    الگوسازي و الگ
خارج،  سطح علمي دانشگاهها و فقدان ابزار و تجهيزات پيشرفته،   نبودن امكانات كافي براي  ادامه تحصيل در دوره هــاي 
ــور،   نبـودن اسـتادان مجـرب و كـارآزموده،بـه خصـوص در  تكميلي،  نداشتن ارتباط بين برخي از رشته ها با صنعت كش

رشتههاي فني،  وجود معضلاتي چون كنكور و آزمون هاي ورودي. 
علل و عوامل اقتصادي  : تفاوت كيفي زندگي، امكانات مادي و ميزان درآمد. 

ــري و برخوردهـاي نامناسـب بـا    عوامل سيا سي : عدم ثبات سياسي،  تغيير سريع قوانين و مقررات و نداشتن امنيت فك
اصحاب انديشه. 

 
 

جمعبندي بر پايه الگوي نظري حاكم بر تحقيق: 
اينك كه بر پايه عوامل مهم كششي و رانشي تحليــل نسـبتا جـامعي از علـل مـهاجرت بيـن المللـي و خـروج نيروهـاي 
ــش گفتـه بـر اسـاس ابعـاد مختلـف  متخصص از كشور ايراد گرديد، عملياتي كردن و دسته بندي كردن مجموعه عوامل پي

موضوع، ضروري به نظر ميرسد. 
ــاعي، سياسـي ، علمـي و فرهنگـي،  ٠٠چنانكه ساختار جدول (٤-٦) نمايان مي سازد موضوع مورد بررسي از ابعاد اجتم
آموزشي،اقتصادي و شغلي و معيشتي مورد توجه و مقوله بندي قرار گرفته است. طبيعي است كه در چنين ساختار ابتكـاري 
از مقوله بندي سلسله عوامل دافعه و جاذبه مهاجرت بين المللي متخصصان، برخي از نقاط تماس ماتريس ارايه شده خــالي 
بوده و يافته هاي نظري و تجربي پيرامون آن ورود نكرده اند. لازم به ذكر است مجموعه اين عوامل برگرفته از عوامل مهمي 
ــي هـرچنـد انـدك در ايـران تحقـق يافتـه و  است كه در خصوص موضوع فرار مغزها در ادبيات نظري  و يافته هاي تجرب

جمعبندي شده است(٢٤، ص ٤-٤١). 



جدول ٤-٦- ابعاد و علل خروج نيروهاي متخصص از كشور با بهره گيري از الگوي نظري حاكم بر تحقيق ( نگرش نظام گرا ) 
عوامل جاذبه/كششي           عوامل دافعه/ رانشي ابعاد 

خرد/ خاص كلان/ عام خرد/ خاص كلان / عام  
ذهني عيني ذهني عيني ذهني عيني ذهني عيني  

اجتماعي 
 

-اضافه جمعيت نسبي كشور 
- جنگ تحميلي 

-پارادوكس هاي زندگي 
شهري 

-نفوذ خانواده با دوستان در 
كشور 

-نفوذ خانواده يا دوستان  -جذابيت زندگي شهري -حس تبعيض اجتماعي 
در خارج از كشور 

 

-نامناسب بودن فضاي -بي ثباتي سياسي سياسي 
سياسي كشور 

 -ثبات و امنيت سياسي  -ثبات سياسي   

علمي و 
فرهنگي 

-ضعف ساختارهاي علمي و 
پژوهشي 

-ضعف سياستهاي علمي و 
پژوهشي 

-ابهام در ارزشگذاري علم و 
عالم 

-فرهنگ اداري و سازماني 
ايستا 

- مشكلات فضاي فرهنگي 
تحقيقات 

-آزادي و دموكراسي و -ساختار علمي و فني مناسب تر -ابهام در آينده نگري -فشار عوامل فرهنگي و فكري 
قانونگرايي 

-آينده روشن و قابل  
برنامه ريزي 

- عرضه بيش از حد متخصص از آموزشي 
نظر تقاضاي اقتصادي 

- ظرفيت پايين تربيت متخصص 
از نظر تقاضاي اجتماعي 

-ضعف برنامه ريزي و 
سياستگذاري منابع انساني 

-نظام كهنه و ايستاي 
آموزشي 

-دسترسي به فرصت هاي آموزشي   
بهتر 

-نظام آموزشي مدرن 

   

- عقب افتادگي عمومي اقتصاد اقتصادي 
كشور 

- شكاف بخش هاي اقتصادي 

-تمركز بيش از حد منطقه 
اي 

-سطح زندگي بهتر   
-رشد و توسعة بيشتر 

   

شغلي و 
معيشتي 

- نبود فرصتهاي شغلي متناسب 
و بيكاري 

- شكاف دستمزدها 
- ايدئولوژيك بودن ساختار 

جذب نيروي انساني 

-عدم پاسخگويي به انتظارات  
شغلي و تحصيلي 

-دسترسي به فرصتهاي -درآمد بالاتر در فعاليتهاي پژوهشي -عدم رضايت شغلي 
شغلي بهتر 

-وجود فرصتهاي شغلي 
جذاب 

-محتواي شغلي 
رضايتبخش 

-تناسب آموزش و 
شغل 
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منابع مورد استفاده در فصل چهارم: 
الف) منابع فارسي  

ــان خـارج از كشـور; تحليلـي پـيرامون مسـئله فـرار مغزهـا، سـازمان فرهنـگ و ارتباطـات  ١- اداره كل امور فرهنگي ايراني
اسلامي،١٣٧٨ 

٢- اميراحمدي، هوشنگ; پويايي شناسي توســعه و نـابرابري اسـتانها در ايـران، ترجمـه علـي طـايفي، اطلاعـات سياسـي و 
اقتصادي، شماره ١١٧ ، ص ١٢١-١١٠ 

٣- اميني، عليرضا; بررسي وضعيت اشتغال نيروي كار، مجموعه خلاصه مقالات همــايش بررسـي مشـكلات و چشـم انـداز 
اشتغال دانش آموختگان، ١٣٧٩ 

٤- انصاري، عبدالعبود; ايرانيان مهاجر در ايالات متحده، ترجمه ابوالقاسم سري، نشر آگه، ١٣٦٩ 
٥- حصوري، علي; مهاجرت از ايران، نشريه جامعه سالم، ١٣٧٦، ص ٢٦-٢٢ 

ــازمان مديريـت در برنامـه ريـزي كشـور،   ٦- دفتر امور پژوهش، بررسي وضع موجود و چشم انداز آينده بخش پژوهش، س
 ١٣٧٧

٧- دفتر امور پژوهشي، بررسي و تحليل نقادانه و پيشنهادهاي اصلاحي بخــش پژوهـش، سـازمان مديريـت و برنامـه ريـزي 
كشور، ١٣٧٧ 

٨- روزنامه بيان، ٧٩/٤/١ ، ص ٣ 
٩- طايفي، علي; ايرانيان مهاجر در امريكا، روزنامه همشهري، ٧٢/٨/٧، شماره ٢٧٢  

١٠- طايفي، علي; بررسي موانع فرهنگي توسعه تحقيق در ايران: شوراي پژوهشهاي علمي كشور، ١٣٧٩ 
١١- فرجادي، غلامعلي; مطالعات آماده سازي تدوين برنامه سوم توسعه، سازمان برنامه و بودجه، ١٣٧٨ 

١٢- كاظمي، علي اصغر; بحراني نوگرايي و فرهنگ سياسي در ايران، نشر قطره، ١٣٧٦ 
١٣- محمدي، مجيد; فرار مغزها يا انتقال معكوس تكنولوژي، نشر قطره، ١٣٧٦ 

١٤- منصوري، رضا; ايران ١٤٢٧، نشر طرح نو، ١٣٧٧  
ــات علمـي كشـور، ١٣٧٨،  ١٥- موسوي زارع، مهدي; بررسي وضعيت تحصيلكرده هاي ايران در خارج از كشور، مركز تحقيق

ص ٨٥-٦٣ 
١٦- مولوي، افشين; بي صبري تحصيلكردگان براي مهاجرت: ترجمه فريدون نخعي، عصر آزادگان، ٧٩/٢/١٠، شماره ١٥٤ 

ــور، وزارت علـوم، تحقيقـات و  ١٧- مهدياني، عليرضا; بررسي عوامل مؤثر بر گرايش اعضاي هيئت علمي به مهاجرت از كش
فناوري، ١٣٨٠ 

١٨- نيلي، مسعود; اقتصاد ايران، موسسه پژوهش در برنامه ريزي توسعه، ١٣٧٦ 
١٩- وحيدي، پريدخت; تحديد، تثبيت و يا تشديد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي، خلاصه مقالات همايش بررسي مشـكلات 

و چشم انداز اشتغال دانش آموختگان، ١٣٧٩ 
٢٠- وزارت علوم ، تحقيقات فناوري; مهاجرت نخبگان; دفتر مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي، ١٣٧٩ 

ب) منابع انگليسي: 
٢١- Sabbag & Alavi; High Status Iranians In U.S.A., Iranian Studies Journal, ١٩٨٩
٢٢- Shabani, M; Iranian Brain Drain Caused by Tropied, shia News, ٢٠٠٠
٢٣- Unesco; World Science Report: ١٩٩٦ , ١٩٩٧
٢٤- Zoltan, V.; Brain Drain, Budapest, ١٩٧٦
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چارچوب روشي تحقيق 
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٥-١- روشهاي تحقيق: 
ــت. روش اول بـه منظـور بررسـي  در اين پژوهش دو روش اسنادي و پيمايشي (پرسشنامه و مصاحبه) به كار خواهد رف
ــياري بـه عمـل  نظري و ادبيات مربوط به فرار مغزها مورد استفاده قرار گرفته است. هرچند در اين خصوص جستجوي بس
ــمگير تـر  آمده ليكن دستيابي به متون جديد نظري قابل توجهي ميسر نگرديد. به ويژه فقدان منابع فارسي در اين زمينه چش
ــت منـابعي  بود. عمده منابع فارسي نيز ماهيتي روزنامه نگارانه دارد و از حساسيتهاي علمي لازم برخوردار نمي باشد. فهرس

كه تاكنون گردآوري شده و مورد استفاده قرار گرفته اند در انتهاي اين گزارش آمده است. 
روش دوم: پيمايشي است كه در آن از دو ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده مــي شـود تكنيـك پرسشـنامه بـراي كسـب 
ــي  اطلاعات لازم از جامعه متخصصان ايراني مقيم خارج از كشور استفاده مي شود. از نظر روشنايي موضوع و عدم پيچيدگ
ــخ مـي دهنـد  آن پاسخهاي دريافتي احتمالا از اعتبار و روايي بالايي برخوردار خواهد بود. زيرا افرادي كه به پرسشنامه پاس
ــنامه از نظـرات اصلاحـي كارفرمـاي  عامل (هراس) را كنار گذارده اند. البته گروه تحقيق اميدوار است پس از ارسال پرسش
طرح حاضر بهره مند شود. همچنين لازم به توضيح است كه از پرسشنامه، آزمون موردي به عمل آمده و سپس به صــورت 
فراگير استفاده خواهد شد. تكنيك ديگر روش پيمايشي، مصاحبه است كــه در خصـوص متخصصـان در شـرف خـروج از 
كشور بكار مي رود. اين مصاحبه كه به صورت هدايت شده انجام خواهد گرفت، دشــوارترين بخـش گـردآوري اطلاعـات 
است. هرچند چارچوب تهيه شده براي آن نسبتا ساده مي باشد و پرسشها از روايي بالايي برخـوردار هسـتند، ليكـن ايجـاد 
فضاي اعتماد براي پاسخگو كاري بس دشوار است. گروه تحقيق آمادگي يافت تــا ايـن روش را بـه دفعـات و بـه اشـكال 

گوناگون به اجرا بگذارد تا اطلاعات مورد نياز نيز از اين طريق حاصل شود. 
٥-٢- جامعه مورد بررسي: 

در اين تحقيق دو جامعه مورد بررسي قرار مي گيرند:  
ــالات  الف) ايرانيان متخصص مقيم در خارج از كشور. از گروه اول، متخصصاني كه در چهار كشور انگلستان، استراليا، اي
متحده و كانادا مقيم هستند در زمره جامعه مورد بررسي قرار مي گيرند. براي بدست آوردن فهرستي از اين دسته متخصصان 

و انتخاب نمونه از ميان آنها اقدامات زير انجام شده است: 
١- مراجعه به واحدهاي ذيربط در وزارت امور خارجه (دفتر جذب متخصصان) 
٢- مراجعه به واحد ذيربط در نهاد رياست جمهوري (شوراي جذب نخبگان) 
٣- مراجعه به واحدهاي ذيربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

٤- مراجعه به واحدهاي ذيربط در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
٥- مراجعه به اداره گذرنامه 

متاسفانه تاكنون هيچ گونه اطلاعي در خصوص فهرستي از متخصصان ايراني از مراكز ياد شده حــاصل نگرديـده اسـت. 
بديهي است چنانچه تاكنون چنين فهرستي توسط آنها تهيه نشده باشد، موجوديت چنين مراكزي مورد پرسش قرار مي گيرد 
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ــوم بـه نحـو  و اگر فهرست مزبور وجود دارد و ليكن به گروه تحقيق نداده اند كه شايسته است از سوي مقامات وزارت عل
مقتضي اخذ شود. 

اقدام ديگري كه در زمينه به دست آوردن فهرست متخصصان صورت گرفته است، اســتفاده از شـبكه جـهاني (اينـترنت) 
ميباشد، به طوري كه ابتدا به سايت اداره سرشماري آمريكامراجعه شد كه در آن نيز اطلاعاتي در زمينه مــورد نظـر بدسـت 
ــل  نيامد. با بررسي بيشتر معلوم گرديد كه ايراني هاي مقيم آمريكا در سرشماري سال ١٩٩٠ پرسشها را به نحو صحيح تكمي
نكرده اند. البته براي سرشماري سال ٢٠٠٠ اطلاع رساني خوبي صورت گرفته و اميد اسـت كـه اطلاعـات مفيـدي حـاصل 
شود. در مورد كشورهاي انگلستان، كانادا و استراليا نيز از طرق گوناگون سعي شده است تا فهرســت يـا فهرسـت هـايي از 
ــاذ  سايت هاي ايراني در شبكه بدست آورده شود. روش ديگري كه براي كسب اطلاعات از متخصصان خارج از كشور اتخ

گرديده، ارسال پرسشنامه به دوستان و آشنايان مجريان پروژه حاضر در خارج از كشور مي باشد. 
به توصيه مجريان طرح جامع، پرسشنامه علاوه بر ارسال توسط مجري به نشاني پست هاي الكترونيكي قريب ٢٧٠ نفر از 
ــارج از  متخصصان ايراني مقيم در ٤ كشور مذكور، از طريق سايت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دسترس ايرانيان خ
ــتند عـده اي بـه تكميـل آن  كشور قرار كرفت تا از ميان چند هزار نفري كه با شبكه علمي ايرانيان متخصص در ارتباط هس
اقدام كنند. نكته حائز اهميت در اين است كه در مقدمه پرسشنامه از پاسخگويان در خواست شده است تا پرسشــنامه را بـه 

ديگر متخصصان ايراني تحويل بدهند تا بدين طريق تعداد بيشتري اقدام به تكميل پرسشنامه كنند. 
بهر حال عليرغم تلاشهاي گسترده و انتظار طولاني و وارسي مجدد كليه اقدامات مربوط به ارسال پرسشنامه ها، متاسفانه 
 (expertmigration @ yahoo.com) فقط در حدود ٣٣ پرسشنامه تكميل و به آدرس الكترونيكي تعيين شده تحت عنوان
ارسال گرديد. عدم استقبال و كارآيي شبكه علمي ايرانيان متخصــص در ايجـاد ارتبـاط بـا ايرانيـان متخصـص ناشـي از دو 

پيشفرض زير مي تواند باشد: 
١- اين شبكه به دليل عدم كارآيي و غيرفعال بودن در مقايسه با شــبكه هـا و باشـگاههاي مختلـف علمـي، فرهنگـي و 
پژوهشي قابل دسترس در شبكه از جذابيت لازم برخوردار نيست و اصولا از حافظــه متخصصـان عضـو در شـبكه 

مذكور نيز پاك شده است! 
٢- جامعه ايرانيان متخصص در خارج از كشور هنوز داراي نوعي بدگماني،بي اعتمادي و عــدم تفـاهم بـا شـبكه هـاي 
داخلي و دولتي هستند و به همين دليل نه تنها شبكه علمي مذكور،بلكه پرسشنامه پژوهشي حاضر نيز كه منسوب به 

كارفرماي دولتي است مورد بي توجهي و بي اعتنايي آنان قرار گرفته و وقعي بدان نهاده نشده است.  
ــه ٥٠ نفـر بـود و  ب- متخصصان ايراني كه قصد خارج شدن از كشور را دارند. تعداد در نظر گرفته شده براي اين جامع
دليل كمتر بودن آن در مقايسه با جامعه اول برآورد دشواري روش دستيابي به اطلاعات بود. جغرافياي دستيابي به اين گروه 
عمدتا در محدوده سفارتخانه يا كنسولگري كشورهاي انگلستان، استراليا و كانادا مي باشد. در اجراي اين مرحله، در عمل با 
پذيرش خوبي مواجه شده و بر تعداد اين جامعه افزوده شد. بطوريكه ٩٨ پرسشنامه از سوي متخصصان مراجعه كننده به دو 

سفارتخانه كانادا، استراليا و انگلستان تكميل و اطلاعات جمع آوري شد.  
ــر مبنـاي چـارچـوب  پرسشنامه هاي مربوط به دو جامعه متخصصان مقيم خارج و متخصصاني كه قصد عزيمت دارند ب
ــاي پاسـخگويان بـراي  نظري طراحي شد، بطوريكه در هر دو آنها علل كشش و رانش مورد بررسي قرار گرفته و ويژگي ه

شناخت جامعه و دستيابي به خصوصيات مهاجران نيز درج شده است. 
ــري نـيز طراحـي گرديـد كـه مربـوط بـه  پ) افزون بر دو پرسشنامه مربوط به جوامع مورد بررسي،فهرست پرسش ديگ
صاحب نظراني است كه در زمينه مسائل نيروي انساني، مهاجرت و فرار مغزها از كشو ردر چند ســال اخـير شـناخته شـده 
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هستند. طراحي اين پرسشها با اهدا في همچون تكميل جنبه هاي نظري، بررسي شناخت عوامل فرار مغزها در ايران از نظـر 
كارشناسان اين پديده و شناخت راهكارهاي اجرايي مورد نظر آنان صورت گرفته است. در اين قسمت كلا از مجموع يازده 
ــه  نفر فهرست شده بر اساس مكتوبات و مستندات علمي آنان در موضوع فرار مغزها يا مهاجرت متخصصان، امكان مصاحب

با ٦ نفر بوقوع پيوست كه به گزارش يافته هاي آن در فصل پيشين اشاره شد. 
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در اين بخش نتايج حاصل از بررسي دو جامعه متخصصان مقيم خارج از كشور و متخصصــاني كـه قصـد مـهاجرت بـه 
ــات  خارج را دارند، ارائه مي شود. در اين قسمت ويژگي هاي دو جامعه با يكديگر مقايسه مي شود تا مشابهت ها و اختلاف

آنها بدست آيد تا از چنين تحليلي زمينه هايي براي ارايه راهكارهاي پيشنهادي فراهم آيد.  
ذكر اين مطلب ضروريست كه عليرغم ارسال نزديك به سه هزار پرسشنامه از طريق پست الكترونيكي بــراي متخصصـان 
مقيم خارج از كشور تا كنون تنها از يك درصد آنها پاسخ دريــافت شـده اسـت. البتـه تعـداد پرسشـنامه هـاي مربـوط بـه 
متخصصاني كه قصد مهاجرت دارند در حد مورد نظر (١٠٠ نفر) تكميل شده است. بهر صورت با توجه به ضــرورت ارائـه 
ــاي آنـها بصـورت توصيفـي تدويـن  گزارش تحقيق، نتايج اين مرحله بر اساس پرسشنامه هاي دريافتي و استخراج يافته ه

شدهاند.  
٦-١- يافته هاي مربوط به جامعه متخصصان  مقيم خارج ازكشور 

ــورد توصيـف  در اين قسمت يافته هاي حاصل از ٣٢ پرسشنامه تكميل شده توسط متخصصان مقيم در خارج از كشور م
قرار مي گيرد.  

 • توزيع پاسخگويان بر حسب جنس و سن  
براساس يافتههاي مندرج درجدول (٦-١)، ٨٣/٥ درصد از پاسخگويان مــرد و١٢/٥ درصـد زن ميباشـند. چـهار درصـد 
ــن  پاسخگويان اين سئوال را بي جواب گذارده اند . هرچند برآورد  آماري دقيق از متخصصان مقيم خارج  وجود ندارد ليك
ــد كـه احتمـال  مشاهده فهرست هاي قابل دسترس درشبكه اينترنت حاكي از تفوق چشمگير تعداد مردان متخصص ميباش

صحت توزيع جنسي اين تحقيق را افزايش ميدهد. 
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جدول ٦-١- توزيع درصد پاسخگويان برحسب جنس وسن 
جنــــــس 

سن 
ـــــــدون ٦٠-٥١ ٥٠-٤١ ٤٠-٣١ ٣٠-٢١  ب

جواب 
جمع 

٥ مرد 
 ١٠٠

 *

 ٤٥
 ٧٥

 ٣٥
 ١٠٠

 ١٠
 ١٠٠

 ٥
 ٥٠

 
 

 ١٠٠
 ٨٣/٣

١٠٠ ٠ زن 
 ٢٥

 ١٠٠ ٠ ٠ ٠
 ١٢/٥

 
١٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ بدونجواب 

 ٥٠
 ١٠٠
 ٤/٢

٤/٢ جمع 
 ١٠٠

 ٥٠
 ١٠٠

 ٢٩/٢
 ١٠٠

 ٨/٣
 ١٠٠

 ٨/٣
 ١٠٠

 ١٠٠
 ١٠٠

* توضيح : رقم هاي روي كسر درصد سطري و عددهاي زيركسر درصدهاي ستوني هستند . 
ازنظر توزيع سني نزديك به ٨٠ درصد پاسخگويان درفاصله سني ٣١ تا٥٠ سالگي قرار دارند .  از اين ميان ٥٠ درصد آنها 
ــردان بـه دليـل  دررده سني ٤٠-٣١ سالگي واقع اند  . پاسخگويان زن نيز صرفا“ دراين گروه سني قراردارند . توزيع سني م
بيشتر بودن جمعيتشان تعيين كننده اين شكل از توزيع ميباشد. علاوه براين ،قرارگرفتن٩٠ درصد از پاســخگويان درفاصلـه 
سني ٣١ تا ٦٠ سالگي دلالت بردوره اي از زندگي دارد كه بازدهي آنان اعم از تدريس يا فعاليت حرفه اي ، درمراحل بالايي 

قرار ميگيرد. 
 • توزيع پاسخگويان برحسب جنس وآخرين مدرك تحصيلي  

براساس اطلاعات جدول (٦-٢) ، ٥٠ درصد پاسخگويان داراي مدرك تحصيلي دكــتري ،٢١ درصـد مـدرك كارشناسـي 
ارشد و١٢/٥ درصد مدرك كارشناسي ميباشند. ١٦/٥ درصد پاسخگويان مقيم خارج به هردليلي به اين پرسش پاسخ ندادهاند 
. درميان مردان، ٥٥ درصد داراي درجه دكتري ميباشند ودرمجموع ٧٥ درصد آنها مدرك دكتري وكارشناسي ارشــد دارنـد. 

اين شاخص درميان زنان پاسخگو ٦٧ درصد است . 
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جدول ٦-٢-  توزيع درصد پاسخگويان برحسب جنس وآخرين مدرك تحصيلي 
  مدركتحصيلي 

جنس  
ـــــي دكتري  كارشناس

ارشد 
جمع بدون جواب كارشناسي 

٥٥ مرد 
 ٩١/٧

 ٢٠
 ٨٠

 

 ١٠
 ٦٦/٦

 ١٥
 ٧٥

 ١٠٠
 ٨٣/٣

 
٣٣/٣ زن 

 ٨/٣
 ٣٣/٣

 ٢٠
 ٣٣/٣
 ٣٣/٣

 ١٠٠ ٠
 ٤/١٦

١٠٠ ٠ ٠ ٠ بي جواب 
 ٢٥

 ١٠٠
 ٤/١٦

٥٠ جمع 
 ١٠٠

 ٢٠/٨
 ١٠٠

 ١٢/٥
 ١٠٠

 ١٦/٦
 ١٠٠

 ١٠٠
 ١٠٠

 
 • توزيع پاسخگويان بر حسب رشته تحصيلي  

همانطوريكه درجدول (٦-٣) مشاهده ميشود بيشترين درصد هاي توزيع پاسخگويان به تفكيك رشته تحصيلي  به ترتيب 
ــه اسـت . درميـان پاسـخگويان در ايـن  مربوط به رشتههاي فني ومهندسي ، علوم انساني ، اجتماعي وارتباطات و علوم پاي
ــي وعلـم  بررسي متخصصان رشته پزشكي وجود نداشته است و در مجموع ٥٤ درصد پاسخگويان دررشتههاي فني مهندس

پايه تحصيل كردهاند . 
جدول٦-٣- توزيع درصد پاسخگويان به تفكيك جنس ورشته تحصيلي 

رشته  
      تحصيلي 

جنس 

ــاني  علوم انس
اجتمــــــاعي – 

ارتباطات 

فنــــــــي پزشكي علوم پايه 
مهندسي 

جمع بي جواب 

٣٠ مرد 
 ١٠٠

 ٢٠
 ٨٠

 ٣٠ ٠
 ٧٥

 ٢٠
 ٨٠

 ١٠٠

٣٣/٣ ٠ زن 
 ٢٠

 ٦٦/٦ ٠
 ٢٥

 ١٠٠ ٠

١٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ بي جواب 
 ٢٠

 ١٠٠

٢٥ جمع 
 ١٠٠

 ٢٠/٨
 ١٠٠

 ٣٣/٣ ٠
 ١٠٠

 ١٠٠ ١٠٠

 
ــته تحصيلـي ٣٠ درصـد  از نظر جنسي ، زنان صرفا“ دررشتههاي فني مهندسي وعلوم پايه فارغ التحصيل شده اند اما رش

مردان علوم انساني ، اجتماعي وارتباطات بوده است . 
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 • كشور محل تحصيل 
ــده ودرهريـك ازكشـورهاي آلمـان  براساس اطلاعات دريافتي ١٦/٥ درصد پاسخگويان مقيم خارج كشور درايالات متح
ــخگويان درسـوئد ميباشـند  انگلستان ، فرانسه وكانادا ، ١٢/٥ درصد آنها تحصيل خود را به پايان رساندهاند .٨/٣ درصد پاس
ودرهريك از كشورهاي يوگسلاوي ، نيوزيلند ، … و ايران ٤/٢ درصد پاسخگويان آخرين مدرك تحصيلي را كســب كـرده 
اند . ١٢/٥ درصد نيز كشور محل تحصيل خود را مشخص نكردهاند . توزيع محل تحصيل مردان تقريباً شبيه توزيع كلي ياد 

شده ميباشد. محل تحصيل زنان عبارتست از آلمان ، نيوزيلند وايران . 
 • سال اخذ مدرك تحصيلي  

همانطور كه درجدول شماره (٦-٤) مشاهد ميشود ، ٦٣ درصد پاسخگويان آخرين مدرك تحصيلي خود را پــس از سـال 
سال  ̀دهه ١٩٧٠ به كسب آخرين مدرك تحصيلي خود  � ¾ � Â � v � k � °
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ازترك ايران شاغل بودند و ٤٥ درصد بيكار بودن خود را اعــلام كردنـد. ١٥ درصـد مـردان ايـن پرسـش را بـدون جـواب 
گذاردند. 

 • نوع شغل پيش از ترك كشور :  
ــن بـوده اسـت : مـهندس (٢٨/٥ درصـد)، اسـتاد دانشـگاه (١٤/٣  مشاغل متخصصان مقيم خارج پيش از ترك ايران چني
درصد)، دانشجو (١٤/٣ درصد)، مميزمالياتي (١٤/٣ درصد)، فيزيوتراپ (٧ درصــد)، سـاير (٢١/٥ درصـد). زنـان پاسـخگو 

عمدتاً داراي مشاغل فيزيوتراپي و مشاوره بودند. 
 • وضعيت شغلي درخارج ازكشور : 

براساس دادههاي استخراج شده، ٣٣/٥ درصد پاسخگويان داراي مشاغل مهندسي (كامپيوتر، ساختمان، طراحي، هوافضا)، 
ــط زيسـت و طراحـي  ٢١ درصد استاددانشگاه، ١٧ درصد دانشجو (عمدتا“ دكتري)، ٨/٥ درصد مدير، ٨ درصد مشاور محي
پروژه و  ١١ درصد در ساير مشاغل ميباشند. زنان پاسخگو دانشجو و مهندس ميباشند. همانطوركه انتظار ميرود گرايــش 
ــاغل اثـر داشـته وازطريـق ادامـه  اصلي شغلي همان گرايش پيش از ترك كشور ميباشد. البته وضعيت جديد برانتخاب مش

تحصيل موقعيتهاي بهتري كسب شده است. 
 • مدت اقامت در كشور كنوني : 

همانگونه كه درجدول (٦-٥) مشاهده ميشود ٥٠ درصد پاســخگويان بطورمسـاوي بيـن ٢ تـا ٧ سـال و ٨ تـا ١٣ سـال 
دركشور كنوني اقامت گزيدهاند. آنهايي كه ١٤ تا ١٩سال است كه دركشوركنوني ساكن هستند ١٢/٥ درصد پاســخگويان را 
شامل ميشود . اين حاكي از افت مهاجرت ميتواند باشد. اما درفاصله سالهاي ٦٠-١٣٥٥ افزايش نســبي ديـده ميشـود (٢٥ 

درصد) كه دلالت برافزايش مهاجرت در اين دوره دارد. 
جدول ٦-٥- مدت اقامت پاسخگويان در كشور محل سكونت : 

 مدت اقامت 
جنس 

 ٧-٢
سال 

 ١٣-٨
سال 

 ١٩-١٤
سال 

 ٢٥-٢٠
سال 

 ٣١-٢٦
سال 

ـــــــي  ب
جواب 

جمع 

٢٥مرد 
٨٣/٣

 ٢٥
 ٨٣/٣

 ١٠
 ٦٦/٦

 ٣٠
 ١٠٠

 ٥
 ١٠٠

 ٥
 ٥٠

 ١٠٠
 ٨٣/٣

٣٣/٠٣ زن 
 ١٦/٦

 ٣٣/٣
 ١٦/٦

 ٣٣/٣
 ٣٣/٣

 ١٠٠ ٠ ٠ ٠
 ١٢/٥

١٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ بي جواب 
 ٥٠

 ١٠٠
 ١ / ٤

٢٥ جمع 
 ١٠٠

 ٢٥
 ١٠٠

 ١٢/٥
 ١٠٠

 ٢٥
 ١٠٠

 
 ١٠٠

 ٨/٣
 ١٠٠

 ١٠٠
 ١٠٠

 
 • وضعيت تاهل : 

اكثريت پاسخگويان پيش ازترك كشور مجرد بودند (٧١ درصد). نسبت يك سوم متاهل به دوسوم مجرد درميان مردان و 
زنان پيش از ترك كشور درخارج ازكشور تبديل ميشود و ٧١ درصد اظهار ميدارند كه درخارج ازدواج كردهاند. باتوجه به 

اينكه  اكثر افراد اكنون درگروه سني ٤٠-٣١ سال قراردارند، اين امر طبيعي ميباشد.  
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 • علل رانش : 
ــت ، عـدم اطمينـان از  درپاسخ به علل رانشي ، هريك از پاسخگويان بطورمتوسط ٥ مورد را ذكركرده است. مهمترين عل
آينده خود و خانواده، با ١٠/٧ درصد، ذكرشده است . پس ازآن افزايش فاصله طبقاتي (٩/٩ درصد)، محدوديت آزادي (٩/٢ 
درصد)، فرهنگ كاري غيركارآ و استانداردهاي پائين علمي وتحقيقي (هريك ٨/٤ درصد)، كمبود امكانــات تحقيقـاتي (٧/٧ 
درصد) و سيستم ناكارآي آموزشي و ناديده گرفتن مهارت ولياقت (هركدام ٦/٢ درصد)،  اهم موارد هستند (جدول ٦-٦). 

ــت.  الگوي تقريبا“ مشابهي بين مردان وزنان نيز قابل مشاهده است. نكته حائز توجه، رابطه هم افزايي ميان اين عوامل اس
ــه هميـن دليـل اسـت  بدين معني كه وجود چند مورد از اين عوامل باعث ميگردند تا فرد را مصمم به ترك كشور نمايد. ب
ــان  سهم بالاترين علل رانشي ١٠/٧ درصد است. اين امر حكايت از وجود فرآيندهاي ايجادكننده نارضايتي درميان متخصص

دارد. 
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جدول ٦-٦ـ توزيع درصد پاسخگويان مقيم خارج به تفكيك جنس و علل رانش از ايران  
ش  
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 • علل كششي : 
ــت كششـي  همانطوركه درجدول (٦-٧) مشاهده ميشود سهم علل كششي شبيه به علل رانشي است. زيرا سهم اولين عل
ــده  كه فرصت ادامه تحصيلات است معادل ١١/١ درصد ميباشد. دومين علت، رفاه اجتماعي بهتر( با ١٠/٤ درصد) اظهارش
است. همطراز با اين علت، تعادل هزينه ودرآمد دركشور مقصد اعلام شده اســت. دررتبـه سـوم دوعلـت “وجـود فرصـت 
شغلي” و ”توجه به مهارت وشايستگي توسط كارفرمايان ” (هركدام با ٩/٧ درصد) قرار گرفتهاند. سيستم آموزشي كارآ با ٩ 
ــد. چـهارعلت شـرايط مناسـب بـراي  درصد، چهارمين علت كششي براي متخصصان مقيم خارج از كشور به حساب ميآي
ــراي خـود وخـانواده، وجـود  تحقيق و پيشرفت علمي، فرهنگ كاري مناسب درفعاليتهاي تحقيقاتي وعلمي، آينده مطمئن ب
آزادي سياسي و اجتماعي دررتبه پنجم قراردارند. درمورد علل كششي هرپاسخگو بطورمتوسط ٦ علت را ذكر كــرده اسـت. 
اين امر نيزمبين رابطه هم افزايي درميان علل كششي است. بدين معني كه تركيب اينگونه عوامل ترغيب را دركشور مقصــد 

بالا برده است . 
 • انتظار ورضايتمندي : 

ــور از وضعيـت  دراين قسمت با طرح چهارپرسش انتظارات برآورد شده و رضايتمندي متخصصان مقيم در خارج از كش
كنوني آنان مورد ارزيابي قرار گرفته است.درخصوص برآورده شدن انتظاراتشان، ٧٩ درصد پاسخگويان پاسخ مثبت دادهانــد 
و ٨/٣ درصد آنها انتظارات خود رامحقق نيافتهاند ٨/٣ درصد‘ تا اندازهاي قابل حصول‘ ذكر كردهانــد وبقيـه پاسـخي اعـلام 

نكردهاند. افرادي كه توقعشان تحقق نيافته صرفا“ از مردان ميباشند. 
درباره رضايتمندي ازوضع حاضر، ٧٥ درصد، پاسخ مثبت دادهاند و ١٢/٥ نارضــايتي خـود را اعـلام كردهانـد. حـدود ٤ 
درصد نيز درميانه رضايتمندي و نارضايتي قرار دارند. بقيه مربوط به بيجوابهاست. اين توزيع تاحدي شبيه به مورد برآورده 

شدن انتظارات است. 
درباره علل رضايتمندي از وضعيت، متخصصان ايراني مقيم خارج وجود امكانات تحقيقاتي وتحصيلي را با ٢٠/٨ درصــد 
به عنوان اولين علت ذكركردهاند ، زندگي آسوده با چشم انداز خوب دومين علت ميباشد (١٦/٦ درصــد)، بـرآورده شـدن 
ــد درسـومين مرتبـه  هسـتند.  انتظارات تحصيلي وشغلي و وجود آزادي فردي و قانونمندبودن جامعه هركدام با ١٢/٥ درص
وجود امكان پيشرفت و زندگي آسوده دركنار خانواده هركدام با ٨/٣ درصد دررتبه چهارم قرار دارنــد. سـه علـت  اول ٦٦ 
درصد از علل رضايتمندي متخصصان مقيم مهاجرت كرده را خارج از وضع موجودشان تشكيل مي دهد. نزد زنان زنـدگـي 

بدون ترس به عنوان يكي از دلايل رضايتمندي ٥٠ درصد سهم دارد كه درمورد مردان صفر ميباشد. 
آن بخش ازپاسخگويان كه ازوضع كنوني خود ناراضي هستند فقط مردها ميباشند و دلايل خود را چنين اعلام كردهاند : 

 - علاقه به كار دروطن ٦٠ درصد 

 - پائين بودن كيفيت تحصيلي ٢٠ درصد 

 - وجود نژادپرستي ٢٠ درصد 
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جدول ٦-٧- توزيع درصد پاسخگويان مقيم خارج از كشور به تفكيك جنس و علل كششي يا عوامل جاذبه 
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 • نگاه به ايران : 
ــده زيـر را  متخصصان مقيم خارج درپاسخ به اين پرسش كه چه چيزي را درايران بيش از همه ازدست دادهاند، موارد عم

مطرح كردند : 
 - خانواده، دوستان ومردم ٤٨/٥ درصد 

 - وطن وشهر ١٤/٢ درصد 

 - فرهنگ و هنر ١١/٤ درصد 

ــد سـهم يـافت،  همانطوركه ملاحظه ميشود اين سه مورد ٧٤ درصد را دربردارند. بقيه موارد به جز ”خانه“ كه ٥/٧ درص
ــاريخ غنـي، مـهارت رشـتهاي،  درحد ٢/٩ درصد قرار گرفتهاند. مواردي كه دراين رده قرارميگيرند عبارتند از : پيشرفت، ت

فضاي روحاني و ديني، خاطرات. 
درزمينه تحولات كشور درسالهاي اخير، پاسخگويان كه درسالهاي اخــير بـه ايـران سـفر كردهانـد، تحـولات سياسـي را 
بيشترين تحول قابل مشاهده اعلام كردند (٣٠ درصد)، پس ازآن تحولات اقتصادي (١٥ درصد) و تحولات اجتماعي (١٢/٥ 
درصد) در رتبه بعد آمده است. مواردي كه به صورت منفي ذكر شدهاند همچــون : سـوء مديريـت،عـدم توجـه بـه محيـط 

زيست، بيثباتي و هرج و مرج وفساد، وضع بد زندگي مردم، … درمجموع ٢٠ درصد از پاسخها را تشكيل ميدهند. 
 • ارتباط با كشور : 

ــن همكـاري هسـتند و ٢١  تنها ١٦/٥ درصد پاسخگويان با مراكز داخل كشور همكاري دارند. ٦٢/٥ درصد آنها فاقد چني
درصد اين پرسش را بدون جواب گذاردهاند. اين امر حاكي از وجود ظرفيتهاي استفاده نشده است . 

ــگاهي و تحقيقـاتي چنيـن روابطـي دارنـد.  آنهايي نيز كه با مراكز داخل كشور همكاري مي كنند  تنها در زمينههاي دانش
اـيل  جالب توجه است كه ٧٥ درصد پاسخگويان اظهارتمايل به داشتن همكاري با مراكز داخل كشور نموده اند، ٥ درصد تم
ندارند، ٥ درصد تصميم  مشخصي نگرفتهاند و ١٥ درصد نيز بيجواب ازاين پرسش گذاشتهاند. به هرصورت اين پاسخ هـا 

حاكي از وجود ظرفيتهاي مناسب وتمايل براي همكاري است . 
دراين خصوص كه درچه زمينهاي مايل به همكاري ميباشند بيشترين درصد پاسخها مربوط به تحقيقات دانشگاهي است 
(٣٤/٤ درصد). همكاري در زمينههاي فني مهندسي و صنايع (٢١/٧ درصد)،علوم پايه (١٣ درصد) و اقتصــاد (٨/٧ درصـد) 

دررتبههاي بعدي قرار دارند. 
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٦-٢- يافته هاي مربوط به جامعه متخصصان عازم به خارج از كشور : 
براي بررسي اين جامعه ، گروه تحقيق ابتدا اين ذهنيت را داشــت كـه اخـذ پاسـخ از اعضـاي آن دشـوار و شـايد حتـي 
ــاطر بـراي انتخـاب پرسشـگر ونحـوه  غيرممكن باشد. دليل چنين تلقي، رعايت ملاحظاتي ازسوي پاسخگوها بود. بدين خ
پرسشگري روشهايي پيش بيني گرديد تا بتوان با كمترين مقــاومت از سـوي پاسـخگويان روبـرو گرديـد .پـس از انتخـاب 
پرسشگرها وتمرين درنحوه پرسشگري، آنها به سفارتخانههايي مراجعه كردند كه احتمال حضور متخصصان عازم به خــارج 
درآنجا داده ميشد. نكته حائز اهميت پاسخگويي بدون ملاحظه كاري جامعه مورد نظر است. برخلاف تصور گروه تحقيـق، 
درصد بالايي از افرادي كه مورد مصاحبه قرارگرفتند نظرات و پاسخهاي خود را به صراحت بيان كردند. شايد بتــوان چنيـن 
ــه از نظـر روانـي بـراي فـرد،  برداشت كرد كه تركيب عوامل رانشي، بطور اخص، با عوامل كششي به حدي رسيده است ك
ــد دلالـت بـر سـختي كـار  مهاجرت با رهايي احساس مشابهي بوجود مي آورد. اگر برداشت يادشده نزديك به صحت باش

سياستگذاري و يافتن راهحلهاي كوتاه مدت دارد. مشخصات پاسخگويان و اهم يافته هاي اين بخش عبارتند از: 
 • توزيع جنسي: 

از بين ٩٨ نفر درجامعه مورد بررسي٧٣ نفر مرد و ٢٥ نفر زن هستند (حدود يك چهارم جامعه زن هستند). ٨٣/٧ درصــد 
ــح اسـت كـه بـه چنـد  آنها براي اخذ ويزا به سفارت كانادا و ١٦/٣ درصد به سفارت استراليا مراجعه كردند. (لازم به توضي
سفارتخانه ديگر نيز مراجعه گرديد اما افرادي كــه واجـد مشـخصات مـورد توجـه ايـن تحقيـق باشـد يـافت نشـد. بديـن 
ترتيب،جامعه مورد بررسي به مراجعين به اين دو سفارتخانه محدود شدند.) توزيع جنسي مراجعين به سفارتخانهها متفاوت 
ميباشد بدين معني كه درجمعيت مردان مورد بررسي ٨٠ درصد به سفارت كانادا مراجعه كردند و بيست درصد به سـفارت 

استراليا، اما زنان بطورمساوي  به دوسفارتخانه مذكور مراجعه كرده اند. 
 • توزيع سني : 

توزيع سني پاسخگويان بنحوي است كه بيشترين سهم با ٣٥/٧ درصد ، مربوط به گروه سني ٣٤-٣٠ سال اســت. دوميـن 
ــروه سـني ٣٥ سـال و بـالا تـر ٣٧ درصـد را شـامل  گروه سني با ٢٣/٥ درصد مربوط به گروه سني ٢٩-٢٥ سال است و گ
ميشود. الگوي توزيع سني متخصصان عازم به كانادا و استراليا شبيه بهم ميباشد. بااين تفاوت كه نسبت گــروه سـني ٤٠ و 

بالاتر براي استراليا (٣١ درصد) بيشتر ازنسبت گروه سني مشابه  عازم به كانادا (١٧درصد) است. 
 • ميزان تحصيلات :  

ــترا هسـتند. ٥٦ درصـد از  ٧٤/٥ درصد پاسخگويان داراي مدارك كارشناسي، ٢٠/٥ درصد كارشناسي ارشد، ٥ درصد دك
پاسخگويان كه قصد عزيمت به استراليا را دارند داراي مدرك كارشناسي هستند ، حال آنكه از ميان افرادي كه قصد عزيمت 
به كانادا دارند ٧٨ درصدداراي مدرك كارشناسي ميباشند. درمجموع سهم دارندگان مدرك دكترا كه عــازم اسـتراليا هسـتند 

(١٩ درصد) از نسبت همين افراد درميان متخصصاني كه عازم كانادا هستند (٢/٥ درصد) بسيار بيشتر است. 
 • رشته تحصيلي : 

ــل  همانگونه كه درجدول (٦-٨) مشاهده ميشود ازميان افراد عازم بيشترين آنها (٥٣ درصد) دررشته فني مهندسي تحصي
كردهاند و پس از آن كساني كه داراي تحصيلات دررشته علوم انساني، اجتماعي و مديريت هستند قرار دارند (٢٣/٥ درصد) 
و سپس پزشكان و متخصصان علوم پايه پزشكي رتبه بعدي را احراز كرده اند (١٨/٤ درصد). توزيع رشته تحصيلي درميــان 
دوگروه متخصصاني كه قصد عزيمت به كانادا و استراليا را دارند نيز حائز اهميت است. درميان آنهايي كه كانــادا را مقصـد 
ــوم  خود اعلام كردهاند، رشته فني ومهندسي بيشترين سهم را دارد (٦٠ درصد) و پس از آن دارندگان تحصيلات دررشته عل
انساني و اجتماعي (٢٢ درصد) و سپس پزشكي با ١٢ درصد قراردارد، اما وضع درميــان پاسـخگويان مربـوط بـه سـفارت 
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استراليا متفاوت است. ٥٠ درصد آنها تحصيلات پزشكي دارند، ٣١ درصدشان علوم انساني واجتماعي و در رتبه سوم رشته 
ــه دربخـش  فني مهندسي قرار دارد (١٩ درصد). اين تفاوت احتمالا“ مربوط به نوع تقاضا دركشور مقصد است. همانطور ك
بينالمللي نيزمطرح شد دركانادا نسبت به پذيرش پزشكان خارجي محدوديت بيشتري وجــود دارد. بـه هرصـورت بررسـي 

بيشتر براي روشن شدن اين تفاوت ضروريست. 
جدول ٦-٨.- جامعه متخصصان عازم به خارج از كشور به تفكيك رشته تحصيلي و كشور مقصد 

رشته تحصيلي 
مقصد 

 

ـــاني،  علـوم انس
اجتماعي ومديريت 

ـــوم  عل
پايه 

ـــــــي علوم پزشكي  فن
ومهندسي 

جمع هنر 

       ٢٢ كانادا 
 ٧٨/٢٦     

 ٣/٦٥
 ١٠٠

 ١٢            
 ٥٥/٥          

 ٥٩/٣٥
 ٩٤/٢

        ٢
 ١٠٠

 ١٠٠
 ٨٣/٧

٣١/٢٥ استراليا 
 ٢١/٧٤

 ٥٠ ٠           
 ٤٤/٤          

 ١٨/٧٥
 ٥/٧٦

 ١٠٠ ٠
 ١٦/٣

٢٣/٤٧ جمع 
 ١٠٠

 ٣
 ١٠٠

 ١٨/٤   
 ١٠٠   

 ٥٣
 ١٠٠

 ٢
 ١٠٠

 ١٠٠
 ١٠٠

 
 • دانشگاههاي محل تحصيل :  

ــه  ٢٤/٥ درصد از افراد عازم ، فارغالتحصيل دانشگاه تهران ميباشند. دانشگاههاي دولتي شهرستانها با ٢٣/٥ درصد در رتب
دوم قراردارند. فــارغالتحصيلان دانشـگاه آزاداسـلامي و واحدهـاي شهرسـتاني هركـدام بـا ١٤/٢٨ درصـد در رتبـه بعـدي 
ــه پنجـم واقعانـد. ٧/١٤ درصـد پاسـخگويان از دانشـگاه  قرارميگيرند. دانشگاه اصفهان وصنعتي اصفهان با ٨ درصد دررتب
صنعتي شريف فارغالتحصيل شدهاند. درمجموع نزديك به ٥٨ درصد افرادي كه عازم خارج هستند از دانشگاههاي تــهران و 

٣٧/٥ درصد آنها از دانشگاههاي شهرستاني فارغ التحصيل شدهاند.  
ــه از  كليه فارغ التحصيلان دانشگاههاي صنعتي شريف، اميركبير و علم وصنعت قصد عزيمت به كانادا را دارند. افرادي ك

دانشگاههاي فني ومهندسي مدرك گرفتهاند در مجموع ١٥ درصد پاسخگويان را شامل ميشوند. 
 • سابقه اخذ مدرك تحصيلي : 

٨٠ درصد افرادي كه قصد عزيمت به خارج را دارند دردهه ١٣٧٠ فارغ التحصيل شدهاند. بطوريكــه ٢٤ درصـد در سـال 
١٣٧١، ٢٣ درصد درسال ١٣٧٤، ٢١ درصد در سال ١٣٧٧ و ١١ درصد در سال ١٣٧٩ داراي بيشترين ميزان فارغ التحصيــل 
ــي دهـد. ايـن  بوده اند .  فارغ التحصيلان سالهاي دهه ٦٠ و پيش از آن فقط ١٨ درصد از پاسخگويان را بخود اختصاص م
مهم از يكسو گوياي عدم مشاركت فارغ التحصيلان دهه هاي ٦٠ و ٥٠ در پاســخگويي بـه پرسشـنامه تحقيـق حـاضر و از 

سوي ديگر بيانگر وجود بارقه هاي سوء ظن و بدگماني آنان نسبت به وضعيت سياسي واجتماعي ايران مي باشد.  
 • وضعيت اشتغال ونوع شغل : 

ــه ايـن پرسـش جـواب  حدود ٩٧ درصد پاسخگويان شاغل هستند ويك درصد بيكار ميباشند. ٢ درصد ازپاسخگويان ب
ــكان بـا ٩  ندادند. براساس اظهارات پاسخگويان ٣١/٦ درصد آنها كارمند ساده ميباشند و ٢٦/٥ درصد مهندس هستند. پزش
درصد در رتبه بعدي قرار مي گيرند. كارمندان عاليرتبه ٨ درصد پاسخگويان را شــامل ميشـوند. مشـاور، كارشـناس علـوم 
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پزشكي و شغل آزاد هركدام با ٤ درصد درمرحله بعد قرار ميگيرند. استاد دانشگاه، تاجر، مترجم، گرافيست با درصد اندكي 
درپي بقيه قرار دارند . 
 • سابقه كار : 

براساس پاسخهاي داده شده ٤٢/٥ درصد پاسخگويان سابقه كاري بين ٥ تا ٩ سال دارند و ٢٢ درصد ديگر آنها بين ١٠ تا 
١٤ سال سابقه كار دارند. مجموعه افرادي كه بيش از ١٤ سال سابقه كاردارند ١٢ درصد كل پاسخگويان است. 

 • سابقه اقامت درخارج ازكشور : 
ــوع مسـافرت آنـها انجـام شـده اسـت. ايـن آشـنايي بـه صـورت  بررسي سابقه اقامت درخارج از كشور، باتوجه به هرن
ــراي تحصيـل مطـرح شـده اسـت. براسـاس دادههـاي اسـتخراج شـده ٥٦ درصـد  ماموريتهاي اداري تا اقامت بلند مدت ب
ــم گـيري  پاسخگويان سابقه مسافرت به خارج از كشور داشتهاند.چنين امري گوياي  داشتن يك آشنايي مستقيم براي تصمي

مي باشد.  
 • وضعيت تأهل وفرزندان : 

ــد تقريبـا“ بـه طورمسـاوي بيـن متـاهلين و  ٥٣ درصد پاسخگويان متاهل هستند. كساني كه قصدعزيمت به كانادا را دارن
ــد  مجردين تقسيم شدهاند. ليكن ٨١ درصد كساني كه عازم استراليا هستند متاهل هستند.از ٥٢ نفرمتاهل، ٣٦ نفر داراي فرزن
ــه  ميباشند. بدين ترتيب ٦٠ درصد پاسخگويان و ٦٩ درصد متاهلين داراي فرزند هستند. اين امر دررابطه با آينده فرزندان ب

عنوان دليلي براي مهاجرت مطرح باشد. 
 • محل سكونت كنوني : 

ــي، دادههـاي اسـتخراج شـده حـاكي از آنسـت كـه ٧٧/٥ درصـد  براي شناسايي پراكندگي جغرافيايي جامعه مورد بررس
پاسخگويان در تهران ١٠ درصد دراصفهان، ٥ درصد درشيراز و بقيه در ديگر شهرها سكونت دارند. 

 • قصد اقامت :  
٧٦/٥ درصد عازمين از قصد اقامت دائــم خـود خـبر داده انـد. ٢٢/٥ درصـد وجـود چنيـن قصـدي را تكذيـب كردنـد. 
درچندمورد، درحاشيه پرسشنامه گفتگوي بيشتري درمورد قصد اقامت دائم با گــروه دوم صـورت گرفـت ليكـن بـه دليـل 

احتمال بوجود آمدن اثرات منفي از ادامه آن خودداري بعمل آمد. 
درخصوص امكان بازگشت و ديدار از ايران حدود ٦٠ درصد اين امر را ممكن دانستند و ٢٥/٥ درصد به آن پاسخ منفــي 
ــل رانشـي و كششـي هسـتند كـه مـايل  دادند. بدين ترتيب يك سوم كساني كه قصد اقامت دائم دارند چنان تحت تاثير عل

نيستند پس ازاقامت دائم به ديدار از كشور خود اقدام كنند . 
 • علل رانشي: 

ــت  علل رانشي كه متخصصان عازم به خارج از كشورطرح كرده اند ٢٦٣ مورد مي باشد كه بطور متوسط هر يك ٢/٦ عل
ــهاجرت مـي داننـد .  را ذكر كرده اند. بر اساس داده هاي گردآوري شده ٣٣ درصد پاسخها عوامل اقتصادي را علت اوليه م
ــل علمـي بـا  پس از آن عوامل سياسي با ٢٤/٣ درصد، عوامل فرهنگي با ٢٠/٥ درصد، عوامل اجتماعي ١٨/٥ درصد و عوام
ــود  ٢/٧ درصدقرار دارند .در ميان عوامل اقتصادي تعادل درآمد و هزينه ، بويژه چشم انداز آن ، بسيار موثر بوده است . كمب
شغل و تبعيض در استخدام خود يا فرزندان به عنوان ديگر عوامل اقتصادي اعلام شده است. در ميان علل سياسي ،  كمبـود 
آزادي فردي و اجتماعي مهمترين عامل مي باشد. عدم امكان ادامه تحصيــلات و نـاديده گرفتـن شايسـتگي متخصصـان در 

زمينه اجتماعي و علمي در رديف بعدي قرار مي گيرند (جدول ٦-٩). 
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جدول ٦-٩-. توزيع فراواني و درصد علل رانشي از نظر متخصصان عازم به خارج از كشور 
ش  

علل ران

علل اقتصادي و رفاهي  

 نبود آزادي فــردي جتمـاعي
مسائل طبقاتي  

نبود امكان ادامه تحصيــل
و استفاده از متخصصين  

مشكلات فرصتهاي شغلي
ض در استخدام  

ا وتبعي

بي عدالتي اجتمــاعي، بـي
قانوني و پارتي بازي  

عدم اطمينان از آينده خود
و خانواده  

مسائل فرهنگي  

مهاجرت اقوام و دوســتان
و تشويق آنها 

نبود پيشرفت وبازدهي  

عـدم وجـود صداقـــت و
روحيه دمكراتي بين مردم  

كشور عدم اجراي اصلاحات در

شرايط بد اجتماعي  

سياسـتگذاري نادرســـت
اقتصادي و رانت خواري  

  وجود جو ناسالمكاري  

كم آبي  

تجربه هاي شخصي  

بــي ثبــاتي ونابســـاماني
اقتصادي و برنامه ريزي 

نبودن آينده روشــن بـراي
كشور 

جمع  

فراواني  

 
 

 ٥٤

 
 

 ٤٠
 

 
 

 ٣٧

 
 

 ٣٢

 
 

 ٢٠

 
 

 ١٥

 
 

 ١٠

 
 

 ٩

 
 

 ٧

 
 

 ٦

 
 

 ٥

 
 

 ٣

 
 

 ٣

 
 

 ١

 
 

 ١

 
 

 ١

 
 

 ١٥

 
 

 ٤

 
 

 ٢٦٣

درصد  

 
 

 ٢٠/٩٣

 
 

 ١٥/٥

 
 

 ١٤/٣٤

 
 

 ١٢/٤

 
 

 ٧/١٥

 
 

 ٥/٨

 
 

 ٣/٨٧

 
 

 ٣/٤٨

 
 

 ٢/٧١

 
 

 ٢/٣٢

 
 

 ١/٩٣

 
 

 ١/٦١

 
 

 ١/١٦

 
 

 ٠/٣٨

 
 

 ٠/٣٨

 
 

 ٠/٣٨

 
 

 ٥/٨

 
 

 ١/٥٥

 
 

 ١٠٠
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 • علل كششي  
همانطور كه در جدول (٦-١٠) مشاهده مي شود فراواني عوامل كششي كه توسط پاســخگويان طـرح شـده ٢٣٢ 
ــرده اسـت. مـهمترين عـامل در جـذب  عامل ميباشد. بدين ترتيب بطور متوسط هر پاسخگو ٢/٣ عامل را اعلام ك
ــا بـا هـم برابرنـد(٣٠/٦ و ٣٠/٩درصـد) . عوامـل  متخصصان ، امور اقتصادي و اجتماعي است كه درصد آنها تقريب
ــا ٧/٨ درصـد در رده چـهارم عوامـل  آموزشي و تحصيل با ٢١/٥ درصد در رتبه بعدي قرار مي گيرد. امورسياسي ب
ــهايي  كششي قرار دارند. پس از آن ، امور فرهنگي با ٧/٧ درصد و عوامل جغرافياي با ٢/٦درصد در انتهاي عوامل ن

قرار دارند.  
سه عامل رفاه اقتصادي (١٩/٤ درصد) وجود امكان ادامه تحصيل و استفاده از تخصص ها(١٦/٨درصــد)، وجـود 
ــكيل مـي دهنـد.  فرصت شغلي و عدم تبعيض در استخدام (١١/٢درصد) نزديك به ٥٠ درصد عوامل كششي را تش
وجود آزادي هاي سياسي اجتماعي (٧,٧٦ درصد) و مهاجرت  و تشــويق اقـوام و دوسـتان (٧,٧٣ درصـد) نـيز در 

رتبههاي بعدي قرار دارند. 
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جدول ٦-١٠- عمده عوامل كششي موثر بر مهاجرت متخصصان عازم به خارج از كشور 
درصد فراواني علل كشش 

١٩/٤ ٤٥ عامل اقتصادي(رفاهي) 
    ١٦/٨ ٣٩ وجود امكان ادامه تحصيل و استفاده از تخصص ها 

١١/٢ ٢٦ وجود فرصت هاي شغلي ، نبود تبعيض در استخدام 
٧/٧٦ ١٨ علل سياسي(وجود آزادي هاي سياسي و اجتماعي فردي و امنيت

٧/٣٣ ١٧ مهاجرت و تشويق اقوام و دوستان 
٥/٦ ١٣ وجود عدالت اجتماعي و نبود پارتي بازي 

   ٤/٧٤ ١١ وجود پيشرفت و بالابودن سطح علوم و فناوري 
٤/٧٤ ١١ عدم وجود تبعيض نژادي و چند مليتي بودن آن  

٤/٣١ ١٠ توجه به حقوق مهاجران و مهاجرپذير بودن كشور مقصد 
٣/٠ ٧ اطمينان از آينده خود و فرزندان  

٣ ٧ وجود قوانين مناسب مهاجرت پيشرفته و آزاد بودن كشور مقصد 
٢/٦ ٦ نزديكي به آمريكا(كانادا) 

   ٢/١٥ ٥ تجربه شخصي و آشنايي با فرهنگ جديد 
١/٧٢ ٤ انگليسي زبان بودن و وسعت زياد كشور 

١/٢٩ ٣ شرايط اجتماعي بهتر 
   ١/٢٩ ٣ ثبات وضعيت سياسي  

٠/٨٦ ٢ شرايط فرهنگي بهتر 
٠/٨٦ ٢ آينده روشن و قابل برنامه ريزي  

   ٠/٤٣ ١ كم بودن جرم و جنايت 
٠/٤٣ ١ استفاده بهتر از عمر 

٠/٤٣ ١ سكولاريزم و غير ديني بودن جامعه  
١٠٠/٠ ٢٣٢ جمع 

 
٦-٣- مقايسه اهم يافته هاي دو بررسي مطرح شده : 

ــن مقيـم در خـارج از كشـور و آنـهايي كـه قصـد  مقايسه نتايج بررسي پاسخهاي هريك از دو جامعه متخصصي
مهاجرت را دارند ، خطوط راهنمايي را بدست مي دهد كه براي سياستگذاري نيز موثر مي باشد: 

 • از نظر جنسي تقريبا دو جامعه شبيه بهم مي باشند. يك چهارم اعضاي هر يك از آنها زن و سه چهارم بقيه 
مرد هستند.  

 • به لحاظ سني، جامعه متخصصان عازم به خارج از كشور جوانتر مي باشــد. در جامعـه متخصصـان مقيـم 
ــن  خارج از كشور ٤٠ درصد افراد در فاصله سني ٤٠-٣١ سال قرار دارند . اما در ميان متخصصان عازم به خارج اي
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ــت امـا در ميـان  نسبت ٣٥ درصد است . علاوه بر اين جمعيت ٣٠سال به بالا در ايرانيان مقيم خارج ٨٠ درصد اس
عازمين ٧٢ درصد مي باشد.  

 • سطح تحصيلي متخصصان مقيم خارج از كشور بسيار بيشتر از آنهايي است كه قصــد عزيمـت دارنـد. ٥٠ 
درصد گروه اول مدرك دكتري دارند . حال آنكه در گروه دوم صرفا ٥ درصد مدرك دكتري اخذ كرده انــد. نسـبت 
سطح كارشناسي ارشد ميان آنها تقريبا برابر است . البته اين امر طبيعي است و نشان دهنده سرمايه گذاري است كه 
در طول اقامت آنها در كشورهاي خارج صورت گرفته است . مقايسه مدارك افراد مقيم خارج پيش و پس از تــرك 
كشور نيز اين مطلب را تاييد مي كند . لذا توجه به چنين افزايشي در تخصص افراد زمينــه مسـاعدي بـراي اتخـاذ 

رويكرد نو و سياستهاي جديد است.  
 • از نظر رشته تحصيلي تقريبا هماهنگي وجود دارد. بدين معني كه بيشتر افراد دو گروه متخصصن در رشته 
ــكي و علـوم پايـه  هاي فني و مهندسي و پس از آن در رشته هاي  علوم انساني ، اجتماعي و مديريت و نهايتا پزش

تحصيل كردهاند.  
 • زمان اخذ مدرك تحصيلي بيشتر متخصصان مقيم خارج مورد بررسي پس از سال ١٩٩٩ مي باشد. اين امر 
بر بهنگام بودن سطح علمي آنها و تواني كه مي تواند از ايــن طريـق در خدمـت كشـور قـرار گـيرد ، دلالـت دارد. 
ــالاتر  عليرغم اينكه جامعه متخصصان مقيم خارج از كشور متوسط سني بالاتري دارند اما سطح تحصيلات آنها نيز ب

است كه بيانگر  وجود امكانات براي ادامه تحصيلات عاليه درخارج از كشور مي باشد.  
ــد. از ميـان متخصصـان   • اكثر اعضاي جامعه هاي مورد بررسي (مقيم و عازم به خارج) ساكن تهران بوده ان
مقيم ٦٧ درصد تهراني و بقيه شهرستاني هستند. حال آنكه درميان عازمين ٥٨ درصد تهراني و بقيه شهرســتاني مـي 

باشد. بهرصورت تعداد متخصصان شهرستاني براي خروج از كشور تقريبا با مركز يكسان مي باشد.  
ــي   • به لحاظ فعا ليت شغلي ، ساختار مشاغل متخصصان مقيم پيش و پس از ترك كشور تقريبا مشابه هم م
ــد)  باشند. پيش از ترك كشور اشتغال در امور مهندسي و فني، تدريس در  دانشگاه و تحصيل دانشجويي (٥٧ درص
و در حال حاضر نيز همين سه رده شغلي با ٧١/٥ درصد سه فعاليت اصلي بوده است. عــلاوه بـر جنبـه كمـي ايـن 
افزايش، بايد به وجه كيفي آن نيز عنايت شود زيرا امكانات آموزشي بيشتري در اختيـار آنـها بـوده اسـت. در ميـان 
ــهم را  متخصصاني كه قصد ترك كشور را دارند  كارمند (شامل كارشناس) بخشهاي دولتي و خصوصي بيشترين س
ــغل آزاد ٤  دارد، سپس مهندسان قرار دارند.  بطور نمونه ، پزشكان ٩ درصد، كارمند عاليرتبه ٨ درصد، مشاور و  ش

درصد را تشكيل ميدهند. طبيعي است افرادي كه داراي پست مديريتي باشند از اظهار اين امر خودداري مي نمايند.  
 • از نظر وضعيت تاهل ، اكثر متخصصان مقيم خارج (٧١ درصد) پيــش از تـرك كشـور مجـرد بـوده و در 
ــه ٦٩ درصـد  خارج از كشور تشكيل خانواده داده اند. ٥٣ درصد  افرادي كه قصد عزيمت دارند متاهل مي باشند ك
ــت  بـه  آنها داراي فرزند (يك تا سه فرزند) مي باشند . وجود عامل خانواده در علل رانشي و كششي موثر بوده اس

طوري كه زندگي بهتر براي خانواده و ادامه تحصيلات فرزندان جلوه بارز اين مطلب مي باشد.  
 • علل اصلي رانشي نزد دو گروه مورد بررسي به ترتيب اهميت به شرح زير مي باشد: 

متخصصان مقيم خارج                                        متخصصان با قصد عزيمت  
١ـ عدم تعادل درآمد و هزينه   ١ـ عدم اطمينان به آينده خود و خانواده 

٢ـ نبود آزادي فردي اجتماعي و مسائل طبقاتي  ٢ـ افزايش فاصله طبقاتي 
٣ـ نبود امكانات ادامه تحصيل و عدم استفاده از متخصصان   ٣ـ محدوديت آزاد
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٤ـ فرصت شغلي محدود و تبعيض در استخدام   ٤ـ فرهنگ نا كارآ
٥ـ بي عدالتي و پارتي بازي   ٥ـ كمبود امكانات تحقيقاتي 

همانطور كه مشاهده مي شود در ميان ٥ علت اصلي در هر دو گروه  مشكلات اقتصادي ، اجتمــاعي ، سياسـي و 
ــا در مجمـوع  فرهنگي ديده مي شود. اگر چه شكل بيان و موارد طرح شده از جنبه هايي با يكديگر فرق مي كند ام
بيانگر آنست كه علل رانشي براي متخصصاني كه كشور را ترك كرده اند و در حال ترك هستند ساختاري است.  

بطور نمونه هنگامي كه با علل رانش در كانادا كه عمدتا اقتصادي است يا به هنگ كنگ كه اساســا سياسـي بـود 
مقايسه شود  تعدد علل بهتر قابل مشاهده  مي شود. اين مطلب باعث شده كه در بررسي علل رانشي سهم مهمترين 
ــر شـد تعـدد  آنها از ١١ درصد تجاوز نكند. لذا نبايد چنين تصور شود كه ميزان آنها كم است بلكه همانطور كه ذك
علل وانباشت مجموعه علل موجب مهاجرت گرديده   است. همين امر موجب شده تا نزد هر دو گــروه مشـكلات 
ــه تـرك كشـور اسـت  جامعه در همه ابعاد مطرح شود و در نتيجه به تشديد نارضايتي كه مهيا كننده اتخاذ تصميم ب

منجر شود.  
ــن پاسـخهاي دو گـروه دريـافت . عـدم  علاوه بر مطلب ياد شده مي توان جابجايي و دقيق شدن موارد را نيز بي
ــروه دوم جـاي خـود  اطمينان به آينده خود و خانواده كه در ميان متخصصان مقيم خارج اولويت اول را داشته درگ
ــرايط  رابر عدم تعادل  بين درآمد و هزينه داده است. هرچند مي توان چنين استنباط كرد كه اين پاسخ با توجه به ش
ــر متخصصـان  كنوني جامعه به معناي عدم اطمينان به آينده نيز مي باشد ليكن بنظر مي آيد وضعيت اقتصادي از نظ
در حال عزيمت از اهميت بيشتري برخوردار بوده  است. محدوديت آزادي كـه بـراي گـروه اول در اولويـت قـرار 
داشت اكنون در گروه عازمين مرتبه دوم را يافته است . فرصت هــاي شـغلي و تبعيـض در اسـتخدام كـه در زمـره  

موارد اصلي گروه مقيم در خارج از كشور مي باشد چهارمين اولويت گروه عازمين است.  
بهر صورت با اجراي تحقيقات ديگر و تعيين گروههاي اجتماعي و اقتصادي هم در داخل كشور (عازمين) و هم 
در خارج از كشور (تصميم ها) امكان دستيابي دقيق تر به علل رانش از منظر آنها به منظور سياستگذاري بهتر فراهم 

خواهد آمد.  
 • علل اصلي كششي نزد دو گروه متخصصان مقيم و عازم به خارج از كشور به ترتيب اهميت عبارتست از: 

متخصصان با قصد عزيمت   متخصصان مقيم 
١ـ رفاه اقتصادي   ١ـ فرصت ادامه تحصيل 

٢ـ وجود امكانات براي ادامه تحصيل   ٢ـ رفاه اجتماعي 
٣ـ وجود فرصتهاي شغلي و عدم تبعيض در استخدام   ٣ـ تعادل هزينه و درآمد 

٤ـ آزادي سياسي و اجتماعي   ٤ـ وجود فرصتهاي شغلي و توجه به مهارت و شايستگي
٥ـ مهاجرت و تشويق اقوام و دوستان   ٥ـ سيستم آموزشي كارا 

در مجموع علل كششي كه بيان گرديده علاوه بر ٥ مورد اصلي پيش گفته ، موارد ديگري نيز وجــود دارد كـه در 
صفحات پيش مطرح شدند. اين امر نيز حاكي از وجود انتظارات ساختاري نزد كليه متخصصان دو گروه اســت كـه 
ــه هـاي اجتمـاعي، اقتصـادي ، سياسـي و  هنگام ترك كشور آنچه در كشور مقصد بر ايشان جاذب بوده تمامي جنب
فرهنگي را در بر مي گيرد. همانگونه كه مشاهده مي شود تناسب ميان علل كششي گروه متخصصان عـازم بـا علـل 
ــوام و  رانشي آن بيشتراز گروه اول است . بدين معني كه در علل كششي گروه دوم به استثناي مهاجرت و تشويق اق
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دوستان چهار مورد ديگر در علل اصلي رانشي نيز وجود دارد . حال آنكه اين تناســب در گـروه متخصصـان مقيـم 
خارج كمتر است .  

بهر صورت اولويت هاي مطرح شده براي يافتن راهكارها قابل بهره گيري است . هر چند كه انجــام  تحقيقـات 
ــير دانشـگاهي) مـي توانـد بـه  ديگر در خصوص متخصصاني كه قصد مهاجرت به خارج را دارند (دانشگاهي و غ
ــل بـراي هـر دو گـروه حـائز اهميـت بالاسـت  سياستهاي مجزا و مشترك آنها نائل آيد. وجود فرصت ادامه تحصي
همچنين رفاه اقتصادي نيز به اشكال مختلف مطــرح شـده اسـت. آزادي سياسـي و اجتمـاعي در كشـور مقصـد از 
ــروه دوم كـه داراي اهميـت بيشـتري اسـت  اولويت بالا در گروه دوم برخوردار است. از ديگر عوامل كششي در گ

مهاجرت و تشويق اقوام و دوستان است كه در طي سالهاي گذشته اقدام به ترك كشور كرده اند. 
ــد   • اكثر متخصصان  مقيم خارج از وضع خود ( از نظر كاري و موقعيت خانوادگي ) اظهار رضايت كرده ان

لذا سرمايه گذاري در اين راهكار كه آنها به كشور بازگردند چندان كار آمد نخواهد بود.  
تعلقات خانوادگي و دوستان از مواردي است كه نيمي از متخصصان مقيم به آن استناد كرده اند و همين امر زمينه 

مناسبي براي ايجاد ارتباط و ايفاي نقش آنان در توسعه كشور است .  
ــراي توسـعه كشـور مـي   • متخصصان مقيم خارج با توجه به ارتقاي سطح علمي و فني خود منبع خوبي ب
ــت . سـاماندهي بـه  باشند متاسفانه نتيجه حاصل از اين بررسي حاكي از محدود بودن استفاده از چنين امكاناتي اس
ــد  روابط ميان آنها و مراكز دانشگاهي ، تحقيقاتي ، توليدي و… درداخل كشور بسيار ضروري مي باشد. بنظر مي آي

اين ارتباط در صورتي كه هرچه بيشتر غير دولتي باشد موثر تر خواهد بود.  
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بخش سوم 
جمع بندي و ارايه پيشنهادها 

 
 

فصل هفتم -  نتيجه گيري و ارايه سياستها و راهكارهاي اجرايي 
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٧-١- جمع بندي و با هم نگري رويكردها و راهبردها:  
در اين بخش از گزارش پيش از ورود به مبحث ارايه پيشنهادهاي اجرايي مي بايست نوع نگرش و جهت گــيري 
ــس از تحليـل مختصـات ،  شناختي و مديريتي نسبت به مسئله خروج نيروهاي متخصص از كشور را شناسايي و پ
روش شناسي و ماهيت آنها نسبت به ارايه راهبردها و راهكارهاي عملي اهتمام جست. جمــع بنـدي بخـش عمـده 
رويكردهاي موجود در نزد كشورهاي مختلف پيرامون مسئله مورد بررسي در سه رويكرد اساسي قابل ارايه است: 

الف ـ رويكرد مبتني بر فرار مغزها (Brain Drain): اين رويكرد عمدتاً بــه عوامـل دافعـه موجـود در كشـورهاي 
ــارغ التحصيـل از داخـل  توسعه نيافته و يا در حال توسعه مي پردازد كه بر پايه آن افراد متخصص، تحصيلكرده و ف
ــد. در ايـن رويكـرد فقـط بـه  كشور با مقايسه بين شرايط كشور خود و كشورهاي ديگر به مهاجرت روي مي آورن
ــوند كـه فـارغ از اراده شـخصي افـراد، او را  عوامل رانش (PUSH) توجه شده و به عنوان عوامل عيني تلقي مي ش
ــي كشـورهاي اروپـاي غربـي و آمريكـاي  ناگزير از مهاجرت مي كنند. اين رويكرد در عمده مكاتب نظري و روش

شمالي بچشم مي خورد. 
در اين رويكرد روش تحليل بصورت تقليل گرايانه، بخش مــهمي از عوامـل مـهاجرت نـيروي متخصـص را در 
درون مرزهاي ملي جستجو كرده و با منفي برشمردن وضعيت ساختار و كاركردهاي نظام هاي سياســي، اقتصـادي، 
آموزشي و علمي در پي برجسته كردن عوامل رانشي مدار (Push Pole) هستند. چنين رويكردي روشهاي برخــورد 
ــا ايسـتا تلقـي كـردن سيسـتم هـاي سياسـي و مديريتـي جوامـع  با اين مسئله را يك سويه نگر پيشفرض كرده و ب
ــي چنيـن پديـده اي نمـي يـابند. همچنيـن  دستخوش مهاجر فرستي ،راهي براي خروج و برون رفت از تبعات منف
كشورهاي مهاجر فرستي كه با چنين رويكردي به مسئله مي پردازند اولاً دستخوش نوعي ايستايي و بن بست هــاي 
ــي سـا زنـد كـه  راهبردي مي شوند و در ثاني پديده مهاجرت متخصصان رابه يك مسئله غامض و بحراني تبديل م
ــي بخـود مـي گـيرد. در هميـن رهگـذر  ابعاد سياسي و ايدئولوژيك ، فرهنگي و اجتماعي و در نهايت امنيتي و مل
ــام هـايي بـه  سياستگذاران چنين رويكردي عمدتاً به چند راهبرد محدود چشم مي دوزند. مديران سياسي چنين نظ
ــز درمـاندگـي اسـتراتژيك  راهبردهاي بازدارندگي و يااخذ غرامت روي مي آورند. در نهايت به دستاورد مؤثري ج

دست نمي يابند. 
اين رويكرد به انسان به عنوان سرمايه مي نگرد. به عبارت ديگر ، فرد متخصص دارايي فردي به حساب مي آيــد 
ــاي قبلـي اسـت در بـر مـي گـيرد.  كه همه ويژگي ها و تجربه هاي حرفه اي فرد را كه نتيجه ي سرمايه گذاري ه

بنابراين، دو راه مقابله با از دست رفتن سرمايه انساني عبارت از محدود كردن آن با تصميم هايي از بالايا توافقــي و  
برآوردبار مالي و دريافت غرامت است. پر واضح است كه اين اقدامات نتيجــه اي بـه بـار نخواهـد آورد، چـرا كـه 

رويكرد سرمايه اي به انسان تنها بخش ناچيزي از اين پديده را بازتاب مي دهد. 
از سوي ديگر در بين معتقدان به اين رويكــرد عـلاوه بـر سياسـتگذاران و تصميـم گـيران حكومتـي، بخشـي از 
روشنفكران نيز تنها راه برون رفت از اين مسئله و نجات ملي را ، يااستراتژي تسليم به وضع موجود و ترجيح فــرار 
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برقرار و ماندگاري را پيشه مي كنند و باقطع اميد از هر گونه تحول و تغيير و حتي بهبود و اصلاحي در ساختارهاي 
سياسي ، اقتصادي و اجتماعي جامعه بومي خود ، روياهاي خود را در مرزهاي جغرافيايي ديگري تعبير مي نمــايند. 
گروه ديگري از روشنفكران تندرو نيز كه عمدتاً عملگرا نيز هستند با اتخاذ راهبرد راديكاليزم و انقلابيگــري بدنبـال 
ــها راه را از طريـق  تغيير قهر آميز و يكباره ساختار قدرت و مديريت سياسي و اقتصادي كشور بومي خود بوده و تن
فرو پاشي نظام حكومتي مي دانند كه مسبب و مقوم ساختارهاي گريزاننده و دفع و حتي حذف نيروهاي متخصص 
ــورد توجـه باشـد اصـولاً  و صاحب انديشه و تخصص هستند. بهرترتيب اين رويكردها از هر سوي و منظري كه م

توطئه گرايانه است. 
ب) رويكرد مبتني بر شكار مغزها (Hunting For Brain) : در اين رويكرد نــيز كليـه عوامـل جاذبـه موجـود در 
ــص بـا جريانـهاي تبليغـي  و  كشورهاي توسعه يافته محور تحليل قرار مي گيرد و بر پايه اين رويكرد افراد متخص
ترويجي ، ديدگاه بسيار آرماني نسبت به كشورهاي توسعه يافته و شرايط زندگي و اشتغال در آن مي يــابند كـه در 
ــتعمار نـو بـا غـارت مغزهـا و سـلولهاي خاكسـتري  نهايت  موجب تكوين انديشه فرار مي گردد. به بيان ديگر اس
كشورهاي در حال توسعه و فقير به شكار انديشهها پرداخته و پديده ياد شده نمايي ديگر از سياستهاي امپرياليسـتي 
 (Pull) و استعماري است. اين رويكرد را مي توان به عنوان رويكردي معرفي كــرد كـه عمدتـاً بـه عوامـل كشـش
ياجاذبه مهاجرت بين المللي و يا به تعبير ديگر عوامل ذهنــي مـي پـردازد و متخصصيـن يـك كشـور را در نوعـي 

بلاتكليفي و بيگانگي اجتماعي با جامعه مادري خود قرار مي دهد. 
ــل بـرون مـرزي بـر  در اين رويكرد روش تحليل و برخورد با پديده مهاجرت متخصصان برون نگر بوده و عوام
ــان شـد عمدتـاً  عوامل داخلي غلبه داشته و عمدتاً كششي مدار(Pull Pole) تلقي مي شوند. اين رويكرد چنان كه بي
توطئه مدارانه بوده و معتقدان به اين رويكرد را دستخوش نوعي ايستانگري، يكسويه نگري و بن بستهاي راهــبردي 
ــا توجيـهات ارزشـي و ايدئولـوژيـك ، ايـن پديـده را يـك مسـئله  مي كند. بطوريكه همانند رويكرد قبلي عمدتاً ب
(Problem) و بويژه يك مسئله سياسي ، بحران فرهنگي و اجتماعي و يك مسئله فراگير ملي – امنيتــي معرفـي مـي 

نمايند. 
بديهي است در چنين رويكرد بسته اي راههاي برخورد بــا پديـده مـهاجرت متخصصـان يـا مبتنـي بـر راهـبرد 
ــد  و  بازدارندگي است كه موانع قانوني ، اداري ، سياسي و اجرايي متعددي در مسير خروج از كشور تمهيد مي كنن
يا مبتني بر راهبرد تاخير مي باشد كه از طرق مختلفي همچون اخذ تعهد ارايه خدمات معادل با سالهاي تحصيل در 
كشور ، ايجاد فيلترهايي همچون گذراندن دوره خدمت نظام وظيفـه عمومـي ( سـربازي ) و … بدنبـال بـه عقـب 
ــت  انداختن و نه حل و فصل و چاره جويي پديده مهاجرت نيروهاي متخصص از كشور است . البته راهبرد بازگش
فيزيكي مهاجران نيز از ديگر روشهاي برخورد با اين پديده است كه عمدتاً پاسخ و راهكار مناســبي در مقـابل ايـن 

پديده فراگير، پويا و اجتناب ناپذير نبوده است. 
ــعه  گزينه بازگشت در چند كشور تازه صنعتي شده چون سنگاپور و كره جنوبي يا كشورهاي بزرگ در حال توس
نظير هند و چين با موفقيت به سامان رسيده است. در اين كشورها برنامه هاي همه جانبه اي از سال ١٩٨٠ به اجـرا 
گذاشته شده تا بسياري از متخصصان به وطن بازگردند و شبكههايي تدارك ديده شده تا بازگشت كنندگان به نحــو 
ــه تـوان  مطلوبي جايگاه خود را يافته و مثمر ثمر واقع شوند. اما در كمال تعجب اين كشورها، كشورهايي نيستند ك
ــاني راداشـته باشـند.  سرمايه گذاري مطلوب در بخش علوم فن آوري از نظر امكانات مادي و زير ساخت هاي انس
آنها شروع به تشكيل شبكه هاي تحقيقاتي فن آوري و صنعتي كرده اند تا به نحوي شايسته به فعاليت هاي خود در 
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ــن  زمينه ي تحقيق و توسعه ادامه دهند و از دانشمندان و مهندسان بازگشته سود جويند. واضح است كه موفقيت اي
گزينه به همين ظرفيت وابسته است. چنين شرط لازمي را بسياري از كشورهاي در حــال توسـعه بويـژه ايـران بـه 

آساني به دست نمي آورند. 
ــف و  پيشفرض منطقي در رويكرد و راهبرد  بازگشت متخصصان (Flood Back) اين است كه با توجه به ضع
يا فقر ساختارهاي شغلي ، اقتصادي ، علمي ، پژوهشي و آموزشي و حتي ساختارهاي اجتمــاعي و فرهنگـي مـورد 
ــي خـود از يكسـو و وجـود تمـايل  نياز نيروهاي متخصص براي سرمايه گذاري انساني ، علمي ، تخصصي و عمل
ــد از  گسترده خروج از كشور نزد متخصصان بسياري كه به دلايل مختلف هنوز موفق به خروج از كشور نگرديده ان
ــغلي و اجتمـاعي  سوي ديگر و در كنار پديده هايي چون بيكاري ، نارسايي هاي معيشتي و منزلتي و عدم امنيت ش
ــه  متخصصان در حال وآينده ، بي ترديد راهبرد بازگشت فيزيكي متخصصان حتي اگر راهبردي عملي باشد به صرف
و صلاح سياستگذاران و برنامه ريزان ساختار قدرت در اين گروه از جوامع نمي باشد زيرا بطور قطــع چنيـن سـيل 
اـن  بازگشتي ، نوعي بحران مضاعف را بدنبال خواهد آورد كه ديگر دامنه هاي آسيب زايي آن نه تنها دامان متخصص

و صاحبان علم و فن ، بلكه ساختار قدرت و حكومت در اين جوامع را نيز هدف خواهد گرفت. 
پ ) رويكرد مبتني بر چرخش مغزها (Brain Circulation) : امروزه با توجه به تحولات زائــد الوصـف و بسـيار 
ــور ديـده شـدن و  شتاباني كه ناشي از انقلابهاي علمي وفني در جهان و ورود به عصر اطلاعات و ارتباطات و در ن
ذوب مرزهاي قراردادي جغرافيايي و ظهور پديده دامنگير جهاني شدن و ايجاد دهكده جهاني بوجود آمده اســت ، 

ديگر تصميم گيري هاي مبتني بر دو رويكرد قبلي نمي توا ند زمينه بروز و دوام يابد.  
ــه هـا و ابعـاد ذيـل تـاثيرات مـهمي  روند شتابان جهاني شدن در حوزه هاي اقتصاد ، سياست و فرهنگ بر مؤلف

گذارده است: 
١. تغيير وضعيت  مرزهاي پيشين سياسي ، فرهنگي و اقتصادي وشكل گيري فضاي جديدي كه در آن مليــت 

كم رنگ شده و وفاداري افراد معطوف به مليت نيست. 
٢. روند مقررات زدايي از مناسبات بين المللي، به ويژه در حوزه اقتصاد سرمايه گذاري. 

٣. تضعيف فرهنگ ها و هويت هاي متكثر موجود در چارچوب دولتهاي ملي و شكل گيري يك خودآگاهي 
سياسي نوين.  

٤. پيشرفت سريع تكنولوژيهاي ارتباطي نوين و فشرده شدن زمان و مكان و تحول فضا . 
٥.  تغيير و جابجايي سريع روابط اجتماعي و از بين رفتن نسبي مرزهاي ميان داخل و خارج از كشورها. 

٦. برخورد تعاملي و كنجكاوانه انسان با پديده هــاي نـو و زاينـدگـي دو طرفـه و بـاز انديشـي در مفـاهيم و 
مناسبات.  

٧.  توسعه هم زمان فرآيندتكثر و فرآيند يكسان شدن و همانندي.(٢، ص ٢٠)  
در طول دو دهه گذشته نگاه به خروج متخصص متحول شده و بيشتر تاكيدات بر بهره گيري از مغزها بوده است 
ــمندان و مهندسـان  . يعني جمعيت متخصص مهاجر نه يك زيان مسلم كه دارايي بالقوه به حساب آمده است. دانش
ــه اي آمـوزش ديـده انـد و در  خارج از كشور منابع انساني تحصيل كرده اي هستند كه به واسطه فعاليت هاي حرف
شرايط بسيار بهتري نسبت به شرايط كشور خودشان مشغول بكارند. اگر چنين كشوري قادر باشد از اين منــابع كـه 
عمدتاً با سرمايه ديگران شكل يافته است بهره گيرد، سود بسيار برده است. در رويكرد چرخش مغزها روش تحليل 
مبتني بر جهان نگري يا عام گرايي (Univer salism) است كه بر پايه آن منافع جهاني علم و انديشه ورزي بر منافع 
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ــد. ايـن  منطقهاي، ملي، محلي و فردي سيطره داشته و ميبايست راه تمام موقعيت ها بر روي تمام استعدادها باز باش
ــروزه  طرز تلقي مستند به قول لوئي پاستور است كه مي گويد دانشمند داراي وطن است  اما علم، وطن ندارد كه ام
دامان دانشمند را نيز گرفته است.(١، ص ٣-٨٢) در اين رويكرد عوامل كششي و رانشي بصورت تواماً و جامع نگر 
ــا و بـاز، هـدف دسـتيابي بـه مجموعـه اي از آمـاج و اهـداف  مورد بررسي قرار گرفته وبا احراز نوعي نگرش پوي
توسعهاي است نه توطئهاي. در رويكرد چرخش مغزها مهاجرت متخصصان از كشور ي به كشور ديگر نه تنها يـك 
ــال رشـد و  مسئله غامض نيست بلكه يك پديده واقعي است كه خارج از هر گونه ايدئولوژي وجود داشته و در ح
گسترش ميباشد. از سويي ديگر اين پديده كاملاً اجتماعي و بين المللي است و منحصر بــه كشـوري خـاص نمـي 
ــرد  باشد. بطوريكه بزرگترين كشورهاي مهاجرپذيرهمچون كانادا نيز با اين پديده روبروست. فعاليتها و توانائيهاي ف
تنها با توجه به پيوندهاي او با هستي انساني و غير انساني است كه معنا مي يابد و به ثمــر مينشـيند. رويكردهـاي 
شرح داده شده نشان مي دهدكه قالب اقتصادي دانش فر د (سرمايه انساني ) تنها يك منبع در ميان منابع بسيار ديگر 
است و ارزش و كارآيي آن بستگي به تلفيق با ديگر منابع دارد. شاهد عيني اين امر موارد متعددي است از مهندسان 
و دانشمندان با استعدادي كه وقتي به وطن خود باز مي گردند از آنجا كه پيوندشان با آنچــه آنـها را قدرتمنـد مـي 
ــان از آنـها اسـتفاده مـي شـود.  سازند قطع ميشود، به درستي مورد استفاده قرار نمي گيرند يا كمتر از توان واقعيش
ــه  همين مسئله به رويكردي رهنمون ميشود كه بر پيوند و ارتباط تكيه دارد و از فرضيه هاي سنتي فرار مغزها فاصل
ــابع انسـاني متخصـص  مي گيرد. در اين رويكرد اتخاذ راهبردهايي همچون راهبرد جايگزيني و تربيت و توسعه من
ــه منظـور بـهره  مورد نياز به منظور رفع خلاء هاي متخصصان مهاجر از كشور، راهبرد جابحايي و چرخش مغزها ب
ــش  گيري از صاحبان دانش و فن ساير كشورهاي هم جوار يا از نظر توسعه هم سطح و رفع بخشي از خلاءهاي پي
گفته، تلاش در مسير تعيين و تقويت موقعيت كشور در فرآيند جهاني شدن و اقتصــاد و علـم جـهاني و تقويـت و 
ــه انديشـه بسـياري از متفكـران و برنامـه ريـزان را بـه  صدور متخصص از كشور  از مهمترين راهبردهايي است ك

خودمشغول داشته است.  
در راهبرد استفاده از مهاجران (Diaspora Option ) اين نكته كه امكان بازگشت بسياري از مهاجران ضعيف است 
بديهي فرض ميشود.  مهاجران غالباً در خارج تثبيت شده اند و زندگي حرفه اي و شخصي خود را در آنجا تشكيل 
ــود را داشـته باشـند .  دادهاند. با اينهمه ممكن است به دليل پيوندهاي خانوادگي و فرهنگي دغدغه توسعه كشور خ
بنابراين هدف اين است كه پيوندهايي برقرار شود تا آنها بتوانند بدون بازگشتي دائمي بنحــوي مفيـد و ثمـر بخـش 
درتوسعه كشور سهيم شوند. امروزه چنانكه پروژه هاي بين المللي تحقيقاتي يافعاليتهاي روزانه شركتهاي چند مليتي 
پيش از اين به روشني نشان داده اين نوع همكاريها از دور دست امكان پذير است. بعلاوه رابطــه بيـن انديشـمندان 
ــي شـود تغيـير ايـن پيوندهـاي پراكنـده و  مهاجر و موطن آنها در گذشته نيز وجود داشته است آنچه اكنون گفته م

موردي و محدود به پيوندهاي چند جانبه و نظام يافته است(٢، ص ٤٣). 
به عبارت ديگر از اين منظر مهاجرت پديده اي مثبت و فرصت آفرين مي باشد. هر انساني به منظور تامين نيازها 
و علايق خود مختار است در جغرافيايي سكونت نمايد كه به اين نيازها توجه كرده و بسترهاي تحقــق آنـرا فراهـم 
ــل مـيگـردد، يـا  نمايد. بديهي است اگر با اين انسان مقابله شده و سعي در حفظ اجباري او شود  يا به معاند تبدي
حاشيه نشين و منزوي مي شود و يا به مهاجرت پنهان و به تعبيري مهاجرت متافيزيكي روي مي آورد كه جسم وي 
در درون مرز ملي و انديشه، روياها و تواناييهايش در فرا مرزها به دنبال ســاحل نجـات اسـت. وليكـن اگـر زمينـه 
ــت. الگـوي  مهاجرت فراهم باشد  فرد متخصص بصورت سرمايه اي بالقوه باقي ميماند كه ميتوان از او بهره جس
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ــردن مغزهـا  از سـاير كشـورها جـبران خـلاء مـهاجرت  كره جنوبي و كانادا از همين سنخ است كه با جايگزين ك
متخصصان خود را كرده و مانع اين پديده واقعي، طبيعي و اجتناب ناپذير نميشود. بطوري كه بر اساس شــواهد در 
مقاطع تخصصي به ازاي هر يك نفر كه از كانادا به امريكا مهاجرت مي كنند ٤ نفر متخصص شايسته از اقصي نقاط 

جهان  از كشورهاي در حال توسعه به اين كشور پذيرفته ميشوندً(٣، ص ١٢). 
جدول ٧-١٠- رويكردها و راهبردهاي اصلي خروج متخصصان از كشور 

راهبردها ماهيت موضوع روش تحليل رويكردها 
 
 

١) شكار مغزها  

برون نگر  
كششي مدار  

يكسويه نگر و تقليل گرا 
توطئه نگر  

ايستانگر (سيستم بسته) 

يك مسئله سياسي و ايدئولوژيك است  
يك مسئله فرهنگي و اجتماعي است  

يك مسئله ملي – امنيتي است  

استراتژي بازدارندگي  
استراتژي تاخير خروج  

اســتراتژي بــرگشــــت فـــيزيكي 
متخصصان  

 
 

ــرار  ٢) رويكـرد ف
مغزها  

درون نگر  
رانشي مدار  

يكسويه نگر و تقليل گرا 
توطئه نگر  

ايستانگر (سيستم بسته)  

 
يك مسئله سياسي و ايدئولوژيك است  

يك مسئله فرهنگي و اجتماعي است  
يك مسئله ملي و امنيتي است  

استراتژي تسليم  
استراتژي راديكانيزم و انقلابيگري  

درماندگي استراتژيك  

 
 

ـــــــرد  ٣) رويك
چرخش مغزها 

جهان نگر  
كشش و رانش  

جامع نگر  
توسعه نگر  

پويانگر (سيستم باز ) 

 
يك پديده اجتماعي و فرهنگي است  

يك پديده واقعي، طبيعي و انكارنــاپذيـر 
است  

يك پديده بين المللي و فراگير است  

 
استراتژي جايگزيني مغزها  

استراتژيجابجاييمغزها 
ــم  استراتژيادغامدرجهانيشـدن و عل

جهاني  
استراتژي تقويت و صدور مغزها 

 
٧-٢- ارايه سياستها و راهكارهاي اجرايي پيشنهادي: 

در اين قسمت از فصل جمع بندي و ارايه راهكارها، به چند نكته كلي مي بايست اشاره و تاكيد كرد: 
الف) مجموعه راهكارهاي ارايه شده در اين بخش از گزارش، مســتند بـه مجموعـه عوامـل و دلايـل كششـي و 
ــان انجـام بررسـي هـاي ميدانـي از قبيـل  رانشي است كه در ابتداي چارچوب نظري تحقيق تدوين شده و در جري
مصاحبه با متخصصان امر مهاجرت در كشور، همچنين افراد متخصص عازم به خروج از كشور ومعــدود اطلاعـات 
حاصل از پرسشنامه هاي تكميل شده توسط حدود ٣٢ تن از متخصصان مهاجر در خــارج از كشـور بدسـت آمـده 
ــر  است. به همين منظور و براي شفافيت مسير اجراي تحقيق حاضر در اين قسمت راهكارهاي مرتبط با عوامل موث
ــروج و مـهاجرت و هـم از منظـر بـهره گـيري از  بر خروج متخصصان از كشور هم از نظر پيشگيري از سرعت خ

متخصصان ايراني مهاجر منعكس خواهد شد.  
ب) راهكارهاي پيشنهادي اين بخش از حيث اجرايي در  ميان مدت و يا بلند مدت قابل اجرا خواهند بود . بنظر 
مي رسد ارايه راهكارهاي كوتاه مدت عليرغم اهميت راهبردي و حساسيت ملي كه اين پديده، خواه بصورت بالقوه 
و خواه بالفعل از آن برخوردار است، اصولاً با توجه به ساختارهاي مديريتي و اجرايي در نظام بوروكراتيــك كشـور 
چندان محلي از اعراب ندارد و لذا ضمن اجتناب از آن، امكان اولويت بندي و تسريع در برنامه هاي ميان مدت نيز 

در صورت اهتمام عاجل مسئولان سياستگذار و تصميمگير همچنان موجود است.  
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پ) راهكارهاي پيشنهادي اين بخش چنانكه اشاره شد اساساً مبتني بر راهبرد چرخش مغزها بــوده و بـه اسـتناد 
ــه جميـع جـهات و  روش برخورد با پديده و تحليل آن به راهكارهايي روي آورده و استناد مي جويد كه با توجه ب

مختصات اين راهبرد مي تواند زمينه تحقق يابد.  
٧-٢-١- سياستهاي پيشنهادي: 

ــور در بـازار   • سياستگذاري و تصميم گيري در خصوص زمينه هاي مشاركت متخصصان ايراني داخل كش
بين المللي علم ،تحقيقات ، فن آوري و توسعه جهاني از طريق اعضاي عضو  شــبكه علمـي و همچنيـن مشـاركت 
جويي متخصصان ايراني خارج از كشور در پروژه هاي توسعه كشور در بخشها، سازمانها و مناطق مختلف كشور به 
ــهاي  منظور كسب تجربه ، جذب مغزها، تربيت و جايگزيني متخصصان ، تقويت ساختارهاي توسعه كشور و ظرفيت
علمي و فني آن ، تامين نيازهاي ارتباطي، علمي و پژوهشي متخصصان داخلي و همچنين حفظ و تقويت پيوندهاي 
ملي در بين متخصصان ايراني مهاجر در ساير كشورها و شفاف ســازي جايگـاه كشـور در فرآينـد علـم و توسـعه 

جهاني. 
 • سياستگذاري ، برنامه ريزي ، نظارت و ارزشيابي روشهاي حمايت مالي و قانوني از مؤسسات و شـخصيتهاي 
حقوقي و حقيقي در انجام پژوهشهاي علمي، فني و ارايه دستاوردهاي ابتكاري و خلاقانه آنان در بخــش دولتـي و 
ــدي و برنامـه ريـزي هـاي مرتبـط در دسـتگاههاي اجرايـي،  غير دولتي و تعيين الزامات و سازو كارهاي بودجه بن
سازمانها و مؤسسات پژوهشي دولتي با رويكرد حمايت از تحقيقات و نوآوريهاي علمي و فني و ارايه تســهيلات و 
وام هاي ضروري بمنظور تقويت ساختارهاي علمي و پژوهشي ، گسترش مشاركت بخش غــير دولتـي و نـهادها و 
انجمنهاي علمي ، فرهنگي و اجتماعي در اين عرصه خواه در بين افراد و شخصيتهاي علمي و متخصص ايرانــي در 

داخل كشور و خواه در خارج از كشور. 
 • بررسي و ارايه طرحهاي اجرايي نحوه معافيتهاي مالياتي توليدات علمي و پژوهشي در بخش دولتي و 

غير دولتي و كاهش آنها در پروژه هاي مشاركتي ايرانيان خــارج از كشـور بمنظـور ايجـاد زمينـه هـاي انگيزشـي ،  
ــب نظـر و مشـاركت  حمايتي و همچنين افزايش بسترهاي درآمد زايي در بين متخصصان ايراني داخل كشور و جل

متخصصان ايراني خارج از كشور با افزايش مزيتهاي رقابتي در اين برنامه هاي مشاركتي. 
ــا و تقويـت مـنزلت علمـا و متخصصـان در   • بررسي، سياستگذاري و ابلاغ سازوكارهايي بمنظور احي
كشور. از همين رو باتوجه به اينكه از منظر جامعه شناختي سه مؤلفه اصلي شغل ، تحصيل و درآمد، معرف مــنزلت 
ــيزان تحصيـلات و نـوع  و طبقه اجتماعي فرد تلقي مي شود، لذا تناسب درآمد متخصصان برحسب رشته علمي ، م
شغل و مسئوليت آنان فارغ از نظام هماهنگ پرداختها مي تواند زمينه ساز حفظ منزلت و هويت اجتماعي ، نقـش و 
ــالي قـابل  جايگاه متخصصان در مناسبات خانوادگي و اجتماعي و همچنين معاش آبرومند آنان گردد تا با پشتوانه م
ــري و خلاقيتـها و نوآوريـهاي خـود بپردازنـدو در بسـتري  قبول به دغدغه هاي انديشه اي ، چالشهاي علمي و نظ

مطمئن در درون مرزهاي جغرافيايي ايران امروز دوام بياورند. 
ــوزون امكانـات و منـابع بصـورت   • سياستگذاري و برنامه ريزي در خصوص چگونگي توزيع عادلانه و م
منطقهاي در تمامي مراكز استانها بويژه از حيث امكانات آموزشي ،علمي ، فرهنگي ، پژوهشي و تفريحي براي آحاد 
ــده  مردم خاصه متخصصان ايراني كه در انديشه خروج از كشور هستند و يا هنوز به مغزهاي فرار انديش تبديل نش
و يا به آنان نپيوسته اند. بديهي است چنين توسعه برابر، موزون و فراگيري، محصــول برنامـه ريـزي هـاي دقيـق و 



جدول ٧-٢- جمع بندي اهم عوامل كششي و رانشي نزد متخصصان مقيم در كشور، عازم به خارج و مقيم در خارج از كشور 
متخصصان مقيم در خارج از كشور متخصصان عازم به خارج از كشور متخصصان مقيم در داخل كشور  ابعاد 

عوامل جاذبه عوامل دافعه عوامل جاذبه عوامل دافعه عوامل جاذبه عوامل دافعه  
-عدم اطمينان به آينده اجتماعي

-وجود فشارهاي اجتماعي و فرهنگي 
-نظام مديريتي ناكارآمد 

-نظام وظيفه اجباري 
-تشويق خانواده و دوستان در كشور 

-آينده امن و قابل پيش بيني و برنامه 
ريزي 

-وجود قوانين مناسب براي مهاجران 

-رفاه اجتماعي وتأمين اجتماعي ناكارآمد 
-عدم عدالت اجتماعي وفاصله طبقاتي 

زياد 
-ضعف قانونگذاري و احترام به قانون 

-پارتي بازي و رابطه گرايي بجاي ضابطه 
-عدم اطمينان از آينده خود و خانواده 

-رفاه و تأمين اجتماعي كارآمد 
-وجود امنيت اجتماعي فرد 

-تشويق اقوام و دوستان خارج از 
كشور 

-عدالت اجتماعي فراگير 
-ضابطه مداري بجاي رابطه 

-عدم اطمينان از آيندة خود و خانواده 
-ترغيب والدين در ايران 

-افزايش فاصله و تبعيض طبقاتي 

-رفاه اجتماعي بيشتر و كارآمد 
-آيندة مطمئن براي خود و خانواده 

-ضعف امنيت جاني و فكري متخصصان سياسي 
-بي ثباتي سياسي و مديران سياسي 

-تغيير مستمر قوانين و مقررات 

-وجود امنيت و آزادي هاي اجتماعي و 
فردي 

-وجود آزادي هاي سياسي و اجتماعي -نبود آزادي فردي و اجتماعي 
فرد 

-آزادي سياسي و اجتماعي فرد -محدوديت آزادي بيان 

علمي و 
فرهنگي 

-ضعف مديريت علمي در كشور 
-كمبود امكانات براي پژوهش 

-سياست زدگي فضاهاي علمي و فرهنگي 
-عدم توجه به شأن علم و عالم 

-محوريت بهره گيري از تخصص ها -ضعف بهره گيري از متخصصان -شايسته سالاري 
-پيشرفته بودن سطح علمي و 

تكنولوژيك 

-كمبود امكانات پژوهشي 
-پايين بودن استانداردهاي علمي و 

پژوهشي 
-فرهنگ كاري ناكارآمد و ايستا 

-شرايط مناسب فضاي تحقيقات  
-فرهنگ كاري مناسب و كارآمد 

-ناكارآمدي ساختار آموزش آموزشي 
-سطح علمي پايين دانشگاهها و مدرسان 

-نبود امكان كافي براي ادامه تحصيل 
و وجود موانع كنكور و … 

-نظام آموزشي كارآمد و پيشرفته تر 
-امكانات آموزشي بهتر براي فرزندان 

-نظام آموزشي كارآمد -عدم كيفيت مناسب آموزشي -وجود امكان ادامه تحصيل -كمبود امكان ادامه تحصيل 
-امكان ادامه تحصيل در شرايط بهتر 

 

-اختلاف سطح زندگي با ايران و زندگي -ميزان درآمد اندك اقتصادي
توأم با رفاه و آسايش 

-تعادل هزينه و درآمد و زندگي مرفه -عدم تعادل هزينه و درآمد -تعادل هزينه و درآمد -عدم تعادل هزينه و درآمد 

شغلي و 
معيشتي 

-ايدئولوژيك و حزبي بودن نظام اداري 
-بيكاري متخصصان  

-ضعف شايسته سالاري در جذب واشتغال 
-كمبود فرصتهاي شغلي مناسب 
-عدم تناسب درآمد و تخصص 

-ضعف امنيت شغلي متخصصان 

-فرصتهاي شغلي مناسب تر 
-چشم انداز بهتر اقتصادي و زندگي 

-عدم اختلاط تخصص و تعهد 
-امكان دسترسي بهتر به مسكن، اتومبيل 

و امكانات زندگي 

-ضعف استفاده از تخصص ها و شايسته 
سالاري 

-فرصتهاي شغلي محدود 
-وجود تبعيض در استخدام و اشتغال 

-وجود فرصتهاي شغلي بهتر و بيشتر 
-نبود تبعيض در استخدام 

-بيكاري و كمبود فرصتهاي شغلي 
مناسب 

-عدم توجه به مهارت، لياقت و 
تخصص ها 

-عدم شايسته سالاري 

-فرصتهاي شغلي مناسب و بيشتر 
-توجه به مهارت و شايستگي ها 

-عدم تبعيض در استخدام 
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راهبردي است كه در بلند مدت بتواند تحقق يافته و با مشاركت متخصصان ايراني زمينه هــاي حفـظ و مـاندگـاري 
آنان نيز فراهم گردد. 

ــق تربيـت متخصـص در جامعـه بـر حسـب   • بررسي و ارايه ساز و كارهاي كنترلي بمنظور تعديل و تطبي
فرصتهاي شغلي و نيازهاي بازار كار و توليد در كشور در ميان مدت ( در بعد تقاضاي اقتصادي) و ا يجاد بسترها و 
مقدمات تامين تقاضاي اجتماعي تحصيلات دانشگاهي و دانش اندوزي در جامعه در بلنــد مـدت بـه گونـه اي كـه 
بتوان در افقهاي نسبتاً بلند مدت به نوعي تناسب و تقارن ميان تقاضاي اقتصادي و اجتماعي تربيــت متخصصـان و 

دانش آموختگان بخش آموزش عالي دست يافت. 
ــي   • كمك به گسترش و تقويت حداقل هاي نظام تامين اجتماعي ( بيمه هاي اجتماعي) به متخصصان ايران
ــث  داخل كشور هم از حيث ايجاد امنيت خاطر ناشي از بحرانهاي شغلي و زندگي خود و خانواده آنان و هم از حي
ــير دولتـي مشـغول بكـارند و خـواه  اطمينان به آينده خود و فرزندانشان، خواه متخصصاني كه در بخش دولتي و غ
متخصصاني كه در بخش دانشگاهي يا غير دانشگاهي به فعاليتهاي علمي و فني اشتغال دارند. از سوي ديگر وجــود 
نظام تامين اجتماعي كارآمد و فراگير با حداقل هاي قابل قبول، چترحمايتي و بيمه اي امن وقابل اتكايي خواهد بود 
ــم در  براي ايجاد يك چشم انداز مطمئن براي بازگشت دوره اي يا مشاركت فيزيكي و علمي ايرانيان متخصص مقي

خارج از كشور. 
ــا اصـلاح و بـازنگري روشـهاي   • كمك به تقويت كاركردهاي پژوهشي در نظام و ساختار آموزش عالي ب
ارزشيابي مدرسان و بهنگام سازي اين معيار ها با پارادايمها و اصول قابل قبول علمي درجهان امروز بمنظور جلــب 
مشاركت متخصصان ايراني خارج از كشور در انجام پژوهشهاي علمي بنيادي ، كاربردي و توسعه اي در دانشگاهها 
ــاليف  با مشاركت مدرسان و دانشجويان دانشگاههاي داخل كشور، كاهش بار عرضه محتويات آموزشي، تقويت تك

پژوهشي دانشجويان و مدرسان دانشگاهها و تقويت توليد علم، خلاقيت و نوآوري در مراكز دانشگاهي.  
ــژه موضـوع خـروج   • طراحي و اجراي پژوهشهاي كاربردي متعدد در ابعاد مختلف مسائل متخصصان بوي
مهاجرت متخصصان از كشور و راهكارهاي اجرايي آن با مشاركت متخصصان ايراني داخــل و خـارج از كشـور و 
ايجاد حساسيت مؤسسات و نهادهاي پژوهشي دستگاههاي مختلف دولتي نســبت بـه ايـن مـهم بمنظـور شـناخت 

مستمر مسائل و مشكلات ، انتظارات و نيازهاي آنان و ارايه راهكارهاي عملي و پيشگيرانه . 
٧-٢-٢- راهكارهاي اجرايي پيشنهادي: 

 • تشكيل نهاد يا مركز متولي آمارگيري، بررسي و اطلاع رساني پيرامون ايرانيان متخصص داخل و خــارج از 
ــراي رفـع اوليـن محدوديتـها و خـلاء هـاي  كشور: بديهي است اين پيشنهاد اولين راهكاري است كه مي بايست ب
حاصل از بررسي حاضر يعني فقر اسناد واطلاعات دقيق يكسان و متجانس از وضعيت متخصصان ايراني مهاجر در 
اقصي نقاط كشور در دستور كار قرار گيرد. اين مركز ميبايست با راهبري وزارتخانه علوم ، تحقيقات و فن آوري و 
با تركيب نمايندگاني از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت امور 
ــي و اجتمـاعي متخصصـان ايرانـي در داخـل و خـارج از  خارجه به وظيفه ثبت و ضبط مشخصات فردي ، جمعيت
ــار يافتـه هـايش بـه  كشور، بررسي مستمر نيازها، نگرشها ، انتظارات و مسائل آنان از يكسو و اطلاع رساني و انتش

مبادي تصميم گير و سياستگذار از سوي ديگر اهتمام ورزد. 
 • تجديد ساختار و باز مهندسي شرح وظايف مديريت و راهبري شوراي جــذب نخبگـان در نـهاد رياسـت 
جمهوري با عضويت نمايندگاني از دستگاه هاي اجرايي در امور بين الملل ، امور فرهنگي ، امور سياسي و امنيتي ، 
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امور اقتصادي، آموزش عمومي و عالي ، امور علمي و پژوهشي و همچنين نهادهاي قانون گذار و قضائي. هــدف از 
تشكيل اين شورا پيش بيني و تضمين اجراي مصوبات و تصميمات متخذه و نظارت بر حسن اجــراي آن در مسـير 
تحقق راهبرد چرخش مغزها، الزامات عملي و اجرايي آن است. اين شورا ميبايست ضمن تغيير عنــوان بـه شـوراي 
جذب و حفظ متخصصانً از نظر سازماني و تشكيلاتي به نحو كارآمدي به دفاتر جــذب متخصصـان وزارت امـور 
خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، نمايندگي ايران در سازمان ملل متحد ، وزارت علــوم و تحقيقـات و 
ــوزش پزشـكي و … متصـل و بصـورت شـبكه اي بتوانـد ضمـن تبـادل  فن آوري و وزارت بهداشت درمان و آم
ــام بررسـيها و ايجـاد ارتباطـات  اطلاعات و آمار نسبت به تجميع، سازماندهي و تجزيه و تحليل آنهاو همچنين انج
خود اقدام موثري نمايد. ساير راهكارهاي پيشنهادي در اين قسمت مي توانداز جمله وظايف اين شورا قرار گيرد تا 
به منظور تصويب و ابلاغ آن خوا ه از سوي شورا يا هيئت دولت و يا نهاد قانونگذاري كشور به مورد بررسي بيشتر 

ودقيقتري گذارده شود. 
ــارج از كشـور و بـر حسـب رشـته هـاي   •  تشكيل و تقويت شبكه علمي ايرانيان متخصص در داخل و خ
مختلف علمي و به منظور عضو گيري و فعال سازي ارتباط متقابل ايران با جهان و ايرانيان داخل و خارج از كشور 
از يكسو و تعريف و فراخوان پروژه هاي آموزشي- فرهنگي، تحققاتي- علمي و اجرايي- توسعه اي از سوي ديگر 
كه نياز مند مشاركت متخصصان ايراني خارج از كشو ر ميباشد . در اين ميان فرصتهاي لازم براي مشاركت ايرانيـان 
متخصص داخل كشور با متخصصان ايراني و حتي غير ايراني خارج از كشور فراهم شده و پديده چرخش مغزها و 

همچنين تربيت يا جابجايي مغزها نيز زمينه تحقق بيشتري مي يابد. 
ــراي دانشـجويان تحصيـلات   • بررسي و پيشنهاد فرصتهاي تحقيقاتي مناسب و كاريابي علمي و آموزشي ب
تكميلي و مستعد در سطوح پايين تر جهت مشاركت در پروژه هاي قابل اجرا در شبكه علمــي مذكـور و همچنيـن 
ــراي دانشـجويان از طريـق متخصصـان  امكان ايجاد فرصتهاي مطالعاتي ، تحصيلي و اجرايي در رشته هاي ذيربط ب

ايراني خارج از كشور در ساير كشورهاي پيشرفته و يا در حال توسعه عضو در شبكه پيش گفته. 
ــي از طريـق   • برگزاري ساليانه و ادواري گردهماييها و نشستهاي متعدد در زمينه هاي مختلف علمي و فن
فراخوان متخصصان ايراني داخل و خارج از كشور در رشته ها و موضوعــات مرتبـط بـه منظـور ايجـاد پيوندهـاي 
علمي، تجربي  و همچنين عاطفي و هويتي بين اين دو قشر متخصص. اين اقدام مي تواند منجر به كــاهش فاصلـه 
بين متخصصان داخل و خارج از كشور شده و بسترهاي مشاركت متخصصــان ايرانـي خـارج از كشـور را تقويـت 
ــور  نموده و با تامين نيازهاي شغلي و حرفه اي متخصصان ايراني داخل كشور موجب تخفيف ميل به خروج از كش

در بين آنان گردد. 
 • تاسيس و يا راه اندازي مركز يا دپارتمان ترجمه و انتقال انديشه، تجارب ، ابتكارات ، نوآوريها و اختراعــات 
ــبري و اطـلاع رسـاني جـهاني در حـوزه  ايرانيان متخصص در داخل و خارج از كشور به يكديگر و به نهادهاي خ
علمي و اجرايي.هدف از تاسيس اين مركز معرفي قابليتهاي متخصصان ايراني عبارتند از: تقويت و استحكام هويت 
ايراني در عرصه علمي و فرهنگي درون مرزها و در سطح بين الملل، كمك به تعين بيشتر نقــش آفرينـي ايـران در 
توسعه علم جهاني، ايجاد امكان حضور بيشتر متخصصان ايراني در بازار بين المللي كار و مشاركت آنان در پــروژه 
هاي توسعه اي بينالمللي در ساير كشورهاي درحال توسعه، معرفي استعدادها و قابليتهاي متخصصان ايراني داخـل 
ــبر رسـاني  كشور به هموطنان آنان در اقصي نقاط دنيا و برعكس از طريق اطلاع رساني بموقع و مستمر به مراكز خ
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شنيداري - ديداري، مراكز خبري الكترونيكي – مخابراتي و انتشار نشريه مرتبط و حضو ر فعال در سـاير نشـريات 
علمي، فني، اجتماعي و فرهنگي معتبر در ساير  كشورها. 

ــارج   • بررسي و ارايه لايحه عفو عمومي و فراگير كليه ايرانيان بويژه ايرانيان متخصص مهاجر و مقيم در خ
از كشور و متخصصاني كه با تعاريف و عرف حقوق بين الملل مرتكب جرم و جنايت خاصي نشده باشند.  اجراي 
چنين مصوبه اي زمينه ساز مشاركت بخش قابل توجهي از ايرانيان متخصص مقيم خار ج از كشور خوا هد شد كـه 
خواه بنا به شواهد عيني و ناروشن و خواه به استناد توهمات و برآوردهاي اوليه از حضــور در جغرافيـاي ايـران و 
هرگونه مشاركت درفرآيندهاي توسعه اي آن هراس داشته و  نسبت به حسن نيت و اهتمام جدي مســئولان كشـور 

در خصوص ايجاد، توسعه و تحكيم اين ارتباطات بدگمان  مي باشند. 
 • بررسي و ارايه لايحه حذف و يا تعديل قانون گزينش استخدام نيروي انساني بويژه متخصصــان كشـور و 
اقشار فارغ التحصيل از دانشگاههاي داخل و ياخارج ا ز كشور بمنظــور رفـع موانـع دسـت و پـا گـير ، ناروشـن ، 
سليقهاي و گاه غير قابل اثبات كه از نظر عقلي و شرعي نوعي تفتيش در عقايد و آراي مردم بشــمار مـي رود. ايـن 
مهم يكي ا زبسترهاي مهم وفاق و همدلي و رفع بدگمانيهــاي بخـش مـهمي از متخصصـان و تحصيلكـرده هـاي 
جامعه ايران امروز خواه در داخل و خواه در خارج از كشور را فراهم مي سازد تا زمينه هاي مشاركت فراگير آنان و 
كاهش اثرات عوامل دافعه در كشور ايجاد شود. بديهي است در چنين بــازنگري رابطـه تعـهد  و تخصـص مجـدداً 
تعريف شده و بارقه هاي ايدئولوژيك و سياسي در آن مي بايست تضعيف و به حداقل رســيده و ميـدان مشـاركت 

انديشه ها و تخصصهاي مختلف بيش از پيش فراخ و بلا مانع شود.  
ــته هـاي عمـده علمـي بـراي   • بررسي وامكان دعوت از ايرانيان متخصص مقيم در خارج از كشور در رش
حضور در عرصههاي آموزشي در سطوح دانشگاهي و يا دوره هاي آموزشي – كاربردي ويا آموزشي – شناختي در 
مراكز مختلف علمي – آموزشي بمنظور انتقال دانش، فــن، تجربـه و ديـدگاهـهاي آنـان، پيونـد ارگـانيك باجامعـه 
متخصصان و دانش اندوزان ايراني و امكان ورود و آشنايي با مسائل، مشكلات و نيازهــاي جامعـه ايـران امـروز و 

جلب مشاركت آنان در اين مهم. 
 • كمك به تبيين و تمييز مفاهيمي همچون جرم سياسي و آزادي بيان در كشور با هدف ايجاد حاشيه امن و 
مصونيت سياسي متخصصان و صاحبان انديشه و فن در جامعه ايران و ايرانيان متخصص مقيم خارج از كشــور، تـا 
آستانه ورود به عمل سياسي و گشودن فضاهاي بسته آزادي بيان و نشر يافتــه هـاي علمـي، پرسـش و شـك هـاي 
ــاعي ، فرهنگـي ، سياسـي و … از يكسـو و  سازمان يافته علمي و پژوهشي در عرصه هاي مختلف معرفتي ، اجتم
ــئول در امـور اجرايـي ، قـانونگذار و امـور  دفاع از حقوق صنفي و منزلتي متخصصان توسط عاليترين نهادهاي مس
قضايي بمنظور ايجاد بستر امن و نسبتاً آسوده انديشه ورزي و خلاقيــت و طـرح آزاد مسـائل جـهت روشـنگري و 

دستيابي به راهكارهاي مبتني بر خرد جمعي از سوي ديگر. 
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 (١)
پرسشنامه ويژه ايرانيان متخصص مقيم در خارج از كشور 

هموطن عزيز  
ــد.  همان طور كه مي دانيد جمعيت كثيري ا زايرانيان متخصص در خارج از كشور و در اقصي نقاط جهان زندگي مي كنن
بي ترديد جامعه ايران امروز حسب ضرورتها و الزاما ت توسعه فراگير ملي نيازمند مشاركت نيروهاي متخصص و ســرمايه 

ــغول بـه فعـاليت مـي باشـند.   هاي انساني است كه هم اكنون در خارج از كشور و در عرصه هاي مختلف علمي و فني مش
تحقيق حاضر با چنين رويكردي در پي شناسايي هرچه دقيق تر مجموعه علل و عوامل خروج نيروهاي متخصص ايراني از 
كشور در طي سالهاي بعد از انقلاب تاكنون و شناخت زمينه و گرايشهاي بالقوه و بالفعل مشاركت آنان در فرايند توسعه ياد 
شده مي باشد. مسلم است كه همكاري واقع بينانه شما هموطن گرامي در شناسايي علل واقعي خروج از كشور (اعم از علل 
رانشي و كششي) مي تواند زمينه هاي عملي سياستگذاري و تدوين راهكارهاي اجرايي جلــب مشـاركت ايرانيـان مقيـم در 
خارج از كشور و حفظ و بكارگيري مطلوب متخصصان داخل كشور را فراهم آورد. در پايان درخواست مي شود پرسشنامه 
ــان فارسـي و  حاضر را در اختيار افراد واجد شرايطي كه مي شناسيد نيز قرار دهيد. لازم به توضيح است پرسشنامه به دو زب
انگليسي در دسترس مي باشد و مخصوص ايرانيان متخصص (ليسانس و بالاتر) است . پيشاپيــش از همكـاري شـما كمـال 

سپاسگذاري را به عمل مي آورد. 
علي طايفي- حميد فراهاني راد 

  E-mail:.علي طايفي، فوق ليسانس جامعه شناسي از دانشگاه تهران،شاغل در سازمان تامين اجتماعي، مجري طرح
 a ٤٣ -  tayef @  yahoo. Com                                        

حميد فراهاني راد همكار اصلي طرح، فوق ليسانس جامعه شناسي از آمريكا و شاغل در سازمان مديريت و برنامه ريــزي 
   Email: hamid ٤١ @ hotmail. Com                                                  .كشور

مشخصات عمومي: 
١- جنس: زن            مرد   

٢- سال تولد:            ١٣ 
٣- تحصيلات: 

مدرك تحصيلي  رشته تحصيلي  نام دانشگاه  كشور  سال اخذ مدرك 
دكتري      

فوق ليسانس      
ليسانس      

٤-پيش از ترك ايران در كدام شهر سكونت داشتيد؟ 
١- در صورتيكه پيش از ترك ايران شاغل بوديد، شغل شما چه بود؟ 

٦-در صورت اشتغال در ايران چند سال سابقه كار داشتيد؟ 
٦- اولين باري كه ايران را به قصد اقامت در خارج از كشور ترك كرديد چه سالي بود؟ 

٨- از زماني كه ايران را ترك كرده ايد در كدام كشورها و به چه مدت اقامت داشتيد: 
نام كشور  مدت زمان اقامت (به سال) 
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٩- آيا زمان سكونت در ايران متاهل بوديد؟ بلي          خير 
١٠-در صورت بلي، تعداد فرزندان خود را بنويسيد؟ 

١١- آيا پيش از ترك ايران، اقوام، درجه يك (پدر، مادر، خواهر، برادر) در 
 خارج از كشور داشتيد؟ بلي      خير 

٥- آيا پيش از ترك ايران، دوستان صميمي در خارج از كشور داشتيد؟  
بلي      خير 

 
علل رانش در زمان خروج از كشور 

١- كداميك از دلايل زير باعث خروج شما از ايران گرديد؟ (لطفا چنانچه بيش از يك دليل وجود دارد مهمترين دلايــل 
را به ترتيب اولويت شماره گذاري نمائيد: 

- بيكاري (                        ) 
- كمبود فرصتهاي شغلي براي تعويض شغل (                  ) 

- عدم تناسب درآمد و هزينه زندگي  (                       ) 
- بي ثباتي سياسي در كشور (                             ) 

- جنگ ايران و عراق (                                ) 
- اعمال معيارهاي عقيدتي – سياسي در جذب نيروي متخصص براي اشتغال (   ) 
- ارتقاي افراد بدون توجه به شايستگي آنان (تقدم رابطه بر ضابطه) (             ) 

- محدوديت امكانات تحقيقاتي از قبيل تجهيزات، اعتبار، پايگاههاي اطلاعاتي، اجراي پروژه  (                               
 - كم توجهي به علم و تحقيق از قبيل ضعف در مديريت، تربيت محقق، جايگاه علم و تحقيق در جامعه و.  

- اخلاق كاري و فرهنگ سازماني ناكارآمد   (                     ) 
- ضعف نظام آموزش و پرورش به ويژه در ارتباط با فرزندان (                   ) 

- ضعف سيستم رفاه اجتماعي و كمبود آسايش از قبيل نابساماني زندگــي شـهري، ازدحـام جمعيـت، مشـكل ترافيـك، 
آلودگي، وفور آسيب هاي اجتماعي، كمبود امكانات و نارسايي تامين اجتماعي (                         ) 

- آينده ناروشن زندگي براي خود و خانواده در ايران (                      ) 
- كمبود آزادي اجتماعي و سياسي در كشور (                        ) 

- اصرار اعضاي خانواده در ايران (                                  ) 
- وجود تبعيض و شكاف طبقاتي فزاينده در كشور (                         ) 

- ساير ذكر نام: 
علل كششي در هنگام خروج از كشور 

١-در هنگام تصميم گيري براي ترك كشور كداميك از دلايل زير در كشور مقصد براي شــما داراي كشـش و جاذبـه 
بودند؟ (لطفا چنانچه بيش از يك دليل وجود دارد مهمترين دلايل را به ترتيب اولويت شماره گذاري كنيد): 

  - وجود فرصتهاي شغلي بيشتر و بهتر در كشور (               ) 
  - تعادل درآمد و هزينه زندگي در كشور (                         ) 

  - ثبات و امنيت سياسي در كشور مقصد (                            ) 
  - وجود معيار شايستگي در جذب متخصص و ارتقاي شغلي فرد (           ) 



١٢٣

  - وجود زمينه هاي لازم براي تحقيقات و پيشرفت علمي (                     ) 
  - فرهنگ كاري مناسب براي فعاليت هاي تخصصي و علمي (                ) 
  - نظام آموزش و پرورش كارآمد به ويژه براي فرزندان (                      ) 
  - وجود فرصتها و زمينه ها تكميل تحصيلات عاليه (                          ) 

  - رفاه و تامين اجتماعي بيشتر و بهتر (                             ) 
  - آينده اطمينان بخ شو با ثبات براي خود و خانواده (                     ) 

  - فضاي آزاد اجتماعي و سياسي (                          ) 
  - اصرار اعضاي خانواده و اقوام در خارج از كشو ر(                    ) 

   - اصرار دوستان در خارج از كشور (                        ) 
- ساير با ذكر نام: 

٢- آيا تصوري كه از وضعيت خود در بدو ورود به كشــور مقصـد داشـتيد بـا وضعيـت كنونـي مطـابقت دارد ؟ بلـي 
خير  

٣- آيا از وضعيت كنوني خود راضي هستيد؟ بلي                      خير  
- در صورت بلي ياخير، لطفا مهمترين دليل آنرا ذكر نمائيد. 

نگرش كنوني و زمينه هاي همكاري 
ــا ذكـر بـه  ١- با توجه به دوري از وطن، در صورتي كه بعضي مواقع احساس كرده ايد چيزي را از دست داده ايد لطف

فرمائيد. 
٢- آيا در چهار سال اخير به ايران سفر كرده ايد؟ بلي               خير 

٣- آيا در حال حاضر با مراكزي در ايران همكاري داريد؟  بلي             خير 
- در صورت بلي با كدام مراكز و در چه رشته يا زمينه اي: 

- با واحدها ي توليدي و تجاري و در رشته: 
- با دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي و در رشته: 

- با دستگاههاي دولتي و در رشته: 
- در صورت خير: آيا تمايل به همكاري با رشد با مراكز ياد شده در ايران را داريد؟   بلي                 خير 

 - با كداميك و در چه زمينه اي؟ 
٤- آيا فكر مي كنيد روزي به ايران باز خواهيد گشت؟ بلي             خير 

- چه عواملي باعث خواهند شد تا شما به ايران بازگرديد؟ 
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 (٢)
پرسشنامه ويژه ايرانيان متخصص عازم خارج از كشور 

مشخصات عمومي 
١- جنس: زن        مرد 

٢- سال تولد:      ١٣ 
٣- ميزان تحصيلات:                       

٤- رشته تحصيلي : 
٥-دانشگاه يا شهر محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي تحصيل: 

٦- سال اخذ مدرك: 
 

علل رانشي براي خروج از كشور 
دلايل شما براي ترك كشور چيست؟ (لطفا ٣ تا ٥ دليل از مهمترين دلايل خود را ذكر كنيد) 

 -١
 -٢
 -٣
 -٤
 -٥

علل كششي براي خروج از كشور 
١- مهمترين دلايل شما براي مهاجرت از كشور چيست؟ (لطفا ٥-٣ دليل از مهمترين دلايل خود را ذكر نمائيد): 

 -١
 -٢
 -٣
 -٤
 -٥

 
ساير مشخصات: 

١- شغل شما چيست؟ 
٢- چند سال سابقه كار داريد؟ 

٣- آيا تاكنون در خارج از ايران اقامت داشته ايد؟  بلي              خير 
٤- در صورت بلي در كجا و به چه مدت: 
٥- آيا متاهل هستيد؟ بلي               خير 
- در صورت بلي تعداد فرزندان ذكر شود: 

ــارج از كشـور سـكونت دارنـد؟  بلـي  ٦- آيا اقوام در جه يك شما (پدر، مادر، خواهر و برادر،همسر، فرزندان) در خ
خير  

- در صورت بلي كدام كشور: 
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٧- آيا در خارج از كشور دوستان صميمي هم داريد؟  بلي            خير 
- درصورت بلي كدام كشور: 

٢ در حال حاضر ساكن كدام شهر هستيد؟ 
٣ آيا به قصد اقامت دائم سفر مي كنيد ؟ 

- در صورت بلي كدام كشور: 
- در صورت مهاجرت آيا فكر مي كنيد به ايران باز خواهيد گشت؟ بلي              خير  

 
 



١٢٦

 (٣)
فهرست پرسشهاي ويژه كارشناسان مسائل مهاجرت و نيروي انساني متخصص 

مشخصات فردي 
١- نام و نام خانوادگي                               ٢- شغل كنوني: 

٣- محل اشتغال:                                     ٤- ميزان تحصيلات: 
٦- رشته تحصيلي: 

٧- دانشگاه در كشور محل تحصيل: 
 

محور پرسشهاي اصلي 
١- كدام يك از عوامل را در خروج نيروهاي متخصص كشور (ليسانس و بالاتر) موثر مي دانيد؟ (لطفــا بـه ترتيـب 

اولويت مطرح نمائيد) 
٢-كدام يك ازعوامل دركشورهاي مهاجرپذيرباعث جذب نيروهاي متخصص كشورمي شــوند؟ (لطفـا بـه ترتيـب 

اولويت مطرح نمائيد) 
٣- به نظر شما نحوه نگرش به پديده فرار مغزها بايد چگونه باشد؟ 

ــا جلـب مشـاركت ايرانيـان متخصـص مـهاجر در سـاير  ٤- چه سياست ها و راهكارهاي اجرايي براي بازگشت ي
كشورها پيشنهاد مي كنيد؟ 

٧- براي جلوگيري يا پيشگيري از خروج نيروهاي متخصص از كشور چه پيشنهاد عملي ارايه مي دهيد؟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




